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 پیشگفتار

دریغ بانوان بزرگوار البرزی است . کسانی که های بیای که در پیش رو دارید ، حاصل زحمات و رنجمجموعه

اسلامی تلاش کردند تا کرج هم سهمی هرچند کوچک در راه پیروزی تا پای جان برای این مرز و بوم و انقلاب 

  داشته باشد.  انقلاب اسلامی

شایان ذکر این است که با پیگیری و تحقیق و پژوهش بسیار دانسته شد که کرج با توجه به اوضاع ی نکته

مبارزاتی به دور بوده است . فرهنگی ، اجتماعی و تعدد و تنوع قومیت ، از مبارزات مسلحانه و تشکلات خاص 

های سیاسی و مبارزاتی فقط آنچه که تحت عنوان مبارزه در کرج روی داده شامل چند مورد است : یک تلاش

ی مرکزی کرج شکل گرفته نه شهرستان و روستاهای اطراف کرج . ثانیا مبارزات بانوان به صورت در محدوده

بوده کتاب و ....  ،اهی در مدارس ، پخش اعلامیه ، ضبط نوار های ضد رژیم شاهنشهای مذهبی، فعالیتکلاس

 زنان البرزی دوشادوش و همگام با مردان فعالیت کرده و گاهی نیز نقش حمایت کننده داشته اند. است. 

های فراوانی همراه بود. چه بسا که بعضی از بانوان بزرگوار و دسترسی ما به بانوان مبارز استان البرز با دشواری

دار فانی را  وداع گفته اند . برخی نیز به علت  منظر ابوطالبی، خانم خانم عبدلی، خانم دکتر حریریفعال چون 

ها و پرسش و بیماری قادر به مصاحبه نبودند و بعضی نیز از کرج کوچ کرده بودند . آنچه که در این مصاحبه

مرد تاریخ کرج ، . برای مقدمه یادی از بزرگ ای است که در ادامه خواهید خواندها گرد آمد ، مجموعهپاسخ

آیت الله طالقانی کرده ایم و در ادامه به زنان مبارز استان البرز پرداخته ایم . امید که مقبول و عنایت حضرت 

 ...شاءالله گیرد . انحق قرار 
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 )مرحوم آیت الله طالقانی(مرد بارانی انقلابفصل اول : 

 گزارش اول

 2دختر بزرگ مرحوم آیت الله طالقانی 1خانم اعظم طالقانیتماس با 

 بووووق...بووووق...

صاحب صدا اندکی بیمار بود و این را از پشت    « الو ، سلام، بفرمایید... » با زنگ سوم صدایی گرم و گیرا گفت:  

 تلفن به راحتی می توانستی تشخیص بدهی.

معبودی هسلالاتم. حاج آقا... شلالاما را به بنده معرفی کردند و سلالالام، عرا ادب و احترام. وقت شلالاما بخیر.  -

 شماره تلفنتان را در اختیارم قرار دادند.

 بابت چه کاری؟ -

ستان البرز     - شفاهی مبارزات زنان ا ست روی تاریخ  کار کنم. به  57قبل از انقلاب  تا پیروزی انقلاب 3قرار ا

راهنمایی سلالارکار عالی به عنوان یکی از زنان مبارز اهل شلالاهرسلالاتان طالقان نیاز داشلالاتم. حاج آقا فرمودند    

 توانم از شما کمک بگیرم. می

 
، بعنوان نماینده دوره نخست مجلس شورای اسلامی    که در بود سید محمود طالقانی  فرزند تهران ۱3۹۸آبان  ۸درگذشته   – تهران ۱3۲۲مرداد  ۱۰زاده  اعظم طالقانی 1

  ت.را برعهده داش جامعه زنان انقلاب اسلامی دبیر کلی ۱3۹۸تا هنگام درگذشت در سال  ۱3۶3او از سال  ت.تهران در مجلس حضور داش
 
 ملیجبهه  عضو اجتماعی، و سیاسی فعال دینی، نواندیش ،فقیه   تهران در ۱35۸شهریور  ۱۹درگذشته  و طالقان در ۱۲۸۹اسفند  ۱3زاده  سید محمود علایی طالقانی 2

 و اولین امام جمعه تهران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود. نهضت آزادی ایران یکی از مؤسسین ، دوم
 
کوه رشته  نام این استان از . طور رسمی شکل گرفت   به 7/4/۱3۸۹در تاریخ  مجلس شورای اسلامی   با تصویب نمایندگان  که است  ایران یکمین استان سی و   استان البرز  3

شده  البرز ست گرفته  ستان می    ا شمال این ا ستان قزوین و از          گذردکه بخش مهمی از آن از  ستان تهران ، از غرب با ا شرق با ا ستان مازندران از  شمال با ا ستان از  . این ا

 جنوب با استان مرکزی همجوار است.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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بودیم و  4انبله من مبارزاتی داشلاتم اما این فعالیت ها در اسلاتان البرز انجام نشلاده. ما آن موقا سلااکن تهر     -

 تمام فعالیت های ما در تهران انجام شده و خانم هایی را هم که می شناسم البرزی نیستند.

 در استان البرز کسی را می شناسید که بتوانم از ایشان کمک بگیرم؟ -

هسلاتند، در روسلاتای گیلیرد، با توجه به اینکه خودشلاان  هم     5آقا الان در طالقانحسلان  برادر کوچکترم  -

 فعالیت هایی در آن دوران داشتند شاید بتوانند کمکتان کنند. 

 و گفتند که به تازگی از بیمارستان مرخص شده اند و به همین دلیل نمی توانند خیلی صحبت کنند.

 عذر خواهی کردم و خداحافظی نمودم.

 گزارش دوم

 طالقانی پسر کوچک مرحوم آیت الله طالقانی حسندیدار با آقای 

شتیم که به فرعی زیاران      عصر بود.  4ساعت حدود  رسیدیم.   ۶با همسرم به راه افتادیم. اتوبان را پشت سر گذا

کوه ها پوشلالالایده از علا هایی بودند که به زردی        جاده پر پیچ و خم بود و خلوت... سلالالااعت شلالالالوغی نبود.   

سط خرداد ماه... حتی طالقان   بود.زدند. هوا گرم  می ست    هم اوا ستانی ا در  از این گرما ،که یک منطقه کوه

م و نمی رسلالایدیم. تابلوها را به دقت از  نظر یسلالاال بسلالایار گرمی بود امسلالاال... هی می رفت   امان نمانده بود.

شان   می ستاها   « گیلیرد» گذراندیم. هیچکدام سیدیم... تمام رو یی که آنها گفتند، نبود. از چند نفر آدرس پر

بود... اما گیلیرد نبود. همیشه همینطور است وقتی دنبال چیزی نیستی هی جلوی چشمت رژه می رود اما تا     

همین روسلالاتایی بود که رد کردید، اولین دور برگردان دور  »به سلالاراغش می روی گم می شلالاود. یکی گفت:  

گیلیرد... به روسلالاتای آیت الله طالقانی خوش :»  اولین دور برگردان دور زدیم. روی تابلو نوشلالاته بود« بزنید.

بود. اما مطمئن بودم ردش سلالابز شلالاده وارد فرعی شلالادیم. در همان فرعی هم روسلالاتا پشلالات روسلالاتا « آمدید.

 
شهر پرجمعیت استان تهران و شهرستان تهران است. این شهر بیست و چهارمین شهر پرجمعیت جهان و سومین کلانترین شهر و پایتخت ایران، مرکز تهِْران پرجمعیت 4

 .خاورمیانه است

 شهرستان ، از جنوب باالموت غربی با منطقه، از شمالمازندران استان از شمال با است که لبرزا استان های، یکی از شهرستانطالقان مرکزیت به طالقان شهرستان 5

 همجوار است. آبیک شهرستان و فشگلدره ، از جنوب غربی باساوجبلاغ

 
 .است دهستان فشگلدره مرکز و استان قزوین در شهرستان آبیک بخش مرکزی نفر جمعیت از توابا ۶۰۰۰شهری با بیش از  زیاران 6

 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%87
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ستای   نکرده شتر که رفت  گیلیردایم، بالاخره در ارتفاعات، تابلوی رو سر در یکی از خانه ها  یرا دیدیم. پی م بر 

شت نوشته بود   که حیاط کوچکی هم در  یک نفر از جاده «  طالقانیللهت ایمنزل مرحوم آ:» جلوی آن قرار دا

 گذشت. می

شتیم. می خواه      - شید آقا دنبال منزل آیت الله طالقانی می گ شان   یسلام، ببخ سر سن  م با پ صحبت  آقا  ح

 ینجا هستند.کنیم. آدرس داده اند که ا

همین خانه منزل مرحوم آیت الله طالقانی است. که حالا تبدیل به موزه شده و برخی ساعت ها برای بازدید    -

 بالاتر است. آقا  حسنعموم باز است. باغ 

درختان آلبالو و گردو بود و طرف دیگر  ،دوباره راه افتادیم. یک طرف جاده پوشیده از درختان جنگلی خودرو  

شیده از   شان به دیگر گل ها می چربید.  تپه هایی که پو گل های کوچک رنگارنگ بودند. گل های بنفش رنگ

سال     ضا پراکنده بود. یک زن و شوهر میان ماشینشان را کنار جاده پارک کرده بودند و    ، بوی عطر گل ها در ف

 زدند.داشتند قدم می

 طالقانی کجاست؟ حسنببخشید آقا می دانید منزل آقای  -

  که در سبز دارد.بله. همین باغی   -

تشکر کردیم و راه افتادیم. فرعی کوتاه خاکی ای جاده اصلی روستا را به در سبز باغ می رساند. پیاده شدیم.        

ستن در ماشین صدای سگی که هنوز خودش را ندیده بود       صدای ب شد و کمی بعد خودش هم که  یبا  م بلند 

سته          سبز باغ ب شده بود به چشممان آمد. بزرگ بود و وحشتناک. در نرده ای  سته  البته با طنابی به درخت ب

من  .بود، سگ هم بسته بود اما طبق عادت واکنش نشان دادم. همسرم سنگی برداشت و چند ضربه به در زد   

سوخته...      از ترس باز عقب کشیدم. مردی با پیراهن   شد. عرق کرده و آفتاب  شلوار جین، از دور پیدا  سفید و 

 معلوم بود امورات باغ به عهده اوست.  سگ با دیدن او آرام شد و عقب نشست. 

 بفرمایید با کسی کار داشتید؟  -
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ن از طرف خانم اعظم طالقانی سلالالام. م » اسلالات گفتم: آقا  حسلالان با اطمینان از اینکه این مرد حتما کارگر  

ستم آقای   مدهآ شان بگویم از کجا و برای چه کاری   « طالقانی را ببینم. حسن ام. می خوا ضرورتی ندیدم به ای

 آمده ام.

 بفرمایید... من خودم هستم.-

خیلی تعجب کردم. با تصورات من از فرزند مرحوم طالقانی با آن شهرت و محبوبیت نزد مردم زمین تا آسمان 

صور من این      شت. ت صله دا شند     7)ره(بود که فرزند یار غار امام خمینیفا ضور ندارند و اگر هم با الان در باغ ح

روی یک کاناپه نرم و راحت زیر خنکای کولر گازی دراز کشلالالایده اند و در حال مطالعه، چای می نوشلالالاند. از 

دسلالات خالی راهی طالقان شلالاده بودیم، آقا  حسلالانزد برای دیدار آنجا که با امید بسلالایار اندکی که به هیچ می

 رفته بودیم. برای اولین دیدار کمی بی ادبانه بود. 

 برای چه کاری آمده اید؟-

 لبرز را از قبل از انقلاب تا پیروزی انقلاباریخ شفاهی مبارزات زنان استان ا  من معبودی هستم. می خواهم ت -

سلامی   شما می     ا سرکار اعظم خانم فرمودند  سم. خواهر محترمتان ،  توانید به من کمک کنید. آدرس را بنوی

 هم ایشان به ما دادند.

سیدم. خیلی خودش را به         سته می تر سگ ب شدیم. هنوز از  ضا و فروتنی در بزرگ باغ را باز کرد... وارد  با توا

می کند. از با خودم فکر می کردم هرآن ممکن است طنابش پاره شود. حتما تکه پاره ام    .طرف ما می کشید 

تر بنای سفید چرکمرد و قدیمی اما زیبا و با شکوه در وسط حیاط خودش را نشان     . کمی جلوسگ دور شدیم  

تعارف کرد که به داخل سلالااختمان برویم. هوا گرم بود. دلم می خواسلالات بروم. گرما کلافه ام  آقا حسلالان داد. 

سایه د   کرده بود. اما  سط باغ را که زیر  شت  آلاچیق و ستی   ، رختان قرار دا ش سن  م. ترجیح دادم. ن هم  آقاح

نشست. خودم را به طور کامل معرفی کردم و گفتم که به سفارش حوزه هنری برای چهلمین سالگرد پیروزی  

 

نظام جمهوری اسلامی  و بنیانگذار انقلاب اسلامی ، رهبرمراجا تقلید شیعه از امام خمینی مشهور به ۱3۶۸و درگذشته  ۱۲۸۱ متولد الله موسوی خمینیسید روح 7

و سپس  ترکیه را آغاز کرد. حکومت وقت دو بار او را بازداشت کرد و بار دوم به ایران مبارزه علنی علیه نظام سلطنتی پهلوی در ش۱34۱ وی از سال .است ایران

 ۱۲ در و سپس به پاریس تبعید و لیا در علوم حوزوی و دینی پرداختبه رهبری مبارزان انقلابی و نیز تدریس و تأ حوزه علمیه نجا سال در ۱3تبعید کرد.  عراق به

 .بود جمهوری اسلامی ایران (، رهبر۱3۶۸ خرداد ۱4) عمرتا آخر  ش۱357 بهمن ۲۲ مردم به ایران بازگشت و بعد از پیروزی انقلاب دربا گسترش مبارزات  ش۱357 بهمن

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B1_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B1_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B1_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B1_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B2_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B2_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B2_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B2_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B2_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7%D8%B4
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7%D8%B4
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7%D8%B4
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B4_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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قرار اسلالات تاریخ شلالافاهی مبارزین اسلالاتان البرز را در قشلالارهای مختلا جما آوری کنیم که  اسلالالامی انقلاب

ایشان شما    .قات به سراغ اعظم خانم رفتم  بخش زنان مبارز به بنده محول شده و اینکه برای نقطه آغاز تحقی 

 را معرفی کردند. 

از بس این ملاقات خارج از انتظارم بود طبق روال یک مصاحبه کار را شروع نکردم. فراموش کردم مشخصات     

 کامل مصاحبه کننده را بپرسم. 

 شروع به صحبت کردند. آقا حسن بدون اینکه سوالی بپرسم 

                                                                *** 

به طالقان آمدم. در آن موقا      ۱37۱ما در زمان انقلاب در تهران زندگی می کردیم. من در واقا در سلالالاال     -

به  دیگر تب و تاب انقلاب و جنگ در بیشتر نقاط ایران خوابیده بود . افراد مبازری که من می شناسم مربوط   

در دانشلالاگاه  ۹بودم. در آن زمان افرادی مثل آقای حداد عادل ۸دوران دانشلالاجویی من می شلالاود که در شلالایراز

شتر مذهبی بود. آقای حداد عادل      شان بی شتند که فعالیت شدند.      فعالیت دا سی نمی  سیا  خیلی وارد مباحث 

سلامی نبودم ولی با           شتند. اما من عضو انجمن ا سلامی حضور دا سلامی و انجمن های ا بیشتر در گروه های ا

شتم. حتی با مجاهدین    شگاه همکاری دا سایل ایدئولوژیک و   ۱۰گروه های دیگری در دان هم گاهی در مورد م

میه در محکومیت مبارزات ، به بحث و گفت و گو می نشلالالاسلالالاتم. خاطرم هسلالالات به خاطر چاع و پخش اعلا

سطین    شغال فل سراییل    ۱۱ا سوی ا شدم    ۱۲از  ستگیر  بقیه هم با آرای متفاوت در  افتادم.ماه زندان  ۲به  و، د

 ادگاه نظامی محکوم شدند.د

 
شمار  به کشور  جنوب شهر  ترینپرجمعیت و ایران پرجمعیت و بزرگ شهر  پنجمین شیراز شهرهای ایران و مرکز استان فارس در جنوب کشور است.     شیراز یکی از کلان  8

 .رودمی

شگاه     غلامعلی حداد عادل 9 ستمدار و مدرس دان ست که هم   سیا ضو ا شخیص   اکنون به عنوان ع صلحت نظام مجما ت ستان زبان و ادب فار  ، رئیسم ضو   سی فرهنگ و ع

سازمان پژوهش و برنامه   شی فعالیت می شورای  سلامی   در تهران کند. او نماینده مردمریزی آموز شورای ا شورای   نهم تا ششم   در ادوار مجلس  و پنجمین رئیس مجلس 

 .است شورای عالی انقلاب فرهنگی است. وی همچنین عضوبوده مجلس شورای اسلامی روحانی غیر رئیس اسلامی و اولین

دودمان  به اقدام مسلحانه علیه و گذاریپایه ۱344هریور سال ش ۱5در  که است نظامیشبه با ساختار گراچپ و گرااسلام سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایرانسازمان  10

این  صدرابوالحسن بنی و عزل ۱3۶۰خرداد  3۰ وقایا پس از و روی آورد نظام جمهوری اسلامی ه مخالفت علیهب، ایران ۱357انقلاب  پرداخت. پس از پیروزی پهلوی

  عنوان کرد. نظام جمهوری اسلامی ایران سازمان هدف خود را سرنگونی

 .شودو توسط بیش از صد کشور به رسمیت شناخته می واقا شده اردنرود  هایو کرانه دریای مدیترانه که بینمنطقه ای است  فلسطین 11

سطین و با حمایت قدرت            12 شور فل ضی ک شغال ارا ستی پس از ا صهیونی ست که رژیم  سرائیل نامی ا سیا و در منطقه   ا های غربی بر روی بخشی از مناطق جنوب غرب آ

 .ها مثل ایران به رسمیت شناخته نشده استیکی از اعضای سازمان ملل است، توسط برخی از کشور که اکنون اسرائیل. خاورمیانه گذاشت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_(%D8%B5%D9%81%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DB%B3%DB%B0_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DB%B3%DB%B0_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.tabnak.ir/fa/news/868811/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 زنان مبارز استان البرز تاریخ شفاهی 

10 
 

مبارزات قبل از انقلاب در اسلالاتان البرز و افراد شلالااخصلالای که با مرحوم آیت الله طالقانی در ارتباط   یدرباره-

 د، بفرمایید. چون پیدا کردن آنها به ویژه زنان مبارز کار آسانی نیست.بودند اگر اطلاعاتی داری

ستان البرز مانند         - شهری ا شت اما در مناطق  شمگیری وجود ندا ستاها مبارزات چ البته در طالقان و دیگر رو

می شناسم. کسان دیگری    را  ۱3البرزی هستند، آقای شرع پسند    و سرشناس که اصالتا     کرج، از افراد شاخص 

، استاندار خراسان   ۱5که در دوران مهندس بازرگان ۱4دختر حاج آقا احمد زاده- را خانم طاهره احمد زادهمثل 

ضو چریک     می -بودند سم.خانم طاهره احمد زاده ع ستگیر و       کهبود  ۱۶های فدایی خلقشنا ساواک د سط  تو

در همان دوران، دستگیر  ،فعالیت های چریکی داشتند اعدام شد. دو تن از برادرانشان هم که مانند خواهرشان

شدند.  سم    و اعدام  شنا صادق از دیگر مبارزانی که می  شان دوستی نزدیک    ۱7حاج آقا احمد  بود که پدرم با ای

شنا          ساواک با هم آ صر تاثیرگذار این حزب بود. آنها در زندان  شان از مجاهدین  اولیه و یکی از عنا شت. ای دا

بود و پدرم پشت سر  ۱۸هدایت پیش نماز مسجدم دوستی آنها ادامه داشت. ایشان شده بودند. پس از آزادی ه

« مه داشته باشد یا نداشته باشد.مهم نیست که آدم عبا و عما» میشه می گفت:خواند. . پدرم هایشان نماز می

شان جناب آقای    سر ای صادق  من هم با پ صر  سیار رفیق بودم   ۱۹نا  چندبا هم کوهنوردی می رفتیم. البته او  .ب

شغول به کار بود        .از من بزرگتر بود  یسال  شیراز م شان در اداره برق  شجو بودم ای شیراز دان  .زمانی که من در 

 
و  ایران مجلس شورای اسلامی در ادوار دوم و سوم اشتهارد و شهرستان کرج است. او نماینده و معلم بازنشسته کرج ۱33۸متولد  پسندعبدالمجید شرع ۱3

 به پا به درجه جانبازی نایل آمدند.تحمیلی با اثابت ترکش  جنگ و در ۱3۶۰در سال  که سال سن بود ۲5با  نماینده مجلس دوم جوانترین

 ۱357انقلاب  پس از خراسان استاندار و نخستین گراچپ و مذهبی-ملی سیاسی فعال مشهد ۹۶آذر  ۹درگذشته  و مشهد در ۱3۰۰متولد طاهر احمدزاده هرَِوی 14

 های چپ و سوسیالیستی خود، بارها به زندان افتاد.  شبه دلیل گرایدر طول سال های مبارزه  بود. او  ایران

حزب نهضت  ، مؤسسی ایرانجبهه مل ، عضوسیاستمدار مهندس بازرگان معروف به زوریخ در ۱373دی  3۰ و درگذشته تهران در ۱۲۸۶متولد  مهدی بازرگان تبریزی ۱5

بود و مدتی  دانشگاه تهران دانشیار نخستین او. بود اسلامی شورای مجلس دوره نخستیننماینده  دولت موقت، وزیرنخست ،قرآن پژوهشگر ،استاد دانشگاه ،آزادی ایران

ملی شدن  به عنوان معاون وزیر فرهنگ کابینه اول مصدق برگزیده شد و سپس مصدق در جریان او. شد دانشکده فنی دانشگاه تهران سال رئیس ۶بعد استاد و به مدت 

 .رئیس هیئت خلا ید از شرکت نفت انگلیس انتخاب کردبه عنوان او را  صنعت نفت

برای مبارزه با حکومت محمدرضا پهلوی تشکیل شد. این سازمان  ۱35۰ایران سازمانی سیاسی و نظامی مارکسیستی بود که در سال های فدایی خلق سازمان چریک 16

یران ور ساختن انقلاب در ا، با اعتقاد به مشی چریکی، به چندین عملیات مسلحانه جهت شعله۱35۰وجود آمد و در نیمه نخست دهه از اتحاد دو گروه چپ زیرزمینی به

 .دست زد
 .بود مهدی بازرگان و سید محمود طالقانی و از دوستان مسجد هدایت از اعضای هیئت امنای حاج احمد صادق ۱7
ی قاجار به شد( قرار دارد. این بنای باقی مانده از دورهر بخشی که گذشته خیابان استامبول نامیده میتهران )د خیابان جمهوری است که در مسجدی مسجد هدایت ۱۸

پرداخت. این مسجد ها در این مسجد به سخنرانی و برگزاری جلسات درس قرآن میسال الله طالقانیآیت .در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است ۱57۸5شماره 

 .بود پهلویمذهبی در جریان مبارزات ضد-های فعال سیاسیاز پایگاه
مسئولیت گروه  محمد بازرگانی بود. وی به همراه سازمان مجاهدین خلق متولد شد و از نخستین اعضای تهران ای مذهبی دردر خانواده ۱3۲3ناصر صادق در سال  ۱۹

مقداری اسلحه به طور  شاهمراد دلفانی به نام ساواک از طریق ارتباط با یکی از عوامل نفوذی ۱35۰بهار سال  تدارکات )واردات اسلحه به سازمان( را برعهده گرفتند. در

شهریور ماه  ۱ادق در وارد آید. ناصر ص 5۰های تیمی سازمان شده و ضربۀ شهریور های تعقیب و مراقبت ساواک موفق به کشا خانهقاچاق تهیه کرد، که سبب شد تیم

 .دستگیر، و در دادگاه نظامی حکومت پهلوی به اعدام محکوم شد ۱35۰

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE_(%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE_(%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%BE_(%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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بیشلالاتر اوقات در خوابگاه دانشلالاجویی به ملاقات من می آمد. او با اینکه کارگر نبود اما تحت تاثیر حزب غالب 

ان را به مبارزات   با ورود به جواما کارگری و حزب توده، کارگر     بود.و فعالیت های کاگری      ۲۰حزب توده یعنی

درحقیقت بیشتر در غالب یک مبلّغ ایدئولوژیک با کارگران همراه شده بود. اما    .سیستماتیک دعوت می کرد   

سال های   شدن من در ایام زندانی  شیراز که     ۱345-4۶پدرم در  شگاه در یک کارخانه در  قبل از ورود به دان

سیار کارخانه بزرگی بود   شر جامعه   .کار می کردم ،شت  کارگران زیادی داواتفاقا ب با خلق و خو و عقاید این ق

تا حدودی آشنایی داشتم. این موضوع سبب می شد هنگام بحث با آقا ناصر صادق، او را از ادامه این راه منا         

شتن بیل ها    .کنم  شاورز بوده اند و با زمین گذا چون معتقد بودم جامعه کارگری ایران به دلیل اینکه زمانی ک

 ،با کارگران کشلالاورهای پیشلالارفته که نسلالال اندر نسلالال کارگر بوده اند  ،انه مشلالاغول به کار شلالاده انددر کارخ

های اسلالااسلالای در ایدئولوژی و دلیل پافشلالااری در مبارزه دارند. اما او به اصلالارار، قصلالاد در دعوت آنها به  فاوتت

 مبارزه صادقانه و ایجاد تحرک در جامعه کارگری داشت. 

بارها دیده بودم در همان کارخانه که من کار می کردم کارگران برای خوش خدمتی و دریافت حقوق بیشلالاتر 

پیش رییس سلالاعایت یکدیگر را نموده و همکارانشلالاان را به مشلالاکل می انداختند. اما این بحث های ادامه دار  

سید     شترکی نر صادق، ت    و بین ما هیچگاه به نتیجه م صر  ستگیری و اعدام نا شه     با د ساواک برای همی سط  و

 ناتمام ماند. 

جریان دسلالالاتگیری و اعدام او از این قرار بود که: یک روز که ناصلالالار برای خرید سلالالالاح در بندر بوشلالالاهر با            

توسلالاط یکی از افراد نفوذی سلالااواک در باند قاچاق اسلالالحه، شلالاناسلالاایی   ، قاچاقچیان اسلالالحه قرار می گذارد 

سیکلتی ک   . دوش  می شماره موتور  ستگیر  با پیگیری  سفانه  متأ. دوش می ه با آن برای انجام معامله رفته بود د

خودش هم  شد. زیر شکنجه های ساواک اسامی رهبران حزب مجاهدین را لو داد و باعث دستگیری تمام آنها     

به همراه آنها محاکمه وسلالالارانجام همگی اعدام شلالالادند. من بارها و بارها به او هشلالالادار داده بودم که با                    

 

مهر  ۱۰در  حزب کمونیست ایران و مشروطه عهد سوسیال دموکراسی است. این حزب به عنوان وارث تاریخ معاصر ایران سازمان اصلی چپ در ایرانحزب توده  20

 .ترک کردندو بخشی از رهبران و کادرها هم کشور را آورده به فعالیت مخفی رو غیرقانونی اعلام شده بود،  ۱3۲7از سال که حزب  اینبنیانگذاری شد.  تهران در ۱3۲۰

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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سیکلتی ک  شماره ثابت  موتور ست،  به نام خودش دارد وه  فعالیت های حزبی انجام ندهد. در پایان نیز همان  ا

 موتور سیکلت او را به دام  انداخت و به کام مرگ کشاند.

شارکت بانوان را در این           - شتید، م سی دا سیا صیل می کردید و فعالیت های  شگاهی که جنابعالی تح در دان

 بود؟در احزاب و گروه های مبارز چقدر میزان حضور آنها  ؟ مبارزات چگونه ارزیابی می کنید

سه           - شاید  شند و فعالیت کنند جز خانم احمدزاده و  ضو حزبی با ستماتیک ع سی صورت   -اینکه خانم ها به 

شارکت و         صد م سم. چون واقعا در شنا شان را به خاطر ندارم، خانم های دیگری را نمی  چهار نفر دیگر که نام

ضات و اعتصابات صنفی       حضور خانم ها   سیار پایین بود. البته در اعترا سبت به آقایان ب در اینگونه فعالیت ها ن

به ریاسلالات  پسلالار علممثل اعتراا به جانشلالاینی  کردند،میاغلب شلالارکت  ،که جنبه مدنی و عمومی داشلالات

 دانشگاه به جای پدرش.

 کنید؟میجریان این اعتصاب را برایمان تعریا  -

پسر خوانده   برعهده داشتند، را  ۲۲در دورانی که ریاست دانشگاه شیراز    ۲۱علم ر بود که آقایجریان از این قرا-

به عنوان جانشین خود برای رتق و فتق امور دانشگاه و رسیدگی به    ، که تحصیلات آکادمیک نداشت   را خود 

شت    شجویان گما شگاه        .ه بودکارهای دان سوادی رییس دان شانه اعتراا به بی  شجویان به ن به مدت یک ، دان

که همه دانشلالاجویان از همه هفته در محوطه دانشلالاگاه تحصلالان نمودند. متاسلالافانه در شلالاب هفتم اعتصلالااب   

عده زیادی از متحصنین را دستگیر کرد. من که از    وها گرد آمده بودند، گارد ویژه وارد دانشگاه شد    دانشکده 

به خاطر آشنایی با اصول کوهنوردی توانستم با طناب از طبقه سوم به     ، ردانندگان این اعتصاب بودم  جمله گ

البته این فعالیت ها با فعالیت در یک          .و فرار کنم. در آن جو صلالالانفی خانم ها خیلی فعال بودند     بیایم  پایین 

 حزب یا دسته با ایدئولوژی مشترک، متفاوت است. 

 این حرکت صنفی تا چه میزان در مبارزات سیستماتیک و انقلابی موثر بود؟ -

 
سدالله خان علََم امیر قاینات  21 شهور به  ا سدالله علم  م شته  بیرجند ۱۲۹۸مرداد  ۱متولد  ا سی     ترین چهره، یکی از مهم نیویورک ۱357فروردین  ۲5 و درگذ سیا های 

 .استبوده ۱34۲تا  ۱34۱از سال  وزیر ایراننخست و ۱35۶تا  ۱345از  وزیر دربار ،محمدرضا شاه دوران

شیراز    22 شگاه  شناخته می    قبل از انقلاب، که دان شگاه پهلوی  شگاه دولتی و زیر نظر   با عنوان دان شیراز واقا      وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد، یک دان ست که در  ا

 .خورشیدی تأسیس گردید ۱3۲5های ایران است که در سال ترین دانشگاهاست و از قدیمیشده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C


 زنان مبارز استان البرز تاریخ شفاهی 

13 
 

نقش زیادی داشلالات. که در ادامه خواهم گفت... در همین جریان دانشلالاگاه من بالاخره دسلالاتگیر و به    قطعا -

یزان اندکی کمتر یا بیشتر تقریبا به همین م  ،ماه زندان محکوم شدم. البته همه آنها که دستگیر شده بودند   دو

از ، تعدادی از آنها مثل من که جزو سلالارکردگان این اعتصلالااب محسلالاوب می شلالادیم    .زندان محکوم شلالادند 

جذب   ،دانشلالالاگاه اخراج شلالالادند. پس از اخراج بود که برخی از افرادی که دیگر به دانشلالالاگاه راه نداشلالالاتند          

 که پس از اخراج از  ها و احزاب شلالالادند و از آن پس به فعالیت های نظام مند پرداختند. من هم           دیگرگروه

شتم      شیراز کاری ندا شگاه دیگر در  سه ای که بنیانگذار آن   ،دان سحابی به تهران آمدم و در مدر بود،  ۲3دکتر 

پدری را احیا کنم. از همان موقا به  ی معلم شدم. بعد هم پدرم توصیه کرد که به طالقان بیایم و باغ متروکه  

سلالاال در این باغ با گل ها و درختان مشلالاغول بودم تا اینکه شلالااه همایشلالای برای بررسلالای تحولات    دو مدت 

برگزار کرد. البته این همایش هر ساله برگزار می شد اما آن سال با توجه به اوج گرفتن  ۲4دانشگاهی در رامسر

ت ویژه ای برگزار گردید. در همان همایش بود که شلالااه دسلالاتور داد تحرکات چریکی و مبارزات، با حسلالااسلالای

شده اند            شگاه اخراج  سی از دان سیا صنفی و  ضات  صابات واعترا شجویانی که به خاطر اعت دوباره به  ،تمامی دان

بهتر از آن است  ، دانشگاه باز گردند. به عقیده او دانشجویان معترا اگر در معرا دید و تحت کنترل باشند    

شند و بدون هیچگونه کنترلی به فعال  که  شگاه با شوند. اما متأ     در خارج از دان شغول  سی م سیا سفانه  یت های 

شگاه           شده بودند و دان شتند چون جذب احزاب و گروهک ها  شگاه برنگ سیاری از افراد اخراجی دیگر به دان ب

فرد  ،داشلالالات ۲5تفکر چپ گرا که   خانم کاویانی   مانا فعالیت آزاد آنها می شلالالاد. از خانم های معترا به جز         

 دیگری اخراج نشد. 

به قول مهندس بازرگان چپ بودن و مبارز بودن با هم تلفیق شلالاده بود. در دانشلالاگاه اکثر مبارزین یا چپ      

ضو بودند یا  سمبل مقاومت و تفکر    ع شتند.این افراد به عنوان  مجاهدین بودند که آنها هم تفکرات چپ گرا دا

 
نهضت  ، یکی از مؤسسینمهدی بازرگان و سید محمود طالقانی در تهران به همراه ۱3۸۱فروردین  ۲3درگذشته  و تهران ،سنگلج در ۱۲۸4اسفند  7 متولد یدالله سحابی 23

است. یدالله سحابی از اولین دارندگان مدرک دکترای علوم و از یاست اداره فرهنگ تهران را برعهده داشت و از زندانیان سیاسی بودهبود. وی پیش از انقلاب ر آزادی ایران

 .تشکیل شد، سمت وزیر مشاور را داشت ۱357انقلاب  که پس از پیروزی مهدی بازرگان وزیریبه نخست دولت موقت در ایران است. او در شناسیزمین پیشگامان علم

است. رامسر از سمت شرق  مازندران نام داشت، آخرین شهر غرب سخت سر این شهر که پیش از اینت. اس ایران در شمال مازندران از شهرهای استان رامسَر 24

 .و از سمت شمال به دریای مازندران محدود است البرز های، از جنوب به کوهگیلان اوشیان از غرب به شهر چابکسر دهستان شیرود به

در  چپ .هستند قدرت در جهت ایجاد برابری در توزیا ثروت و رادیکال شود که خواهان تغییرات تدریجی یادر ادبیات سیاسی، به مواضعی گفته می گراچپ یا چپ 25

 .رودبه کار می سوسیالیست یا سوسیال لیبرال ادبیات سیاسی معاصر غرب معمولا  به معنی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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شجویا  شتند    در میان دیگر دان صی دا سابقه زندان       . ن حرمت و ارج خا سی  سیا سایل  به ویژه اگر به خاطر م

 داشتند.

اولین نامه دعوت به دانشلالاگاه را دایی ام برای من آورد. باور اینکه دوباره به تحصلالایل دعوت شلالاده ام برایم     

تا اینکه دعوت نامه دوم هم به دستم رسید و من در کمال .و بیخیال شدم  ننهادملذا به نامه وقعی  .سخت بود

 زمانی که به دفتر .رییس دانشگاه شیراز بود  ۲۶ندیآقای نهاوناباوری دوباره به دانشگاه بازگشتم . در آن زمان 

شم و چراغ و آینده           شما چ ستقبالم آمد و با بیان اینکه  شاده و آغوش باز به ا شدم، وی با روی گ شان وارد  ای

ستید    و به بنده داد تا در  کردنامه ای تنظیم ، با وجود گذشتن زمان ثبت نام  و ... سازان فهیم این مملکت ه

 صورت وجود مشکل در روند ثبت نام از آن استفاده کنم. 

ازه بدهید می خواهیم دامنه متغیرها را گسترش بدهیم تا به مبارزات زنان برسیم. در خود شهرستان     اگر اج-

 طالقان چه فعالیت هایی علیه رژیم انجام می گرفت؟ 

ممکن اسلالالات برخی از طالقانی ها اهل مبارزه بوده باشلالالاند اما نه اینکه افرادی به طور مشلالالاخص در طالقان -

شند. حتی ع    شته با شاه به خبرچینی روی آورده بودند. بعدها یکی از اهالی  فعالیت دا ده ای برای جلب توجه 

ساواک بودم و اطلاعات و اخبار تحرکات را به       ضو  ستای خودمان پیش پدرم  اعتراف کرد که من ع همین رو

که بود راراسلالاتش را بگو حالا عین همان چیزی » آنها می رسلالااندم، که پدرم به شلالاوخی به ایشلالاان فرمودند: 

 «منتقل می کردی یا چیزهایی هم از خودت به آن اضافه می کردی؟

همه احترام و ارجمندی مرحوم آیت الله طالقانی در گذشلالالاته و  حالا که بحث به اینجا کشلالالاید بفرمایید این-

 حال که بنا به دلایلی بیشتر هم شده است به ویژه در میان جوانان به چه دلیل بود؟  

داشلالات. مهمترین درسلالات اسلالات که پدرم روحانی بود اما خصلالاوصلالایاتی داشلالات که با کل روحانیون تفاوت  -

ضی ر       ویژگی ست بع ضا بود. خاطرم ه شان جوانان و    ، وزها که به طالقان می آمد شان توا شرین ای اکثر معا

 

وزیر  حسنعلی منصوربود. در کابینه  پاریس گرای جزء گروه چپ فرانسه سیاستمدار و استاد دانشگاه است. او به هنگام تحصیل در ۱3۱۲آذر  ۱۱ متولد هوشنگ نهاوندی 26

مدتی نیز به  و شد دفتر مخصوص فرح پهلوی تی رئیسبرای مد .منصوب شد دانشگاه شیراز به ریاست امیراسدالله علم مسکن و آبادانی شد. پس از قتل منصور به توصیه

 .به عنوان وزیر علوم فعالیت کرد امامیجعفر شریا نهاوندی در دولت ت.دست یاف دانشگاه تهران ریاست

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%AD_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ستا بودند از   ضی ساله.   هجده و نوزدهساله تا   ده،یازدهنوجوانان رو شان روبروی منزل   مهندس قا که منزل ای

دیدم که آیت الله    .روزی برای گردش به یکی از تپه های اطراف رفته بودم    » تعریا می کرد که: ، پدرم بود  

 «شوخی می کند. ،با هر کدام چونانکه همسن خود اوست. شسته و بچه ها دورش را گرفته اند طالقانی ن

چه » در دستم بود و در حال خواندنش بودم . پدرم پرسید:   ۲7یک روز در ایام نوجوانی کتابی از دکتر شریعتی 

این کتاب را به من بده » گفت:« از  دکتر علی شریعتی.  ۲۸فاطمه ، فاطمه است :» با غرور گفتم « می خوانی؟ 

را به دستم داد  ۲۹ماهی سیاه کوچولوغروب که نزد  ایشان رفتم کتاب « و غروب به منزل بیا، کاری با تو دارم.

شما می خورد.  این کتاب را بخوان. فعلا » :و فرمود سیاه کوچولو هم اگرچه  «  این کتاب به درد  کتاب ماهی 

کید غییر وضا موجود تأدر ظاهر داستانی کودکانه داشت اما به نوعی از کتب سیاسی که به بیداری و تفکر و ت

، به شمار می رفت و تا مدت ها از کتب ممنوعه محسوب می شد. این یعنی اینکه ایشان به همه چیز     کردمی

هم به ویژگی های رشلالاد و هم به اوضلالااع سلالایاسلالای و تفکرغالب جامعه. دیگر ویژگی .توجه و اشلالاراف داشلالاتند 

شتند         شت بردن اطرافیان ندا صراری بر به شان این بود که ا ظیفه می نمودند و فقط در حد تذکر انجام و .ای

به عقل ناقص » برخورد قهری نمی کردند. در بیان فروتنی ایشلالالاان همین بس که نظر خود را با این عبارت:...

ادامه می دادند و بیان می فرمودند. این یعنی تواضلالاا در بیان عقیده. ایشلالاان تعریا می کردند زمانی ...« من 

و حزب توده که منبعث از حزب کمونیسلالات بود( هم  3۰سلالات)که رهبر حزب کمونی آقای ارانیبا که در زندان 

سر    سفی آفرینش  سلولی بودند، روزی بر  سئله فل با هم بحث می کردند. پدرم معتقد به واجب الوجود بود و  م

مشلالالاترک آقای ارانی به آفرینش تصلالالاادفی و حدوث. بحث ادامه پیدا می کند و بعد از زمان زیادی به نتیجه 

س  نمی صبح فردا هر     .برای اثبات عقیده برای طرفین نمی مانددیگر چیزی  .د نر شنهاد می دهد  لذا پدرم پی

 
و  شناس جامعه ،شناس اسلام  ،نویسنده  ،سخنران  ،تاریخ استاد  همپتونساوت  در ۱35۶ خرداد ۲۹درگذشته در   و مزینان در ۱3۱۲آذر  ۲ متولد علی شریعتی مَزینانی  27

 .بود انقلاب اسلامی ایران پردازاناهل ایران، از مبارزان و فعالان مذهبی و سیاسی و از نظریه دینی پژوهشگر

 .استبه چندین زبان ترجمه شدهو وی تدوین  ۱34۹است که از روی سخنرانی سال  علی شریعتی نام کتاب کوچکی از فاطمه فاطمه است 28

در مورد ماهی کوچکی است که به عشق     ماهی سیاه کوچولو  است. قصه   ۱34۶در زمستان سال    صمد بهرنگی  های کودکان، نوشته یکی از داستان  ماهی سیاه کوچولو  29

 شد.  ۱347کتاب برگزیده کودک در سال  ماهی سیاه کوچولو .کندهای متفاوت برای رسیدن به رهایی آغاز میکند و سفری دور و دراز را با تجربهدیدن دریا خطر می

ست ایران  30 ستی  یک حزب فرقه کمونی سال  بود که در  کمونی شد    باکو در فرقه عدالت با نام ۱۲۹۶بهار  سیس  اولین کنگره خود را  ۱۲۹۹ژوئن  تیر ۲قه در این فر .تأ

 .به عنوان دبیر کل فرقه انتخاب شد حیدرخان عمواوغلی تغییر یافته و« فرقه کمونیست ایران»برگزار کرد که طی آن، نام فرقه به  بندر انزلی در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D9%85%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D9%85%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D9%85%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%DB%8C
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اگر به طور اتفاقی کفش های هر دو کنار هم جفت شلالاد  .هایشلالاان را به هوا بیندازنددو با هم تا غروب کفش

مانند زمانی که فردی با دسلالالات خودش کفش را جفت می کند ، پدرم عقیده آقای ارانی مبنی بر حدوث              

در غیر این صلالالاورت آقای ارانی باید عقیده پدر را بر واجب الوجود بودن .آفرینش و اتفاقی بودن آن را بپذیرد 

شان از روح بزرگ و ذهن     شنهاد آیت الله طالقانی ن خلقت قبول کند . اگر چه این کار انجام نگرفت اما این پی

 باز و همچنین انتقاد پذیر بودن و عدم تعصب ایشان داشت.

پسلالالاند و دیگران در کرج به چاع  با همکاری آقای شلالالارعکه را  «البرز نامه» * در پایان ایشلالالاان ویژه نامه 

 ند.مفید باشلالاد معرفی کردجما آوری اطلاعات اختصلالااصلالای البرز  که می تواند دری به عنوان منبع ،رسلالاد می

توانیم در ادامه راه از ایشان کمک  ب را نیز به عنوان فردی مطلا که هادی میر ابوالقاسمی سید  آقای  همچنین

 معرفی نمودند.  ،بگیریم

نمانده بود. وقت زیادی از آقای طالقانی گرفته باقی  دیگر حرف جدیدی برای گفتن . صلالالاحبت ها تمام شلالالاد

به بالکن بزرگی که جلوی از ما دعوت کردند در باغ چرخی بزنیم. با هم  حسن آقا .بودیم. بلند شدیم که برویم

های ارتفاعات بالکن درست مشرف به کوه  رفتیم. به دلیل واقا شدن باغ در  ، عمارت وسط حیاط قرار داشت   

عمیقی قرار  بلند روبرو بود که زیبا و اسلالاتوار،  ماندن و ایسلالاتادن را امید می دادند . زیر پای کوه دره نسلالابتا  

داشت که رودخانه ای پیج و تاب خوران از وسط آن می گذشت. شیب دره پوشیده از درخت های سبز و گل       

سانتی متر        سی  ست تا  شکوه. مارمولک های بزرگی که طول برخی از آنها به بی های رنگارنگ بود... زیبا و با 

سید در بالکن به اینطرف و آنطرف می رفتند. با ما کاری ن  ش می ر سیدم.    دا شان می تر به تند ولی من از هیبت

 آنها همدم او بودند در آن تنهایی عمیق... حسن آقاقول 

خداحافظی کردیم و به راه افتادیم. در راه همه اش بحث بر سر این بود که زودتر به سراغ آقای شرع پسند و      

وریم. بزرگواری و بزرگمردی مرحوم آقای ابوالقاسمی برویم تا سر نخ های بعدی را از طریق ایشان به دست بیا

شاخه هایش را به خود مانند کرده بود.  سن  آیت الله طالقانی چونان درختی بود که تمام  آقا چه خونگرم و  ح

 چقدر متواضعانه ما را پذیرا شده بود. 
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 پسر کو ندارد نشان از پدر...  

 کرج                                                                                                 

 1397خرداد  25                                                                                      
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 انصاری( سکینه )سرکار خانم  فاطمیه:  دومفصل 

روز یکشنبه ساعت ده و نیم صبح قرار گذاشتیم . با عجله از محل کارم بیرون آمدم . همسرم در زیر پل آزادگان 

لاله  کوچهطالقانی جنوبی رفتیم . دنبال خیابان منتظرم بود . کمی دیر رسیدم . سریا سوار شدم و به سمت 

تر آدرس را بپرسم انصاری تماس گرفتم تا دقیق شد . دوباره با خانمگشتیم ولی انگار اثری از آن دیده نمیمی

را پیدا کردیم. از  ۱۰۱پیچیدیم و پلاک  داخل کوچهلاله نهم است . به  کوچه. گفتند که چند خیابان جلوتر 

های سفید رنگی . سمت چپ آپارتمان به سمت زیرزمین ، پله )س(الزهرای فاطمهاتومبیل پیاده شدم . حسینیه

ها پایین رفتم . در چوبی بزرگی جلویم خودنمایی کرد. زنگ در را شیک قرار داشت . از پلهبا یک نرده آهنی 

زدم . خانم چادری جوانی در را باز کرد و به او گفتم که با خانم انصاری قرار ملاقات دارم . پشت سرش خانم 

همسرم هم پشت « داخل.بله بفرمایید :» لبخندی زد و گفت « خانم انصاری؟»مسنی جلوی در آمد . گفتم : 

ی کِرمی رنگ تواند وارد شود. دفترچهها پایین آمد . به او گفتم که اینجا مجلس زنانه است و نمیسرم از پله

کند . ها را او هماهنگ می. تمام افراد موردنظر و قرار ملاقات .سپس خداحافظی کرد و رفت را به دستم داد

های مشکی رنگی چیده بودند . وسط آن که دور تا دور آن را صندلی ی نسبتا بزرگی بودوارد شدم . حسینیه

نشسته بودند و آموزش طب سنتی  خانم شد . در یک قسمت چندای سبز رنگ از قسمت دیگر جدا میبا پرده

دیدند . خانم انصاری گفت که مدرس کلاس طب سنتی، خانم برادرش است . در قسمت دیگر هم چند می

ام . گوشیویمان آشَپرخانه اُپنی قرار داشتها نشستیم . رو به رکردند . روی یکی از صندلیمیخانم قرآن تمرین 

 . پشت تلفن داده بودم ، تکرار کردمرا بیرون آوردم تا صدایشان را ضبط کنم . دوباره توضیحاتی را که 
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البته .  برای ما صحبت کنید،  دهایی که داشتیدرباره دوران انقلاب و فعالیت در صورت امکان،  عزیزخانم انصاری -

 اول از خودتان بگویید . اینکه در چه سالی متولد شدید و اصالتاً  اهل کجا هستید ؟ 

شروع به سخن کرد . گویی تمام آرامش جهان را در چهره و کلام این زن ریخته اند . به جزئیات صورتش دقت 

مشخص بود که زنی منضبط و قانون مدار  ای نورانی داشت . کاملا گر اغراق نکنم ، باید بگویم که چهرهکردم . ا

است و در عین حال دلسوز و مهربان . مقنعه و چادر مشکی به سر کرده بود به همراه ژاکت بافتنی مشکی 

 گفت . رنگ . آرام و شمرده سخن می

بی بزرگ آمدم . اصالتا  اصفهانی هستیم . خب ، در خانواده مذه هستم . در کرج به دنیا ۱33۰من متولد -

ان داری کار کشاورزی به کرج کوچ کردند . همچنین کار کاروبه خاطر شدیم . پدرم کشاورز بود. خانواده ام 

از بعد  ه بود.تر به کرج آمدکه پدرش از خیلی قبل است. مادرم هم ، اصالتا  اصفهانی  مکه و کربلا را هم داشت

دوتا از برادرانم استاد دانشگاه  . شش تا فرزند هستیم . کردندازدواج با هم آشنایی این دو خانواده ، پدر و مادرم 

 3۱ان قزوین دانشگاه غیرانتفاعی بصیردر اتوب .کند هستند که یکی از آنها اقتصاد و یکی هم ژنتیک تدریس می

.  هستیمرزمنده . من و خواهر کوچکم فرهنگی بازنشسته  را دارد . یکی از برادرانم هم در شغل آزاد هست و

نشستیم می 3۲ی فاطمیهبیشتر فعالیت ما در کارهای مذهبی بود . ما در محلهّیکی از خواهرانم خانه دار است . 

های پدربزرگم بود که از مادر مرحومم به من ارث زمین از اینجا. الان سه سال است که به اینجا آمده ام . 

 .رفت و آمد داشتیم 33یزدی سید حسن مدرسیآیت اله ی ی فاطمیه بیشتر با خانوادهرسید. در محلهّ

دبیرستان شروع کردیم . در همان  یهای ما هم در همان فاطمیه بود . تقریبا  فعالیتمان را از دوره فعالیت

بضاعت، برگزاری جلسات عت و بیهای کم بضاهای ما شامل رسیدگی به خانوادهفاطمیه مشغول بودیم . فعالیت

 )که 34ی آیت الله حائریدادیم . خانمشان هم نوههمه را زیر نظر آیت الله مدرسی انجام میبود. مذهبی و ... 

 
 .تاسیس شده است ۱3۸4است. و در سال  قزوین ، استانآبیک در شهر موسسه غیرانتفاعی موسسه آموزش عالی بصیر آبیک یک3۱

  واقا شده است. بین چهار راه امام )میدان امام( و کاروان سرای شاه عباسی کرج و خیابان فاطمیهدر محله اصفهانی ها محله فاطمیه یا  3۲
ائری، آقا سید محمد بهجت، آقا سید محمد تقی خوانساری حاز شاگردان حاج شیخ عبدالکریم  وآیت الله حاج سید حسن مدرسی سریزدی متولد روستای سریزد مهریز.  33

کرج، به اصرار مردم و توصیه  امامدرسی پس از درگذشت حجت الاسلام جندقی، امام جماعت مسجد جبود. آیت الله العظمی بروجردی  وو آقا میرزا محمد همدانی 

 درگذشت. ۱3۶۰ایشان در بهمن ماه  ن شهر رفت و به اقامه ی جماعت و خدمات دینی مشغول شد.آبه  ۱335الله بروجردی در سال  آیت
 .بود قم علمیهحوزه  گذارو بنیان شیعه مراجا تقلید و مجتهدان از ۱3۱5و درگذشته  ۱۲3۸متولد  عبدالکریم حائری یزدی 34

https://www.uniref.ir/Ranking
https://www.uniref.ir/City
https://www.uniref.ir/Province
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
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. استادی هم در آن دوران داشتیم به نام خانم مولانا . از تهران  بودند.( هستند 35از موسسین حوزه علمیه قم

های مذهبی را دیدیم . از همان دوران دبیرستان فعالیتا پیش ایشان آموزش میآمد و دروس عربی و ... رمی

های گسترده تر ادامه دادیم . مانند برگزاری اعیاد مذهبی ، اجرای تئاتر، آموزش قرآن و اخلاق و ... به بچه

ان کارهایی هایمان هم به صورتی بود که جوانان بپسندند و جذب شوند . در واقا همکوچک . برگزاری جشن

گروه قرآن و سرود و تئاتر کردیم . فاطمیه اجرا میدادند ، ما به صورت مذهبی در را که در دبیرستان انجام می

دو تا تخت چوبی وسط  بردیم . مثلا و تواشیح و ... داشتیم . همه را با همان امکانات جزئی خودمان پیش می

ها  . نمایشنامه کردیمکردیم . با کاغذکشی فاطمیه را تزئین میفاطمیه می گذاشتیم و سن برای تئاتر درست می

متنشان کردیم که سعی میی مشکلات جامعه باشد . نوشتیم که بازگو کنندهرا هم بیشتر به صورت طنز می

ها مادر مقدس بود . در این نمایشنامه یک مادر از نمایشنامه یکی به صورت ساده و قابل فهم بنویسیم . را 

گذاشتند و احکام و اعمال به پدر و مادر احترام می ،شدند مذهبی بود که فرزندانش نیک و درست تربیت می

مادری که مذهبی نبود و به تبا فرزندانش هم شم و بویی از دین نبرده در مقابل کردند ؛ دینی را رعایت می

های مذهبی کردیم . بازیگران هم از همین بچهدر کل نتیجه زندگی اینها را در دو سه پرده اجرا می.  ندبود

های ما درباره دو پزشک بود . مطب دو دکتر که یکی گروه خودمان در فاطمیه بودند . یا یکی از نمایشنامه

دیگر که درستکار نبود . جالب اینکه زشکی اد در مقابل پداسلامی بود و انفاق و نیکی به بیماران را نشان می

گفتند میرفتند و میبه نزد آیت الله مدرسی  گاه بودند ، خیلی با ما مخالفت کردند .افراد مذهبی که در فاطمیه 

که فاطمیه نجس شده است چون یک دکتر کافر آمده . آیت الله مدرسی هم بسیار سختگیر و حساس بودند . 

یح دادیم که ما برای نشان دادن تضادها مجبور شدیم که مادر مذهبی را در مقابل جریان را برایشان توض

ثیر زیادی داشته باشد. همه بازیگران أغیرمذهبی و یا اینکه دکتر مسلمان را در مقابل دکتر کافر بیاوریم تا ت

گفتند که تازه ما فهمیدیم آمدند و میهمین افراد بعد از انقلاب میهم مذهبی هستند و از شاگردان خود شما . 

کردیم که حتی اگر شده چندین نفر کم را نجات دهیم گفتید . خلاصه ما در حد خود تلاش میکه شما چه می

 

این حوزه در  .خورشیدی تجدید حیات شد ۱3۰۱در سال  عبدالکریم حائری یزدی توسطاست که  شیعیان های علمیهحوزه یکی از بزرگترین حوزه علمیه قم 35

 .و انتقال علمای شیعه به شهر قم تأسیس شد حوزه علمیه تهران بر اثر تعطیلی رضاشاه دوران

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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هایی در تهران در مکتب والعصر برایمان گذاشتند که زیر نظر آیت الله . در همین مواقا بود که یک دوره

کار  3۹که همگی زیر نظر استاد شهید مطهری 3۸، آقای فلسفی37ی، آیت الله سبحاندکتر قاضیبود .  3۶میرخانی

برای اینکه اطلاعات مذهبی ما بیشتر شود و به عنوان مبلّغ مذهبی  .ها چهارساله بودکردند . این دورهمی

های کم بضاعت بود دادیم، رسیدگی به خانوادهفعالیت داشته باشیم . از دیگر کارهایی که در آن دوره انجام می

، های مردمی به خاطر مسائل مالی جذب افراد غیردینی و ناباب نشوند . ما از مبالغ جما شده از کمک که

کردیم . حتی در مواردی هم برای ی زندگی را تهیه می، پوشیدنی، مایحتاج اولیهبرای آنها اقلام خوراکی

آرایش  اش میزر جهیزیهشد که دختری دوست دارد دخریدیم . گاهی دیده میدختران جوان جهیزیه می

حنابندان و هر مراسم دیگری که  ،کردیم . برایشان مراسم عروسی داشته باشد که ما آن را هم برایش تهیه می

در  .رفتیم خریدیم و با دوستانمان به دیدنشان میی مییهاگرفتیم . در کنار آنها هدیهدوست داشتند ، می

یی نکنند . در اولین بانک قرا الحسنه کرج که اسلامی بود به کردیم که احساس تنهاشان شرکت میمراسم

های مردمی را در آنجا دو تا دفترچه باز کردیم به نام دو تا از دوستانمان و کمک « 4۰نهال جاویدان »نام 

 ریختیم . می

 
 بود.بروجردى  وخوانسارى  ،اى کمرهکوه، الدین مرعشى نجفى آیات عظام سید شهاب و از شاگردان ۱37۲ هدرگذشت و تهران۱۲۹۰تولدم دینىعالم  احمد میرخانی 36

(، عصر، اعزام مبلغ به اطراف تهران، تألیا و نشر کتب دینى )که زندگانى برخى امامان و ترجمه برخى از مجلات بحارالانوار از جمله آنهاستى جماعت در مسجد ولىاقامه

 و... از جمله فعالیت های ایشان بود.ى مجالس دینى ، اقامهى علمیهساخت مساجد و حوزه

و نویسندگان  دارالتبلیغ اسلامی از مدیران ایشاناست.  حوزه علمیه قم و از استادان مفسر ،مرجا تقلید ، تبریز در ۱3۰۸ فروردین ۲۰ متولد جعفر سبحانی تبریزی 37

مرکز تخصصی کلام  بود. وی مؤسس مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده مردم آذربایجان شرقی در انقلاب اسلامی ایران های پیش ازدر سال مکتب اسلام مجله

 .استنوشته علوم اسلامی است و آثار متعددی درباره حوزه علمیه قم در اسلامی

را  بروجردی آیت الله هایخواند. او پیام حوزوی دروس قم به دنیا آمد و در تهران و تهران در ش( سخنران و خطیب مذهبی۱377 -۲۸۶۱) محمد تقی فلسفی 38

حضور فعال داشت و بازداشت و ممنوع المنبر شد. وی در منبر و خطبه روشی نو پایه گذاری و  امام خمینی رساند. وی در نهضتشاه وقت ایران می محمدرضا پهلوی به

قابل  ایران و همچنین به شهرهای مختلا پاکستان ،عراق ،عربستان های تبلیغی او به کشورهایشاگردان بسیاری تربیت کرد. خدمات دینی و اجتماعی او بسیار و مسافرت

 .توجه است

امام  و علامه طباطبائی در قرن جهاردهم هجری و از شاگردان شیعه استاد مطهری، متفکر و نویسنده یا شهید مطهری مشهور به ۱۲۹۸بهمن  ۱3ولد مت مرتضی مطهری 39

دانشکده  استاد ۱357انقلاب سال  قبل از . ویشورای انقلاب رارود. وی ریاست به شمار می قلاب اسلامی ایرانان بود. مطهری از افراد تأثیرگذار و از رهبران فکری خمینی

اردیبهشت  ۱۱شنبه شامگاه روز سهدر  ایشان این سمت بود. دار عهده شهادت تا روزو  منصوب شد شورای انقلاب بعد از انقلاب به ریاست .بود الهیات دانشگاه تهران

 به شهادت رسید.قرار گرفت و  گروه فرقان افراد از یکیهدف گلوله  ۱35۸

 تاسیس و خدمات بانکی اسلامی ارائه می دهد. ۱35۲این صندوق در سال  4۰

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
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ی ر مدرسههای غیردرسی هم در مدرسه داشتیم . در آن زمان ددر قبل انقلاب زمانی که محصل بودیم ، فعالیت

های مختلا مانند مان کلوعخواندم . در مدرسهدرس می -شده است  4۱که الان به نام حجاب-هفده شهریور 

کردند . ما رفتیم که دانش آموزان در هر کلوپی که دوست داشتند ، شرکت می بودرقص و آواز و موسیقی و ... 

هم یک کلوع اسلامی داشته باشیم. خیلی اصرار کردیم که اجازه دهد ما  .مان صحبت کردیم و با مدیرمدرسه

پذیرفتند . ما هم از برادرم که دانشجوی  ،من دانش آموز ممتاز رشته تجربی بودم . با اصرار و پافشاری زیاد

سلامی هم ها اعلام کردیم که یک کلوع اکرد . به بچهدعوت کردیم و آمد و برای ما سخنرانی می، اقتصاد بود 

رفته رفته به این تعداد اضافه شد تا جایی پیش رفت  .کردند کم بود هست . تعداد کسانی که اول شرکت می

ما هم  بعضی از دبیرانمان با حجاب بودند.ها تعطیل شدند و همه به کلوع اسلامی آمدند . ی کلوعکه بقیه

رفتیم . از خانه که میه صورت سارافون بودوها بکردیم. مانتسر می 4۲های کوتاه مانند پروین اعتصامیروسری

کردند . مان را همیشه کم میچادر داشتیم و در مدرسه هم روسری سرمان بود . به خاطر همین نمره انضباط

حجاب ما و کلوع اسلامی تاثیر خود را روی دیگر دانش آموزان گذاشته بود . وقتی که مدیرمان دید که دیگر 

گیرند . ما باید کلوع شما هم باید تعطیل شود . چون از ما ایراد می »است ، آمد و گفت:ها تعطیل شده کلوع

به همین دلیل کلوع ما بعد از چهار پنج هفته تعطیل شد و  «فرهنگ غرب و کشا حجاب را ترویج کنیم.

ار داشتند که حجاب هم خیلی اصرهای بیهای دیگر دوباره راه افتادند . این درحالی بود که حتی بچهکلوع

کلوع اسلامی دوباره راه بیفتد . برادرم مطالب اسلامی و اخلاقی و اجتماعی را با زبان ساده و قابل فهم بیان 

کرد . بعد از تعطیلی کلوپمان تصمیم گرفتم که تاثیر بیشتری روی دوستانمان بگذاریم . به همین خاطر به می

. چون اگر درسمان خوب ها کمک کنیمس خواندن به بچهدرگفتم که ما باید از راه ام میدوستان صمیمی

. در  دادیممیآیند ؛ یا اینکه در زنگ تفریح به دیگران خوراکی رفا اشکال پیش ما میدیگران به خاطر  ،باشد

کردیم . من تنیس روی میز بازی شان رفتار میبا اخلاق خوب با همه .کردیم زنگ ورزش با آنها بازی می

 
 دخترانه واقا در میدان شهدای کرجدبیرستان دوره دوم متوسطه  4۱

است. از او یاد شده« ترین شاعر زن ایرانپرآوازه»پروین اعتصامی، شاعر ایرانی است که به عنوان  به معروف( ۱3۲۰ فروردین ۱5 – ۱۲۸5اسفند  ۲5) یاعتصامرخشنده  42

 .سرودن شعر را آغاز کرد الشعراء بهارملک و دهخدا پروین از کودکی زیر نظر پدرش و استادانی چون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
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هایم هم دوست داشتند که با من بازی کنند . به همین خاطر بازی ام خیلی خوب بود . حتی معلمکردم و می

 43، برای کمک به زلزله زدگان طبسآید اولین سفر کاری که رفتیممی شدند. یادمهای زیادی جذب ما میبچه

مادران هم همراهمان  از نفر . چندمرویبه مشهد می )ع(بود . اول به مادرانمان گفتیم که برای زیارت امام رضا

آمدند . در مشهد اوضاع خیلی آشفته شده بود به طوری که سر هر خیابان و میدان شهدا یک تانک گذاشته 

به ناچار در مشهد ماندیم . در  .بودند . مادران وقتی که اوضاع را دیدند ، اجازه ندادند که ما به طبس برویم 

به  خواندند .در آنجا ساکن بودند و نماز می 44ایقامت داشتیم که چندی قبل آیت الله خامنهمهمانپذیری ا

ی هایی هم خریدند . من از چندی قبل مقلدّ امام خمینی شده بودم . رسالهزیارت رفتیم و بعضی سوغاتی

های دیگر علما ، حرف هی رسالگفتند . به خاطر اینکه در حاشیهی ایشان محشا میبه رساله .خاصی نداشتند 

خواستند برای کسانی که میشان ذکر کرده بودند ، در رسالهنکاتی که  .که منظورش خمینی بود)خ( نوشته شده 

هایی که پرچم شاهنشاهی بر سردرش مقلدشان باشند ، خیلی سخت بود . یکی از آن نکات این بود که از مغازه

خیلی نابسامان بود . مشهد اوضاع  کردم .مین حکم را اجرا مینصب کرده ، اجازه خرید ندارید . من هم ه

دستمال مقداری از خون آنها را برداشتیم و عکس آنها یک  چندین جوان جلوی چشم ما شهید شدند . ما با 

را گرفتیم . وقتی به کرج برگشتیم ، آن را برای روحانیون شهر بردیم که اگر شماها کاری نکنید و بپا نخیزید 

کم به حرکت درآمدند روحانیت کمشوند . آورند و جوانان این گونه پرپر میدیگر شهرها فشار بیشتری می ، به

. ارتش و تانک و نیروهای  داشت ادامه شد و تا خود کرجشروع می 45. بیشتر تظاهرات از امامزاده محمد

دادند ، تیراندازی شدند که مردم را متفرق کنند . اگر مردم حرکتی انجام میژاندارمری در خیابان مستقر می

 
به استان خراسان  ۱3۹۱تر جزئی از استان یزد بود که در سال ز شهرستان طبس، شهری کویری در غرب استان خراسان جنوبی ایران است. این شهر پیشمرک ،طَبَس 43

 .طبس جزئی از استان خراسان بزرگ بود ۱3۸۰جنوبی ملحق شد. پیش از سال 

از  )ره(و بعد از وفات امام خمینی  ۱4/۰3/۱3۶۸است که در تاریغ  تهرانامام جمعه  و شیعی مرجا تقلید ،مجتهد ۱3۱۸فروردین  ۲۹ متولد سید علی حسینی خامنه 44

ترین ، عالیاسی جمهوری اسلامی ایرانقانون اس ۱۱۰و  ۱۰7طبق اصول  ایشان. انتخاب شدند رهبر جمهوری اسلامی ایران دومینسوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان 

 .شودمحسوب می فرمانده کل نیروهای مسلح مقام کشور و

این محله در  .واقا شده استبه نام حصارک  مناطق قدیمی و پر رفت و آمد کرج این امامزاده در یکی از است. )ع(امامزاده محمد یکی از نوادگان امام موسی کاظم 45

 .بعد از سه راه رجایی شهر کرج به طرف غرب به محله ی حصارک میرسد کرج قزوین می باشد و در واقا می توان گفت که جاده ی قدیمی-نزدیکی جاده کرج

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://tiyam.co/
https://tiyam.co/
https://tiyam.co/
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آمد اما مردم به فواصل مختلا تظاهرات خود کردند تا آنها را پراکنده کنند . خیلی از این مسائل پیش میمی

 دادند . را ادامه می

رسید . بیشتر هم های مختلا به دستمان میکردیم، با واسطهیی را هم که در شهر سطح پخش میهااعلامیه

 کردند . پوشش داشتند و کمتر به آنها شک می زیرا ندکردها برای توزیا آن استفاده میاز خانم

ا مردم را تهییج رفتیم تاین بود که به شهرهای مختلا می ،یکی دیگر از اقدامات ما قبل از پیروزی انقلاب

ها و حزب توده هم کنیم که به ما بپیوندند . در این برهه گروهک های مختلا مانند مجاهدین خلق، چپی

در ورزشگاه فوتبال آنها اعلامیه پخش کردیم . از طرفی رفتیم و  4۶کردند . ما با دوستانمان به گرگانفعالیت می

را به گرگان فرستاده بود تا علاوه بر تشویق آنها برای هایی هم گروه 4۸زن مسعود رجوی 47دیگر اشرف رجوی

آنها را  .گفتیم دیدیم و برای مردم میها را میانقلاب و مبارزه به این سازمان بپیوندند . ما انحرافات  این گروه

لیغ کردیم که به آنها نپیوندند . آنها هم شهرها را بین خودشان تقسیم کرده بودند و بین مردم تبتشویق می

ی افراد حزبشان ، های جذبشان این بود که به همههای ناب ما را بردند . یکی از روشخیلی از بچه کردند .می

مسئول فلان چهارراه باش. تو اینجا نگهبانی  وگفتند تدادند . مثلا میی ده هزارم هم مسئولیت میحتی آن رده

از  .شدندمیبرای نیروهایشان ارزش قائل  دادند.ولیت میی گروهشان اعتماد به نفس و کار و مسئبده . به همه

ها . برای بچهبود 4۹کشاورزی نظر نظامی بسیار دوره دیده و کارامد بودند . مقرّ اصلیشان در کرج ، دانشکده

 
 یکی از شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر و مرکز استان گلستان 46
 ۱35۸اشرف ربیعی در تیر ماه  .بود دانشگاه صنعتی شریا فیزیک رشتهآموخته و دانش یرانسازمان مجاهدین خلق ا از اعضای شاخص تهران۱33۰متولد  اشرف ربیعی 47

 ۱3۶۰همن ب ۱۹در دوران فاز مسلحانه، اشرف ربیعی و رهبران و اعضای سازمان مجبور به زندگی مخفیانه شدند. او سرانجام در سپیده دم روز کرد. ازدواج  مسعود رجوی با

 .د، کشته شدرا محاصره و پس از چند ساعت درگیری مسلحانه تصرف کردن زعفرانیه ، محلهتهران مرکز اصلی مجاهدین در کمیته انقلاب اسلامی که طی آن نیروهای

التحصیل وی فارغ ت.اس بعد از انقلابو رهبر سازمان  حکومت پهلوی در دهه آخر سازمان مجاهدین خلق از اعضای مرکزیت طبس در ۱3۲7 متولد مسعود رجوی 48

را علیه نیروهای جمهوری اسلامی « بخش ملی ایرانارتش آزادی» ۱3۶۶مسعود رجوی به عراق رفت و در سال  ۱3۶5خرداد  ۱7در  است. دانشگاه تهران حقوق سیاسی از

ها لاپوشانی مرگ مرموز سرکرده مجاهدین رجوی، بعد از سال، ملقب به مریم «مریم قجرعضدانلو»تشکیلات سیاه و مافیایی رجوی بالاخره به محوریت  .ایران تشکیل داد

 .، خبر مرگ او را تایید کرد3با نصب بیلبوردی در زندان مانز آلبانی، موسوم به اشرف  ۱3۹۸تیرماه  ۲۱مسعود رجوی، 

د سال قدمت دارد به طوری که از دانشگاه مادر خود یعنی از دانشگاه تهران نیز، قدیمی تر است که بیش از ص کرجمرکز شهر  در دانشگاه تهران پردیسی وابسته به 49

پژوهشی کشور در  است و مرکز و قطب علمی، آموزشی وبوده ایران در منابا طبیعی و کشاورزی عالی است. این پردیس نخستین و قدیمی ترین مدرسه

 .است منابا طبیعی و کشاورزی زمینه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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درست کردیم . قبل از بهمن  5۰آموزش نظامی گذاشته بودند . ما هم در مقابل پایگاهی را در مسجد رسول اکرم

و چند  پرورکریمی و خانم سبزهخانم اردو تشکیل دادیم .  5۱در باغ جهانبانی در فصل تابستان برای مدارس 57

دادیم. وسط باغ یک پیست گردان بار مشروب بود که ها نگهبانی میتن دیگه هم بودند . اسلحه داشتیم و شب

 53که نماینده امام در واتیکان 5۲دادیم .حتی برادر امام ،آقای پسندیدهمی تشکیلمان را آنجا های اعتقادیکلاس

که آن موقا وزیر نفت بودند یا  آقای نفتیهیئت دولت آقای بازرگان و  ، بودند، به آنجا آمدند . در اختتامیه

یکی مسئول  .کردیم . هرکسی یک مسئولیت داشترا برای آموزش دعوت می 54استادانی مانند دکتر قائمی

خرید ، یکی هماهنگی استاد و ... ده روز اردو داشتیم . پرچمی سبز رنگ وسط میدان قرار دادیم که وسط آن 

 .مربی شنا بود 55م آقای نعمت زادهاش کلاس شنا گذاشتیم که خانی مصنوعیالله نوشته شده بود . در دریاچه

ها و آثار نمایشگاهی از کارهای تحقیقی و جزوه در آخر هم .دعای کمیل و ندبه و ورزش صبحگاهی داشتیم 

سه که هر کدام یک فعالیت را مثلا رصد یک و دو و  .گذاشتیممیکردیم . اسم هر گروه را رصد ها برپا میبچه

 هایمان خیلی پربار بود. . کلا کلاس کردیماجرا میتئاتر و ...  ،بازی پانتومیم  بر عهده داشتند.

 ته بودیم و کارها را تجهیز کردیم.انی که امام قرار بود بیایند ، چند روز زودتر به تهران رفخوب به یاد دارم زم

شهر را نظافت کردیم . من نذر کردم که اگر امام سالم برسد ، روزه بگیرم . به همین خاطر دوازده بهمن به 

نشان داد ، از مرکز تلویزیون را قطا تهران نرفتم اما تمام خانواده ام رفتند . یک مقداری که تلویزیون امام را 

 کردند . 

 
 مسجدی واقا در خیابان شهید بهشتی کرج نبش خیابان فرمانداری )جهانشهر( 50
 باغی در محمدشهر که در ایام انقلاب به تسخیر مردم درآمد. 51
و نجوم  دروس ادبیات، منطق، کلام، فقه، اصولدر شهرستان خمین به دنیا آمد. پس از فراگیری  ۱۲75فروردین  ۱3در  )ره(برادر امام خمینیسید مرتضی پسندیده  52

 چشم از جهان فرو بستند. ۱375. ایشان در سال  کرد برپا شهر آن در را نحو و منطق کلام اصول، فقه، دروسبه خمین بازگشت و حوزه  در اصفهان

های ، رهبر کاتولیکپاع است. واتیکان محل اقامت پادشاهی مطلقه جای دارد. واتیکان یک ایتالیا در کشور رم مستقل است که در درون شهر شهری دولت واتیکان 53

ترین کشور جمعیتنفر، کم ۱۰۰۰در حدود  جمعیتی ، کوچکترین کشور دنیا و باکیلومتر مربا 44٫۰است. واتیکان با مساحتی در حدود  کلیسای کاتولیک جهان و مرکز

 .شودمستقل دنیا نیز محسوب می

استان  بندپی و بابلسر نماینده سابق مردم و دانشگاه سوربن شناسی مذهبی، ازدارای مدرک دکتری در جامعه ، امیرکلای بابل ۱3۱۶متولد علی قائمی امیری 54

 .بود مجلس خبرگان قانون اساسی و دوره مجلس شورای اسلامیاولین  در مازندران

 انم مریم بختیار همسر آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایا در دولت های بنی صدر ، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانیخ 55

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ها دست از کارهای ناشایست خود بر نداشتند .در مدرسه مان با تمام این احوال باز هم منافقین و گروهک

ی ما سه کردند . حتی در خانهها بودند که در مدرسه هم سنگ اندازی میافرادی جزو منافقین و جاسوس

انداختند .  5۶کردند به همراه کوکتلقسمتی بود که در آن مواد منفجره را جاسازی میراهی که لوله ای سه 

 بیستفره شاید حدود ششصد نصدای مهیبی داشت . یک بار هم مدرسه ما را محاصره کردند . از یک مدرسه 

داشتم که من در دبیرستان رشته تجربی خواندم و درسم بسیار عالی بود . دوست نفرمان حزب اللهی بودیم . 

به همین  ،در دانشگاه رشته مهندسی بخوانم ولی به نظرم آمد که ممکن است از هیجانات اجتماع دور بمانم

خاطر رفتم به حوزه علمیّه و بعد انقلاب هم در دانشگاه آزاد الهیات خواندم . هنگامی هم که وارد آموزش و 

کردند و برای ما خیلی مشکل درست پرورش شدم ، بعضی از همکاران پایکار)چپی( بودند که دینی تدریس می

 کردند . 

ما با چندین نفر از محصلان مدرسه  ،گیری جمهوری اسلامیدر دوازدهم فروردین برای رای  57بعد از انقلاب 

رفتیم . ابتدا  57استاد و دانشجو به کردستان به همراه چند –که الان علامه طباطبایی شده است -اقتصاد 

هایی چاع کرده خواستیم در مساجد برنامه بگذاریم که دیدیم فایده ندارد و در خیابان برگزار کردیم . برگهمی

. سنندج و هیچ کسی نیامده روی آنها نوشته شده بود : فقط جمهوری اسلامی . روز اول مردم ترسیدند بودیم ک

. دادندمسلح در آن نگهبانی میافرادی ورودی شهر یک اتاقک گذاشته بودند و در هر ها بود . یعنی دست چپی

ند و اتفاق ناگواری بیفتد . وقتی که هر لحظه ممکن بود که ما را با تیر بزن .تلا بودند شاید صد گروه چپی مخ

ولی ما کردند . آمدند و حرف ما را قطا مییکدفعه بیست ، سی نفر می، زدیمبا مردم حرف میو ایستادیم می

. ، آمدند و رای دادندکه مردم دیدند ، مشکلی پیش نیامدروز دوم دست از تلاش برنداشتیم و عقب ننشستیم . 

 
ها یک بطری پرشده از بنزین است ترین آنترین و سادهانواع مختلا دارد ولی رایج و رودهای خیابانی به کار میساز است که در جنگدست بمب نوعی کوکتل مولوتا 56

رِ آن با تکه نواری از پارچه بسته می گردد به طوری که قدری از پارچه بیرون از دهانه بطری آویزان رها که مقداری پودر صابون جامد رنده شده در آن ریخته شده و د

 .شودزا استفاده میباشد تا نقش فتیله را برای بمب انجام بدهد. این بمب ساده دست ساز بیشتر به عنوان آتش

 این. است ایران کشور کل مساحت ٪۱/7 معادل مربا کیلومتر ۱37٬۲۹این استان  مساحت. است سنندج به مرکزیت ایران غربی هایاستان یکی از استان کردستان 57

، از زنجان و همدان ، از شرق بهزنجان و آذربایجان غربی هایاستان به شمال از است،گرفته قرار میانی زاگرس جبال سلسله پراکنده هایدشت و هادامنه در که استان

 .محدود است عراق و کشور اقلیم کردستان و از غرب به کرمانشاه جنوب به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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. را تشکیل دادیم بعد از آن هم انجمن اسلامیهایمان را در دیگر شهرها ادامه دادیم . فعالیتما به همین طریق 

ها کار و دیگر شهرستان 5۸کردیم. در روستاهای طرف هشتگردگذاشتیم و برنامه ریزی میاردوهای مختلا می

اینکه بالاخره انقلاب اسلامی . تا دادیما امکانات خودمان انجام میکردیم . همه را هم بجهادی و اعتقادی می

ای گوناگون در جنگ هبعد آن هم که جنگ تحمیلی شکل گرفت و ما فعالیتمان را به صورت .به ثمر نشست 

بودم تا اینکه  5۹یک مدتی هم مدیر مدرسه شرافت .در آموزش و پرورش مشغول شدم  سپسادامه دادیم 

 بازنشسته شدم و الان در اینجا فعالیت دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .است مرکز شهرستان ساوجبلاغ است و در بخش مرکزی این شهرستان قرار گرفته وهَشتگِرد شهری در استان البرز  58

 خیابان بهار( ابتدایدبیرستان دخترانه ای واقا در بلوار آیت اله طالقانی کرج ) 59



 زنان مبارز استان البرز تاریخ شفاهی 

28 
 

 

  ) سرکار خانم حبیبه احدی( 3: ژوم سفصل 

مسیر مستقیم را ادامه دادیم تا را که رد کردیم ، به بلوار ارم رسیدیم . ترافیک شدیدی بود.  ۶۰پل مهرشهر

. نگاهی به آن سمت انداختم . چقدر زود همه چیز جلوی چشممان سبز شد)کاخ شمس(  ۶۱کاخ مرواریداینکه 

کردند که اکنون دیگر نیستند . آن یک زمانی در این کاخ کسانی زندگی می انگار نه انگار که شود .تمام می

یافتی که ای را میکردی ، حس ملکههای مارپیچش عبور میاز پله اگر کاخ با آن همه عظمت و ابهت که

های کاخ چشم زیباییی یکی از نوکران سربه هوایش صادر کند . تمام تجملات و رود تا حکمی را دربارهمی

نواز بودند . از آن همه خدمه و نوکر و برو و بیا و بریز و بپاش ، آن همه جشن و صدای تند موسیقی و آواز ، 

های همیشگی ، فقط ساختمانی فرسوده باقی ماند و های گرانقیمت و مهمانیصدای خنده و شادی و لباس

د و یپیچدر ذهنم می ۶۲بیت قائم مقام فراهانی. ناخودآگاه لای صفحات تاریخ و دگر هیچ نامی از آن در لابه

 :  کردمزیر لب با خود زمزمه 

 ها بسیار دارد روزگار است این که گه عزّت دهد گه خوار دارد                    چرخ بازیگر از این بازیچه

 
شد و شهرداری مهرشهر )که اکنون کرج محسوب می شهر داگانه ازشهری ج ۱37۲است. این منطقه تا پیش از سال  استان البرز در کرج هاییکی از محله مِهرشهر 60

 .کردمیشود( آن را اداره نامیده می کرج 4و  3شهرداری مناطق 

شمس  متر برای زندگی ۲5۰۰با زیربنای  ۱347تا  ۱345های است که در سال استان البرز ، واقا درکرج مهرشهر بلوار ارم کاخ شمس، کاخی در یا کاخ مروارید 61

 .است گرفته بر آن را در صدفی است که ماهی سفره ساخته شد. سازه اصلی و طرح کاخ به شکل یک )فرزند رضا شاه( پهلوی

مدار، ادیب، ، سیاست صدر اعظم مقام فراهانیقائم مشهور به تهران خورشیدی در ۱۲۱4درگذشته  و اراک مهرآباد خورشیدی در ۱۱5۸ متولد مقام سید ابوالقاسم قائم 62

 .بود هجری سیزدهم قرن اول زمین در عرصه حکومت و سیاست و نیز ادب و هنر نیمه شخصیت برجسته و تأثیرگذار ایران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D9%85_(%DA%A9%D8%B1%D8%AC)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
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های بزرگ با نماهای ساختمانروبه روی کاخ ، بلواری بود که به سمت آن پیچیدیم . وارد فرعی پنج شدیم . 

. انتهای فرعی پنجم به ساختمان سفید رنگ بزرگی رسیدیم . از اتومبیل پیاده شدیم  ندکردزیبا خودنمایی می

. در خانه به رویمان باز  توقا کردیم سوار آسانسور شدیم و در طبقه چهارم .و زنگ در را زدیم . در باز شد 

کردند که ای با محبت و مهربانی رفتار میبه اندازهش به استقبالمان آمدند . بود . خانم چادری به همراه همسر

ها را از کیفم بعد از صرف چای ، برگهشناسند . هاست که ما را میکردی . انگار سالاحساس غریبی نمی اصلا 

گفت . اش برایمان سخن میذریی شیرین آبیرون آوردم و سوالاتم را پرسیدم . خانم احدی با لهجه

. همه چیز را مدرسه کوروش کبیرنشست . انگار که الان زمان طاغوت است و هایشان خیلی به دل می حرف

رفتیم . خودش گاه از خنده ریسه می ،شدیم کرد . گاه ناراحت میبا جزئیات کامل و با شور و هیجان تعریا می

ه اسم درخوری بود . با آنکه پنجاه سال یا . الحق ک 3گفت که پدرم اسم من و خواهرم را گذاشته بود ژمی

به پای خودش به آن روزها  کرد و ما را پابیشتر داشت ، اما مانند یک نوجوان پرشور و حرارت تعریا می

 : بردمی

ما  .دارمارشد علوم قرآنی  یکارشناس به دنیا آمدم . ۶4تبریز ۶3در شهر آذرشهر .هستم  ۱/3/۱34۲من متولد 

. در آن روزها در آذرشهر ، دخترها را  و معرفّ حضور شما پنج خواهر هستیم و یک برادر که آقا حمید است

 گذاشتند به مدرسه بروند . از آنجایی که لطا خدا شامل حال ما بود ، پدرم خدابیامرز دوست داشت کهنمی

همانجا به کرج آمدیم . یکی از خواهرانم  ۱345ما به مدرسه برویم و با سواد شویم . به همین خاطر ما سال 

ازدواج کرده بود و به همراه ما نیامد . پدربزرگم در آنجا کارگاه نخ ریسی داشت . بعد از فوت ایشان ، یکم 

را هم به کرج کشاند . درست  عموهایم به کرج آمده بود و پدرم اوضاع اقتصادی پدرم نامساعد شد . قبلا  یکی از

اوایل که به کرج برند . شان را هم میی افراد خانوادهکنند و بقیهخارج از کشور مهاجرت میمثل کسانی که به 

کرد تا اینکه یک مدت هم روی چرخی دستفروشی می .آمدیم، شغل پدرم آزاد بود . کارگر ساختمان بود 

 
در سمت شرقی آذرشهر قرار گرفته  دسهن است. کوهستان شهرستان آذرشهر و مرکز استان آذربایجان شرقی غربیشهرهای یکی از  دِهْخوارْقانْ(آذَرْشهَْرْ )توفارقان یا  63

 .است آذرشهر غربدر  ارومیهدریاچه  و از همین روی این شهر دارای آب و هوای سرد است. همچنین

  ،صنعتی ،سیاسی ،بازرگانی ،ارتباطی ،اداری مرکز و ایران آذربایجانترین قطب اقتصادی منطقه این شهر، بزرگ .است استان آذربایجان شرقی مرکز کهکلانشهری  زتبری 64

 .شوداین منطقه شناخته می نظامی و فرهنگی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
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خیلی به ایشان اصرار کرج یک زیرپله را خرید و در آنجا مشغول شد . حتیّ برادرم  ۶5بعدها در خیابان برغان

ی من است که خرج شما را بدهم . ایشان به خاطر عزّت نفسی این وظیفه ،کرد که پدرجان! دیگر بس است می

خدا بیامرزدشان ، خیلی ما را کردند و تا آخر عمرشان به همین کار مشغول بودند . که داشتند ، قبول نمی

بود . آن موقا جایی به نام زورآباد نبود . درست  ۶۶اسلام آبادغنی و چشم و دل سیر گرداندند . منزل ما در 

هایی در آنجا بود ، مان تپههفت هشت سال قبل انقلاب زورآباد شد . من همان جا به مدرسه رفتم . آن ز

ا هرفت . فوق العاده زیبا و غیرقابل تصور . چراگاه بیلقانیمی ۶7آمد و به امام زاده داوود. کاروان شتر میبهشت

در آنجا مرتا داشتند . چادرهای مشکی  ۶۸های بیلقانی مرادیدر آنجا بود . اول به نام تپه مرادآب بود . همه

فقط یک کوچه ما در آنجا قرار داشت به نام کوچه ماندند . برای خودش بهشتی بود . زدند و در آنجا میمی

ی ما یعنی کوچه استخر دقیقا به موازات آن هی دویست سیصد متر بود که کوچبرغان شاید به اندازهاستخر . 

ی هر خانواده کرد . یعنی چشمهای داشت که از آبش استفاده میآنجا هرکسی برای خودش چشمهبود . در 

 دختر آخر خانواده مان،من فرزند یکی مانده به آخر بودم که فَیَکون شد . مشخص بود . بعدها همگی آنها کُن

رفتیم . برادرم در خیابان برغان مدرسه می ۶۹رفت . ازکلاس اول به مدرسه دکتر خانلریملیحه بود که از دنیا 

. کلاس چهارم بودم که معلممان خانم حبشی به  گذراندرفت و دوران دبستانش را در آنجا می 7۰جنیدی

در آنجا . کلاس چهارم و پنجم را برویم 7۱به خیابان پدیدار مدرسه مهستیرحمت خدا رفت . ناچار شدیم 

به ی راهنمایی را در آنجا خواندیم . بعد آمدیم مدرسه کوروش کبیر که پشت کانون رشد و فرهنگی بود . دوره

 
 و از شرق به تقاطا آزادگان می رسد. )ره(خیابانی در قسمت مرکزی شهر کرج که از غرب به خیابان چالوس و تقاطا امام 65
واقا شده است. این منطقه به دلیل قرارگیری در ارتفاع، شب ها همچون نگینی دربهترین  بر روی تپه هایی در میان شهر کرج ای است که آباد یا زورآباد نام محلهاسلام 66

 .درخشدجای شهر می

شناخته  امامزاده داوود که با نام الدین داود الحسنیشرف و علت نامگذاری این روستا وجود مقبره روستایی از توابا بخش کن در استان تهران است نام زاده داودامام 67

 جاست.در آن ،رسدمی )ع(طالبحسن بن علی بن ابی امام پشت بهبا یازده  و شودمی

آباد، باغ پیر و بهمنیه از توابا شهرک بیلقان ی حسینهاکیلومتری شهر کرج و در نزدیکی منطقه عظیمیه و در ابتدای جاده چالوس واقا شده و روستا 4یلقان در ب 68

 .دنباشمی

 دبستان آذرگون فعلی که در خیابان برغان کرج واقا شده است. 69
کرد. در سال های اخیر و بعد از تخریب و بازسازی ، تبدیل به هنرستان کاردانش شهید یوسا پهلوانی شده بعد از انقلاب نام دبستان به شهید یوسا پهلوانی تغییر  70

  است.
 تغییر کاربری داده شده است. به مکانی دیگر منتقل شد و محل قبلی بعد از انقلاب دبستان توفیق نام گرفت و هم اکنون به علت فرسودگی تخریب و 71

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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بود که آمدیم فاطمیه که بعدها به نام آزرم شد . من وارد دبیرستان شده بودم  ۱355. سال دوم پایان رساندیم

شدیم . من از خیلی و کم کم به انقلاب نزدیک می. ی فرهنگ و ادب درس خواندمبود . در رشته ۱35۶. سال 

. صفورا نام خواندمرفتم و قرآن میمی -که خدا رحمتشان کند-، پیش خانم اویسی  مقبل از دوران دبستان

از که من به عشق ایشان نام دخترم را صفورا گذاشتم . در آنجا خواندن و نوشتن را هم یاد گرفتم .  داشتند

ی دبیرستان با امام گرفتم . در دورهکردم و حجاب میستان چادر سفیدرنگی به سر میهمان کلاس اول دب

ای که به های بسیاری داشت که من به خاطر علاقهکتابخمینی آشنا شدم . برادرم که خدا حفظش کند ، 

که یک روز یکی  بود 54یا  53های دانم سالخواندم . نمیداشتم و میهایش برمیمطالعه داشتم، مدام از کتاب

های برادرم را برداشتم که بخوانم ، از لای آن عکس یک روحانی  که قلم در دست داشت و انگار که از کتاب

نوشت ، روی زمین افتاد . آن را برداشتم و با تعجب نگاه کردم . عکس را به برادرم نشان دادم و چیزی می

های من از کجا دیدی ؟ چرا رفتی سراغ کتاب »گفت :  طفره رفت و جواب نداد و «این عکس کیه ؟  »گفتم : 

اش شدم که منم خیلی کنجکاو بودم و مدام پاپی «؟ به کسی حق نداری حرفی بزنی . شتر دیدی ندیدی . 

ایشان آیت الله خمینی هستند و مرجا تقلید من  »گفت :  وتا اینکه بالاخره تسلیم شد  این عکس کیست ؟!

ها ها و آذری زبانی ترکبودیم . یعنی همه 7۲ما در آن زمان مقلدّ آقای شریعتمداری «اند . از این به بعد ایشان

فهمید که برادرم مرجعش را عوا پدرم هم خیلی روی ایشان تعصبّ داشتند . اگر پدرم میمقلدّ ایشان بودند . 

. من گفتم که به من هم کرد به برادرم برسد ، پدرم تکه تکه اش می 73کرده ، قبل از اینکه دست ساواک

که را های دیگری کتاببعد هم  .خوام مقلدّ ایشان بشوم . برادرم به ناچار قبول کرداش بگو . منم میدرباره

های داستان . بعدها کتابخواندمآورد و منم می... می درباره انقلاب بود مانند استاد مطهری ، دکتر شریعتی و

 
حزب  و قم دارالتبلیغ اسلامی و مؤسس شیعه مراجا تقلید از تهران در ۱3۶5 فروردین ۱4درگذشته  و تبریز در ۱۲۸4دی  ۱5 متولد داریسید محمّدکاظم شریعتم 72

 .در آذربایجان بود ی خلق مسلمان ایرانجمهور

سال  ۲۲بود که به مدت  ایران سازمان اصلی امنیت داخلی و اطلاعات خارجی ۱357تا بهمن  ۱335ساواک، از اسفند سال  معروف به سازمان اطلاعات و امنیت کشور 73

فعالیت  نظام سلطنتی های جاسوسی و نفوذی خارجی، در سرکوب عناصر ضدنبض امنیت داخلی و اطلاعات خارجی ایران را در دست داشت. ساواک در کنار مبارزه با فعالیت

 .دستور انحلال ساواک را داد محمدرضا شاه ،۱357انقلاب  های منجر بهگیری ناآرامیای داشت. با اوجگسترده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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کردم و دوست داشتم . سال دوم راهنمایی در مدرسه کوروش کبیر و ... را خیلی مطالعه می 74محمود حکیمی

 برادرم داشتیم . در کلاس ما یک دختری به نام منیره آهنی بهایی بود. به 75آموز بهاییبودم که چندتایی دانش

یکی دو  «کار کنم ؟  من چی تکند به نظرهایمان بهایی است که تبلیغ هم مییکی از همکلاسی »گفتم : 

کرد و به آنها تعالیم ضد بهایی ی ضدبهائیت کار میروی جوانان درباره نجنیهدکتر روزی گذشت . آن موقا 

پرسم . یک این را بگیر و کامل بخوان و حفظ بکن . من از تو می »داد . برادرم یک جزوه آورد و گفت: را می

روی و با دوستت حالا می »نوشتم و خواندم و توضیح دادم . گفت : من هم  «نسخه هم باید از رویش بنویسی . 

ی فردای آن روز علوم داشتیم . معلم علوممان خانم کلانکی بودند که الان مدیر مدرسه «کنی . مباحثه می

هستند. خدا حفظشان کند . اولین و تنها معلمّی بودند که حجاب داشتند . آن هم چه حجابی .  7۶ملاصدرا

گفتم که یک چنین مسئله ای  ایشانرفتم و به کردند ، حتّی ابروهایشان هم پیدا نبود. که سر می روسری

بعد بلند  «گویم که چه کار کنیبباشه ، یکم صبر کن تا »با آهنی مباحثه کنم . گفتند : خواهم است و من می

خواهم بین احدی و آهنی مسابقه بگذارم . دو هفته مهلت دارند که بیایند و نمازشان می »کلاس گفتند :  در

او هم گفت که  «.خب ، نمازت را بخوان  »بعد دو هفته که گذشت ، در کلاس به آهنی گفت :  «را بخوانند . 

را بخوان .  ما یک نماز صغری و کبری و وسطی داریم و چنین و چنان . بعد خانم کلانکی گفتند که نمازت

منیره گفت که بلد نیستم . سپس رو به من کردند و گفتند که احدی تو نمازت را بخوان . من هم نماز خواندم 

ی مسلک بهائیت خانم بخشید من درباره »گفتم : چه نمازی . وقتی که کارم تمام شد،با قرائت کامل و معنی . 

خلاصه شروع کردم آن جزوه را از حفظ و کامل و با تسلط  «خواهم از منیره سوال بپرسم . تحقیق کردم و می

کشید. برای همه گفتن . کلاس سکوت محض بود و سرتاپا گوش . صدای رسایی هم داشتم ،کسی نفس نمی

مان منی یکی از معلمان مؤبه خانه .شان فرار کرد نتیجه اش هم این شد که منیره آهنی مسلمان شد و از خانه

گذارید در دین جدیدم اگر کاری به کارم ندارید و می .ه اش پیام داد که من مسلمان شده ام رفت و برای خانواد

 
و بازگشت به ایران، به تدریس در مراکز تربیت معلم پرداخت. از انگلستان در تهران متولد شد و پس از دریافت درجه فوق لیسانس  ۱3۲3محمود حکیمی در سال  74

 .لابی ایران و تألیا کتبی پیرامون تاریخ تمدن از کارهای روزمره محمود حکیمی استمطالعه، تحقیق و تألیا و سرودن اشعاری با مضمون ادبیات معاصر و انق

ای منحرف عموما  آن را به رسمیت نشناخته و آن را فرقه مسلمانان خوانند؛ ولیاست. بهائیان این آیین را دین می آیین بابی ای منشعب شده ازفرقه فرقه ضاله بهائیت 75

 .است و این آیین نیز نام خود را از همین لقب برگرفته است بهاءالله معروف به میرزا حسینعلی نوری شمارند. بنیانگذار آیین بهائی،می

 دبیرستان غیردولتی دخترانه واقا در بلوار سرو جنوبی منطقه عظیمیه کرج 76

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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گردم . پدر و مادرش هم آمدند در مدرسه و تعهد دادند که کاری به کارش نداشته باشند . بعد باشم ، برمی

یکی دو تا از دوستان  را شهید کرده بودند . با 77ی این ماجراها ، دکتر شریعتی و سید مصطفی خمینیهمه

ی ایشان صحبت کردم و یک سری توضیحاتی دادم . در آن زمان معلمان انقلابی را به مدارس دربارهام صمیمی

ی در دانشگاه تهران جریمه شده بود و به مدرسه آقای ثیابیکردند .شاگرد دکتر شریعتی ، کوچکتر تبعید می

رفت . یک دوره  7۸البته بعدها به چک و اسلواکی .سه ما شده بود ما تبعیدش کرده بودند . معلم اجتماعی مدر

به هفت زبان  .است  7۹مزارشان در امامزاده حیدرمعلم فلسفه و منطق ما شده بودند .  آقای بروجردیهم 

. سید جلیل القدری  ۸۰مانند شهید بهشتی . هیکل زیبایی داشتند و قدی بلند کردندی دنیا صحبت میزنده

 «.بیا باید این انجیل را هم بخوانیاحدی ،  »هدیه دادند و گفتند:  ۸۱سال سوم دبیرستان به من انجیلبودند . 

دادیم که جریان همان سال که دکتر شریعتی و فرزند امام را شهید کردند ، ما به دوستانمان زیرپوستی خبر می

ی ما نزدیک دانشکده ی فاطمیه بودیم . مدرسهی مدرسهشعلهما آتش  57از چه قرار است . شروع سال 

هایشان آنجا بودند . خیلی از . تمام سردسته قرار داشتکشاورزی بود که مقرّ سازمان مجاهدین خلق آنجا 

دیدم که دیدند . حالا بینی و بین الله ما که اولش آنها را میرفتند و آموزش میدوستان ما به دانشکده می

 گفتیم خوش به حالشان.رفت و میمیآمدند ، دلمان غنج رفتند و میبه همراه آنها می ،ازمان شده اند جذب س

چندبار هم مسعود رجوی به آنجا آمده بود . هنوز ماهیت آنها برایمان آشکار نشده بود . آن زمان که آیت الله 

 
بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و از فعالان سیاسی تا  )ره(خمینی امام فرزند بزرگ ، ، نجا۱35۶آبان ۱ درگذشتهو ، قم ۱3۰۹ آذر ۲۱ متولد سید مصطفی خمینی 77

 .بود انقلاب ایران پیش از

جمهوری  اروپای شرقی وجود داشت و سپس به دو کشورسال ( در  74)  ۱۹۹۲تا  ۱۹۱۸نام کشوری بود که از  چکُِسلواکی طور غلطیا به چکَِسلْوُاکیا 78

 .تقسیم شد اسلواکی و چک

کیلومتری شهر کرج در منطقه کلاک واقا شده است . مقبره مطهر امامزاده از نوادگان حضرت زین العابدین علیه السلام معروف به  5امامزاده حیدرکلاک کرج ،در  79

خلج آباد و کلاک نو و از سمت ،از سمت غرب به پل قدیمی کرج  کهاست خورد.کلاک منطقه ای در سمت شرق شهرستان کرج امامزاده حیدر علیه السلام به چشم می

 .شده و کوهک و وردآورد محدود می باجنوب به منطقه سرحد آباد از شمال به کوههای دشته و در نهایت ازسمت شرق به مناطق گرمدر

، ۱357انقلاب ایران در سال  پس از دیوان عالی کشور و دومین رئیس فقیه ، مدارسیاست اصفهان لُنبانمحله  در ۱3۰7 آبان ۲زاده  سید محمد حسینی بهشتی 80

به  انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و در پی ۱3۶۰ هفتم تیر در ویبود.  سیمجلس خبرگان قانون اسا و نایب رئیس حزب جمهوری اسلامی نخستین دبیرکل

 شهادت رسید.

عهد  ، در کنار یکدیگریوحنا و لوقا ،مرقس ،انجیل متی است. چهار انجیل اصلی، یعنی )ع(عیسیحضرت  هایشرحی از زندگی و آموزهکتاب مقدس مسیحیان و  انِجیل 81

 .اندمیلادی نوشته شده ۱۱۰تا  ۶۶های دهند و احتمالا  بین سالرا تشکیل می کتاب مقدس از دجدی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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مجاهدین خلق چه سازمان آلوده و کثیفی  ها ، ما فهمیدیم که سازمانطالقانی به آنها گفتند جوجه کمونیست

چند وقت بعد ، برادرم به من گرا را داده بودکه اینها چه تفکراتی دارند . قبل آن ما دوستانمان را است . 

کنند شوند و با آنها عاشقانه ارتباط برقرار میآنها با چه عشقی پذیرایشان می .دیدیم که جذب آنها شده اند می

رفتیم ه خوش به حالشان ، وای محبوبه را ببین ، خوش به حال گیتی و ... ما هم به دانشگاه میگفتیم ک. ما می

دادند تا اینکه قرار شد در آنجا های تشکیلاتی میدیدم . در دانشکده کشاورزی به آنها آموزشو آنها را می

کشاورزی و زیرنظر این سازمان  آموزش نظامی هم برگزار شود . اولین تعلیمات نظامی و اسلحه را در دانشکده

. چون کسی دیگر نبود و هنوز سپاه و بسیج و ... تشکیل نشده بود . که اسم استادمان هم گیتی بوددیدیم 

برادرم سرباز بود که من به او نامه نوشتم که داداش ما می رویم دانشکده کشاورزی. سازمان مجاهدین خلق 

بعد از گذراندن دوره  شنبه هم قرار است که میدان تیر برویم . مثلا دهند و یکایران به ما آموزش نظامی می

ها را ببین ، میدان تیر رویم . نامه از برادرم آمد که حبیبه کامل آموزشگفتند که فلان تاریخ میدان تیر میمی

اندازی کردیم . ات را هم بکن ولی دیگر پشت سرت را نگاه نکن . ما میدان تیر رفتیم و تیرهم برو ، تیراندازی

ی اصلیشان مشخص ولی من مدام به فکر این بودم که چرا برادرم این جوری گفت . بعد چندماه ماهیت و چهره

ها پیوستند . ها اکثریت و اقلیتّ داشتند که سازمان مجاهدین به اکثریت کمونیستکمونیستو رسوا شدند . 

خواندیم که من اکثر ما یک نماز در این سمت حیاط می خواندند . در مدرسه فاطمیهی آنها نماز میاول همه

دین و  ،کم که به اکثریت پیوستندایستادم و گروه مجاهدین هم در طرف دیگر . کممواقا امام جماعت می

ها عقب رفت و موها پیدا کم روسریمذهب و حجاب را کنار گذاشتند . در ابتدا آنها هم حجاب داشتند اما کم

کردند . از چلوار سفید رنگ یک سربند هم پوشیدند و روی آن یک اورکت تن میای میسورمهمانتوهای  شد .

سفانه روی خیلی از دوستانمان جنایات صورت گرفت و مورد آزار و اذیتّ بعدها فهمیدیم که متأ به سر زدند.

همه چیز کنار رفته و دختر و ، یکدفعه جنسی قرار گرفته بودند . کسانی که ابتدا مدعی دین و مذهب بودند 

. دختران هم که راه پس و پیشی نداشتند ، از خانه کردبودند و فساد بینشان غوغا میپسر باهم قاطی شده 
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البته یکی از دوستانم هم به  در کردستان شرکت کردند . ۸۲ی مرصادفرار کردند و در عملیات شکست خورده

  بعدها توبه کرد و جزء توابین شد .  حمیده بودکه یک مدتی جزء آنها شد ولی نام

. کردیمهای مدرسه فرار میاز نردهاز آن به بعد کارهای ما هم شروع شد . هر روز قبل از تعطیل شدن مدارس 

گرفتند و من رفتیم ، دوستانم برایم قلاب میمی ۸3کردیم . به سمت مسجد جاماهایمان را پر از گچ میجیب

ها خط من روی نوشتم . تا مدتمی «درود بر خمینی»و  «مرگ بر شاه»ی دیوار شعار با گچ رو .رفتم بالا می

و فانوسقه  پوشیدممیکردم و از شلوارهای پلنگی برادرم همیشه کتانی به پا میبود .  مسجد دیوار طبقه دوم

رفتیم برای تظاهرات و کردم و خیلی زرنگ و قبراق و شاد به خیابان میبستم . چادر به سر میبه کمرم می

ره مدرسه را به تعطیلی کشاندیم و بالاخ .یم کستشعار دادن و پخش اعلامیه . عکس شاهنشاه را در مدرسه ش

 مدرسه نرفتیم . 

تاجگذاری یک نکته که یادم رفت بگویم این است که سال دوم راهنمایی بودیم که برای چهارم آبان جشن 

الان در گذشته  ۸4کردند . در زندان کچوییریزی میبرگزاری مراسم برنامهها قبل برای گرفتند . از مدتمی

کانون کار کودکان قرار داشت . یعنی مجرمان جوان و کم سن و سال و بزهکار که زیر سن قانونی بودند ، آنجا 

ی ما آمدند یک روز از سمت ساواک به مدرسهدادند . داشتند و به آنها موسیقی و آواز و ...آموزش مینگاه می

آموزانش در جشن تاجگذاری برای اجرای مراسم با ما و گفتند که مدرسه کوروش کبیر انتخاب شده تا دانش

دست گذاشتند روی آن  .ها بیشتر است همکاری کنند . نگاه کردند و دیدند که در کدام کلاس تعداد محجبه

در هر کلاس یکی دونفری بودند ولی در  . کلاس . مثلا ما اگر سی نفر بودیم ، من یک نفر با حجاب بودم

گفتند که  .کلاسی که خواهرم خدیجه بود ، تعداد دانش آموزان باحجاب بیشتر بود . کلاس آنها انتخاب شد

روی کانون فرهنگی ی ما روبههای کانون کار برای اجرای مراسم آموزش ببینند . مدرسهباید این کلاس با بچه

 
توسط ایران و  5۹۸قطعنامه  پس از پذیرش سازمان مجاهدین خلق گویند( نام نبردی است که توسطمی  فروغ جاویدان مجاهدین خلق به آن) عملیات مرصاد 82

با  علی صیاد شیرازیبه فرماندهی شهید  ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از چند روز درگیری در نهایت نیروهایو  درگرفت ۱3۶7، در سال جنگ ایران و عراق پایان

 .پیروز شدند سازمان مجاهدین خلق بر تحمیل تلفات سنگین

 کرج و ابتدای خیابان چالوس )ره(مسجدی واقا در تقاطا امام  83
 ندامتگاه شهید کچویی واقا در شهرستان فردیس استان البرز می باشد. 84

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DB%B5%DB%B9%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DB%B5%DB%B9%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DB%B5%DB%B9%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
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بردند آنجا را می های کانون کار و مدرسه مابچهی بزرگ فوتبال و والیبال داشت . بود. کانون یک زمین ورزش

شدند و بسته دختران هم مثل گل باز می .خواندند زدند و آواز میمی سازتا آموزش ببینند . مثلا پسران 

رقصیدند. هرکاری میزدند و های کوتاه قرمز با جوراب و بلوز سفید به تن داشتند . خلاصه میشدند . دامنمی

که کردند ، خواهرم نرفت که نرفت . تا اینکه ساواک آمد و خواهرم را بردند دفتر مدرسه . به خواهرم گفتند 

گوید که نرو؟! خواهرم هم گفت که خودم دوست ندارم بیایم و آیی یا اینکه کسی در خانه میکه خودت نمی

رود، دستور اخراجش را از مدرسه داد . زیر اهرم زیر بار نمیروم . ساواک که دید خوهرکاری هم که کنید نمی

امش اش هم نوشتند که به علّت سرپیچی از فرمان اعلی حضرت. هرجا که خواهرم را بردیم ، ثبت نپرونده

من و خوبی است . سه سال از من بزرگتر است . بنده خدا در خانه مانده بود و نکردند . خواهرم خیلی خانم مؤ

شود . روزی که خورد . خدا شاهد است ، هیچ وقت این صحنه از جلوی چشمانم محو نمیصه میحسابی غ

رفتیم ، ولی خواهرم جلوی جشن تاجگذاری بود ، درست به یاد ندارم که مدارس تعطیل بود یا اینکه ما باید می

ده دقیقه نگذشته بود که هوا ابری شد . الان من پنجاه  «جشن را به هم بزن.خدایا این  »پنجره ایستاد و گفت:

ی تا به حال بارانی به آن شدت به چشم ندیدم . هر قطره انگار اندازه ،و شش سال از خداوند عمر گرفته ام 

. یرون بیاید . سیل راه افتاده بوداش بت نداشت از خانهأیک استکان بود . همه جا را آب گرفته بود . کسی جر

فت صبح بود که شاهنشاه آریامهر پیغام داد که ضمن تقدیر و تشکر از کسانی که خود را برای جشن ه ساعت

سفانه به خاطر نامساعد بودن شرایط جویّ مراسم تعطیل است . من ولی متأ ،آماده کرده و تدارک دیده بودند

شما  »سه و به مدیرمان گفتم : داند . فردای آن روز رفتم مدرو خواهرم به قدری خوشحالی کردیم که خدا می

خورد و افسردگی گرفته . دهم که اجازه بدهید خواهرم بیاید مدرسه . بخدا خیلی غصّه میرا به خدا قسم می

آید که یادم میتا اینکه قبول کردند و خواهرم را دوباره ثبت نام کردیم .  «.جشن و مراسم هم که تعطیل شد 

گفتند که احدی بدو برو . خدا هم که شاکرش هستم ، صدایی به نم به من میشد ، دوستاهرگاه موقا نماز می

 کردیم به نماز خواندن .دادم . بعد شروع میرفتم و با صدای بلند اذان میمن داده است ؛ می

ر ها و منافقین داینکه گسترده تر شد و به مبارزه با گروهک های انقلابی ما به این شکل ادامه داشت تافعالیت

به  منظر ابوطالبیابوطالبی بود . سطح شهر پرداختیم .در جریانات انقلاب و بعد آن مقرّ اصلی ما منزل آقای 
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ی های حزب اللهی که خط و مشق و برنامههمراه خواهرش که مدیر مدرسه بودند . یعنی آمد و شد بچه

افقین هم در نزدیکی آنجا قرار داشت . خانه تیمی گروهک مجاهدین ومنکارهایشان را بگیرند ، در آنجا بود . 

کماندو  -که خدا رحمتش کند - ۸5وقتی که رفتیم و خانه تیمی آنها را منهدم کردیم ، سید یحیی حسینی نژاد

 ۸۶من باید از پل حصار «ها را ببر تحویل بده . خانم احدی این »بود ، ده دوازده نفرشان را به من داد و گفت : 

. زدیمشناسایی نشویم ، پوشیه می آوردم . مسلح نبودم و برای اینکهها را تک و تنها میاین ۸7تا خیابان امیری

لت به دست دارم . تا که اسلحه است و اینها فکر کنند که کُخلاصه دستم را از زیر چادر گرفتم که یعنی 

کردم تا ببرم و تحویل آنها را باید سوار می که آوردمشان . از آنجا مینی بوسی بود ۸۸سرخیابان دکتر همایون

بدهم . من نشستم و نگو تمام کسانی که در مینی بوس نشسته اند ، منافقین هستند . دیدم به فواصل مختلا 

کند . من صدایم درنیامد چون نه اسلحه داشتم نه هیچ دارد و یکی یکی اینها را پیاده میمینی بوس نگاه می

ی آنها را پیاده کرد . بلند داد زدم : آقا نگهدار . م دفاع کنم . آرام نشستم تا اینکه همهچیز دیگر که از خود

 «.، من دیدم که آنها را پیاده کردیگویم که نگه دار بهت می »گفتم :  «دارم . برای چی ؟ نه نگه نمی »گفت : 

شدم ، شروع کرد به دویدن . فکر کرد  راننده نگه داشت و من پیاده شدم . یکی از دختران من را دید که پیاده

دیدم که فرار کردید ولی  »دوید ، من هم بلند گفتم : که من پیاده شدم تا بروم و او را بگیرم . در حالیکه می

مان آمدم . اینجا خدا به من خیلی رحم از طرف دیگر پیچیدم و به خانه «.اشکال ندارد ، بروید و توبه کنید

 دقیقا  .بود که از بالای شهربانی تیراندازی کردند  57م در تظاهرات بیست و دوم بهمن کرد . یک بار دیگر ه

 
، آنان از تعقیب و گریز گرفته تا  قرار گرفتندسوء قصد  موردحسینی نژاد از جوانان انقلابی شهرستان کرج بودند که بارها توسط منافقین  شهید سید یحییپاسدار  85

های زیرا رفت و آمدنیست  کنند که ترور سید یحیی امکان پذیر انداختن نارنجک به داخل منزل شهید را امتحان میکنند و از آنجا که وی مبارزی زیرک و فرز بود اعلام می

های خانه تیمی منافقین در فردیس به مقام عظمی  یکی از درگیری درسالگی و  ۲۱در سن  ۱3۶۱ تاریخ بیست و هشتم شهریور درسرانجام  .شود وی بی نظم انجام می

 .دنشو شهادت نائل می

است. این پل بر بقایای ساخته شده رودخانه کرج است که بر روی صفویه های دورهشود از سازهمیهم شناخته  پل شاه عباسی و پل سلیمانیه که با نام پل دختر کرج 86

در تاریخ  35۰۱با شماره  و تهای دوره صفوی را داده اساست و بازسازی آن در دوره صفوی به این سازه نمای پلایجاد شده سلجوقی تر منسوب به دورهپلی کهن

 .ر ابتدای ورودی جاده چالوس واقا شده استده و به ثبت رسید فهرست آثار ملی ایران در ۲5/۱۲/۱37۹

 خیابانی حد فاصل میدان شاه عباسی و خیابان شهید بهشتی کرج 87
 )ره(خیابانی حد فاصل خیابان برغان و خیابان شهید بهشتی و در نزدیکی تقاطا امام  88

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها صدای صفیر گلوله در گوشم گلوله از کنار شقیقه ام رد شد . سریا خودم را به زمین انداختم ولی تا مدت

 پیچیده بود . 

اعلامیه و نوار  ۹۰و آقامهدی شرع پسند ۸۹شهید بزرگوار مجتبی امینی ، اصغر امینیخوب یادم هست که آقای 

هفت لایه کاربن  .نشستیم ما شب تا صبح بیدار میکردند . آوردند و بعد از تکثیر ، پخش میرا به کرج می

آمد کردیم . طوری که دیگر دستمان قدرت حرکت نداشت . گاهی هم پیش میگذاشتیم و رونویسی میمی

یک کتاب دکتر شریعتی بود که باید در  کردیم . مثلا های مختلا کتاب رونویسی میاز روی نسخه که باید

های ضد نوشتیم که یک نسخه هم خودمان داشته باشیم . جزوهچرخید . ما شب تا صبح میصدتا خانه می

کار ما این بود تا اینکه برادرم های دکتر شریعتی و استاد مطهری و ... های امام ، کتاببابیت و بهائیت ، اعلامیه

مان یک اتاق کوچک قرار داشت اش ریاضی بود با دوستانش دستگاه چاع طراحی کردند . بالای خانهکه رشته

. یک روز به آنجا رفتم و دیدم که برادرم یک چیزی مانند وردنه درست کرده  که بیشتر شبیه انباری بود

من تیز بودم و فهمیدم  «برای جما کردن بند بادبادک است. »:  گفت «حمیدجان ، این چیه ؟»است.گفتم : 

در  .کند . بعدها دیدیم که خودشان با همان امکانات اولیه و کم دستگاه را ساختند که نخیر دارد کارهایی می

ی پدری شهید مجتبی امینی ، دیواری مخفی ساخته بودند که حتیّ ساواک هم نتوانست آن را پیدا کند خانه

کردند . روزی که ما فهمیدیم آوردند و اعلامیه ها را چاع میشبانه بیرون می .دستگاه را در آنجا مخفی کردند . 

همه را بردیم و در حیاط خانه  ،علی اصغر امینی را دستگیر کردند ، به یاد دارم که یک گونی اعلامیه داشتیم 

تمام این ماجراها بود کردند ، بیچاره بودیم . دا میچال کردیم . اگر یک اعلامیه یا یک کتاب دکتر شریعتی پی

تا اینکه امام فرمان داد که سربازها از پادگان فرار کنند . برادرم با مصیبت فراوان به همراه چندنفر دیگر فرار 

و آسیب دیدند. بودند کلی زخمی شده  ،حالا با چه سختی و بدبختی بماند . از سیم خاردار فرار کردند  .کردند

 
زندگی خود را در جبهه گذراند و سرانجام به مقام رفیا بعد از حضور در لبنان و غائله کردستان شهید مجتبی امینی در خانواده ای مذهبی در کرج به دنیا آمد، وی  89

 ند.شهادت نائل شد

شد و مسئولیت بسیج شهرستان کرج را به عهده گرفت. پس از  سپاه پاسداران وارد ۱35۸پس از انقلاب در  .در کرج به دنیا آمد۱333سال  پسندمهدی شرع سردار 90

و  نقش مهمی داشت آزاد سازی خرمشهر در علمیاتو  های اتکای عملیات بیت المقدس بوداو از ستون های غرب و جنوب شد.رهسپار جبهه جنگ ایران و عراق وقوع

 به مقام عظمی شهادت نائل آمدند. ۱3۶۲سرانجام در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 شانو راه را به آنها نشانداده به آنها لباس و غذا .کند در برهوت سرگردان بودند که یک کرُد آنها را پیدا می

. دارنده یکدفعه اتوبوس را نگه میشوند کسوار اتوبوس می .رسانند می ۹۱دهد . خودشان را به عجب شیرمی

کند. دی بیا پایین . حالا ببینید برادرم چه حس و حالی پیدا میگوید احآید بالای سرش و میشان میفرمانده

. خلاصه او را در توالت پادگان مُردیماز او میآمد، ما زودتر بلایی سرش میما هم یک برادر داشتیم و اگر 

خل گفت از زیر در توالت یک تکه نان داشود . میمحکوم به اعدام می ۹۲کنند تا با دادگاه صحراییزندانی می

دارد. انداختند که فقط زنده بمانیم . وقتی که خدا بخواهد که یک نفر زنده بماند ، به هر طریقی نگهش میمی

داند که تمام سران آنها که حکم اعدام این سربازان روز اعدامشان بیست و دوم بهمن ماه شد . خدا می دقیقا 

نش آزاد . برادرم آمد و من و خواهرم را مانند یک گلوله شوند و برادرم و دوستافراری را داده بودند ، اعدام می

همیشه در تظاهرات در صا توع کرد . خواهران دیگرم همگی ازدواج کرده و سر خانه و زندگیشان بودند . 

پوشیدیم و دست در چادر آستین می .کردیم ها سر میزدیم و از این چادر کلاغیپوشیه می .اول بودیم 

بستیم . مثل یک گوله آتش پر شور و حرارت کردیم و زنجیر مییمان را به هم قلاّب میکردیم . دستهامی

خواست برود ، به او به زبان ترکی . مادرم که هرجا می 3۹3سم من و خواهرم را گذاشته بود : ژبودیم . پدرم ا

کاراته ، دفاع شخصی ، بوکس یاد برادرم در خانه به ما کونگ فو،  «ها را هم با خودت ببر.  3این ژ »گفت : می

تر بعد در سپاه و بسیج کامل .داد . من یک مقدار آموزش نظامی هم در سازمان مجاهدین دیده بودم می

بردیم و می ۹5و عظیمیه ۹4های برغانها را به کوههای خانمیک سال بعد از انقلاب هم گروهآموزش دیدم . 

که خدا رحمتشان کند به همراه خانم  ۹۶قبل آن شهید عدالت منشدادیم . آموزش نظامی و مواد منفجره می

 
 .است شهرستان عجب شیر و مرکز استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهای جنوبی عجب شیر 91

 .شودهای بازجویی و بازپرسی تشکیل و حکم دادگاه در همان جلسه صادر و بی درنگ اجرا میدادگاهی که به محض دستگیری متهم و بدون گذراندن مرحله 92

این اسلحه در انتخاب شده است.  ایران بیش از شصت کشور از جمله سلاح سازمانی به عنوان و  شودمی نامیده 3به اختصار ژاست که جنگی اتوماتیک  تفنگ یک 93

 .)در بین عراقی ها به توع دستی معروف بود به خاطر قدرت زیاد در نابودی اهداف( توسط ایران استفاده شد اقجنگ ایران و عر زمان
 .استواقا شده هشتگرد و کرج و در میان البرز هایدر غرب استان البرز و در کوه شهرستان ساوجبلاغ ش چنداربخ دهستان برغان روستای برغان در 94

از  کرج مین دلیل، نسبت به دیگر مناطق کلانشهرقرار دارد، به ه های البرزکوه در دامنه کرج است. این قسمت از شهرواقا شده کرج محله ای در شمال شرقی کلانشهر 95

 .های تندی در برخی نقاط برخوردار استسطوح ناهموار و بعضا  از شیب

 .به درجه رفیا شهادت نائل آمد ۱3۶۱مرداد سال درلبنان از سوی سپاه پاسداران کرج به جبهه ها اعزام شد که  درچند ماهه ای  حضورشهید علی عدالت منش بعد  96

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AC%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
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که در -آقای طالبی -پوشیدندهمیشه مانتو و روسری مرتبی می .که خانم نیک و با سوادی بودند-حریری 

. دادندبردند و به ما آموزش میمی باغ کامل جعفریما را در  -ارتش سرهنگ بودند و بعدها به سپاه پیوستند 

هایی که شهدای انقلاب را به نفر اول شد . سرهنگ طالبی ستون ۹7که خواهرم در میدان تیر چیتگر یاد دارم

من سال دوم دبیرستان را نیمی در زمان شاه و نیمی در داد . آن بسته و شهید کرده بودند ، به ما نشان می

بروند . در عرا دو سه ماه درس زمان انقلاب خواندم . بعد پیروزی انقلاب امام فرمان داد که همه به مدارس 

داند که اکثرا  با نمرات عالی قبول شدیم . بعد از آن هم که یک سال را به ما دادند و امتحان گرفتند . خدا می

رفتم و جزء وارد بسیج شدم . اگر عنایت خداوند متعال و راهنمایی و پشتیبانی برادرم نبود ، چه بسا که می

های زرنگ و تند و تیز و چابک بودند . هرگز به شدم . مجاهدین دنبال آدممی ۹۸هایکی از این پادگان اشرفی

از خدایشان هم بود .  .کردند دادیم، سریا ما را جذب میکمی تمایل نشان میگفتند ولی اگر ما چیزی نمی

خیلی از دوستان من همانطور که گفتم مانند محبوبه ، فرشته و ... بودند که جذب آنها شدند . دختران 

گفتم اگر اینها مسلمان شان سست بود . من آدم واقا بینی بودم . همیشه مینمازخوان بودند ولی بنیان مذهبی

زنند . تا خندند و حرف میمی ،گویند تر و پسر با هم میکنند . دخهستند ، پس چرا حجاب را رعایت نمی

و خنده و شوخی با نامحرم شکفد : سلام برادر، سلام برادر ... سلام برادر شان میبینند گل از گلیکدیگر را می

برای  ؟! اینها برایم غیرقابل هضم بود . من یاد دارم که در اول جاده چالوس باغ ایروانیان ، دختران رایعنی چی

 ۹۹اردویی برده بودیم . من مسئول دربان بودم و اسلحه روی دوشم بود . خدا بیامرزدش شهید جعفر محمدی

به همراه چند تن دیگر آمدند . ایشان جوان بودند و زیبا و خوش تیپ . برادرم به من گفته بود که اینجا بایست 

هم وارد اروی خواهران  مردزن . نباید حتّی یک و هرکسی که نزدیک شد ، اخطار بده و اگر گوش نکرد با تیر ب

من  «ببینیم .  ۱۰۰ایم آموزش راپلآمده »نفر از طرف فرمانده سپاه حکم آورده بودند . گفتند :  شود . آن چند

 
 منطقه ای جنگلی )پارک( در غرب تهران 97
 .برقرار کرده بودند عراق استان دیاله در مرزهای ایران کیلومتری ۸۰در  سازمان مجاهدین خلق ایران پادگان اشرف، اردوگاهی بود که یا رارگاه اشرفق 98
 )ع(سیدالشهدا ۱۰لشکر، مسئولیت طرح و عملیات 5در عملیات تکمیلی کربلای .در روستای میشن از توابا شهرستان ملایر متولد شد ۱337در اول آذر  جعفر محمدی 99

در حال وضو گرفتن بود که با فرود  ۱3۶۶فروردین  ۲4در ۸و سرانجام حین عملیات کربلای  ها چند بار به درجه رفیا جانبازی نائل شد در عملیات .به وی واگذار شد

 .مامزاده محمد کرج آرام گرفتدر قطعه سرداران ابه شهادت رسید و پیکر مطهرش چند گلوله توع، ترکشی به فرق سرش اصابت کرد و 

شناخته می شود که به معنی پایین آمدن   (Abseiling)این کلمه در زبان انگلیسی با اصطلاح .باشد می( بازیابی) آن لغوی معنای و است فرانسوی  کلمه ای راپل 100

آن می توان در شرایط  نوردان، کوه نوردان، غار نوردان با این مهارت آشنا هستند. با این حال، راپل از جمله مهارت هایی است که به وسیله یسنگ  .با طناب است

 .اضطراری جان افراد را نجات داد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://pichorolpelaknama.com/about-rappel/
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خواهی ؟ اگر یک قدم هم جلو بیایید به خدا راپل برای چی می »هم گلن گدن اسلحه را کشیدم و گفتم : 

قای آنها هم رفته بودند. چند وقت بعد آ « خواهی برو سر کوه ، توی بیابان.اپل میکنم . رقسم شلیک می

بسیج و یکی دو  ،جهاد  ،، من را صدا کردند . رفتم دیدم که فرمانده سپاه دادستان کرج شده بودند ۱۰۱رئیسی

. من را بازخواست کردند که چرا اجازه ورود ندادی در حالی که اینها حکم داشتند . من هم یک نفر هم بودند 

چَه و دختر چه راپلی به و چَهحاج آقا میان گل و بلبل و بهخوب کردم راه ندادم .»ذرّه سست نشدم و گفتم : 

واهر احدی از خودش کلّه خراب تر بابا این خ »علی اصغر امینی هم خندید و به بقیه گفت:  «. ؟ راپل بی راپل

دیدم که اتاق خواهران و برادران و من تنها جایی که رفتم فقط انجمن اسلامی بود . چون می «و بدتر است . 

 شدم .خواستند با هم قاطی شوند و بگویند و بخندند ، عصبانی میساختمانشان از هم جدا است . از اینکه می

ای مختلا آمدند و رفتند ولی عضو هیچ یک نشدم ، فقط پیرو خط رهبر بوده و هها و فرقهمنافقین و گروهک

  به قول شاعر :  هستم و خواهم ماند . سعی کرده ام که هیچ وقت رنگ عوا نکنم و عضو حزب باد نباشم .

  کندکند                               پیرو انقلاب را ، جنگ عوا نمیآهن آب دیده را زنگ عوا نمی

        ۱۰۲کندبگو تو بر منافقان به کوری دو چشمشان                            پیرو خط رهبری ، رنگ عوا نمی

 

 

 

 

 ۲۰او فعالیت قضایی خود را در ت. اس مجلس خبرگان رهبری رئیس اولو نایب یرانقوه قضائیه ا رئیس مشهد در ۱33۹آذر  ۲3متولد الساداتیسید ابراهیم رئیس 101

 .زمان بر عهده گرفتطور همرا نیز به همدان آغاز کرد و بعدتر دادستانی کرج نسالگی به عنوان دادستا

 )ژولیده نیشابوری( بخشیانمحمدحسن فرحشعر از مرحوم  102

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
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  )سرکار خانم مریم امینی( زیرزمین م : پشت دیوارچهارفصل 

س ساعت ده و نیم در خیابان أام زنگ خورد . از کلاس بیرون آمدم . درست ردم .گوشیکلاس آموزشی بوسر 

قرار دیدار داشتم . از مدرسه بیرون آمدم . چشمم به خانم چادری خورد که شاید  خانم مریم امینیبهار با 

به  ای به چشم زده بود.کمتر از پنجاه را داشت . روسری نخی آبی رنگ به سر داشت و عینک دور مشکی

قرار شد که در اتومبیلش بنشینیم و با هم صحبت کنیم .  .د طرفشان رفتم و سلام کردم . جواب سلامم را دا

. ضبط توضیح دادم جریان پژوهش را کاملا سوار اتومبیل سفیدرنگشان شدیم. دوباره خودم را معرفی کردم و 

  ام را روشن کردم و ایشان خیلی آرام و مهربان شروع کردند :صوت گوشی

. خودم سه خواهر هستیم در دارم و باکرج به دنیا آمدم . شش براستم . در شهر ه ۱344داد رم۱۰د من متول

برادرم  ،مرتضی جزو خیّرین شهر ، مصطفی تکنسین آزمایشگاه است  ،برادر بزرگم اکبر که فرهنگی است 

ی سرافراز،  و الان در سپاه مشغول به مجتبی امینی که در جنگ شهید شده و برادر دیگرم علی اصغر ، آزاده

ما همگی  .هستند  ۱۰3خاور و من که مریم هستم . پدر و مادرم اصالتا  قزوینی ،ت . خواهرانم فاطمه خدمت اس

در کرج به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم . در خیابان شهید بهشتی )قزوین( کرج ساکن بودیم . از همان کودکی 

برادر شهیدم مجتبی و  ی نوشتم.یک بار هم در انشایم نکاتی را از کتاب دکتر شریعت به مطالعه علاقه داشتم .

. آوردندجلات مختلا را به خانه میها و میک جورایی کتاب .حاج علی اصغر هر دو با مراجا قم ارتباط داشتند 

داد که آورد و به ما میهایی می. برادرم گاه کتابما خواهران هم تحت تاثیر منش کار برادرانم قرار داشتیم 

 «وقتی که مطالعه کردی باید نتیجه اش را هم به صورت خلاصه برایم بنویسی.» :فتگهمیشه می .مطالعه کنیم 

 
 .و در غرب استان البرز قرار دارد استان قزوین شهر قزوین، مرکز 103

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86


 زنان مبارز استان البرز تاریخ شفاهی 

43 
 

کردند و سعی داشتند که فرهنگ غربی ها کار میخارج از جریانات انقلاب ، طاغوتیان خیلی روی حجاب زن

امام شد و زمزمه های وقتی که جریان اعلامیه ی ما از همان ابتدا مذهبی و سنتی بود .را ترویج دهند . خانواده

کرد و ما از شب تا صبح به ها را تهیه میاطلاعیه ۱۰4شد ، برادرم علی اصغر از قمتر شنیده میانقلاب پررنگ

کردیم. این کار تا جایی ادامه پیدا کرد که برادرم احساس کرد که دیگر صورت دستنویس کپی برداری می

تصمیم  .ند . با چند روحانی و بزرگ شهر مشورت کرد نوشتن دستی فایده ندارد و باید دستگاه چاع تهیه ک

به همراه یکی دو نفر از مدرسه خارج کنند . به همین دلیل را  ۱۰5برآن شد که دستگاه تکثیر مدرسه دهخدا

مجبور شد با آدمی که در دزدی سابقه دار بود، همکاری کند که اگر هم دستگیر شد ، جرمش سیاسی تلقیّ 

کرد که بعد از انقلاب آمد و حلالیت برادرم تعریا می .نشود . از بد روزگار آن شخص هم بعدها او را لو داد 

های یک اتاق بالای خانه داشت که پر از کتاب اومان ساخت و ساز داشتیم . خلاصه ، ما در خانهطلبید . 

اجور بود . به خواهرم گفت که : یک جوراب بده که کش بیاید و یک روسری  سیاه سه گوشه که بتوانم وجور

رای بازی نمایش لازم دور سرم بکشم . هرچه خواهرم علت را پرسیده بود ، فقط در جواب گفته بود که : ب

آن موقا بیست سال و خواهرم هجده سال داشت . روسری و جوراب را گرفته و  علی اصغرفکر کنم داریم . 

خواندم . صبح بود که از خواب تازه بیدار بود و من هم در دوره راهنمایی درس می 5۶شبانه رفته بود . سال 

ای ساعت ده صبح بود که یکدفعه خواهرم نگران گفت : هخوردیم . نزدیکشده بودیم ، داشتیم صبحانه می

: رفت گفته به سمت اتاق برادرم میخواهرم در حالی ک «مگر چه شده ؟ »:ما گفتیم  «بلند بشید! زود باشید!»

ما هم بدون  «هایم را جما کنید . ها و جزوهداداش گفت که اگر فردا تا ساعت ده خانه نیامدم ، سریا کتاب »

الی بپرسیم ، سریا به سمت اتاقش رفتیم و هرچه کتاب و جزوه و اعلامیه بود جما کردیم و در دو اینکه سؤ

ات مورها برادرم را گرفته بودند . هرچه به او گفتند که آدرس خانهختیم . حالا از آن طرف مأسه تا چمدان ری

 بزرگمی برادرکه در خانه هم طفره رفته بود که من با پدرم حرف شده و مدتی است علی اصغر کجاست ؟ 

مورها هم ریخته نیم . مأها را جما ککنم . در واقا به این طریق برای ما زمان خریده بود که کتابزندگی می

 
 و در دشت قم قرار دارد.  قمرود است. این شهر در کنار رودخانهواقا شده تهران کیلومتری جنوب ۱4۰است که در  استان قم مرکز و شهرهای ایرانکلان از 104

 دبیرستان پسرانه دهخدا واقا در چهار راه دانشکده کرج می باشد. 105

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF
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مورها . مأی کیا فروشی داشتد . پدرم مغازهی برادرم را گشته بودند ولی چیزی دستگیرشان نشبودند خانه

و آن را ضمیمه پرونده  هدکرها پیدا یک کتابی بین چمدان . ظاهرا رو کردندفتند و همه جا را زیر و به آنجا هم ر

پیچیدند ، ما هم مورها از کوچه میفرستند . در حالی که مأت خانه میکنند . سپس شاگرد پدرم را به سممی

کردند ن کار میماهایی را که در چمدان گذاشته بودیم ، بار فرغون کردیم و به شاگردانی که در خانهتمام کتاب

مور و پلیس و سرهنگ ریختند زی شد ، یکدفعه دیدیم که چندتا مأ، دادیم و بردند . بعد از اینکه خانه پاکسا

های درسی در زیرزمین خانه بین کتابداخل خانه . به هیچ جایی رحم نکردند و همه جا را زیر و رو کردند . 

ترین چیز دیگری را هم که یافتند ، تازه .دکتر شریعتی را پیدا کردند  «انقلاب سرخ »های پیشمان ، کتاب سال

ی امام بود که برادرم توی لوله بخاری جاسازی کرده بود و ما از آن بی اطلاع بودیم . همه را در پرونده اعلامیه

شود به اگر دستگیر می خواستابتدا به جرم سیاسی بودن و سپس به جرم دزدی ) که برادرم می .گذاشتند 

ما هم وکیل گرفتیم و کلی به این در و  .مدتی اعتصاب غذا کرد  علی اصغر( بازداشت شد .د .همین جرم باش

و این اتفاق در زندگی  ی ما شدیدا  تحت نظر بودسال زندان محکوم شد . خانوادهدو آخر سر به  یمآن در زد

م و خویشی که با ما ه در قزوین ارتشی بود به خاطر وابستگی قوحتی دایی ام کثیر گذاشته بود . مان تأهمه

آن موقا سرباز بود . در زیرزمین دیواری ساخت که  برادر دیگرم مجتبیثیر قرار گرفته بود . داشت ، تحت تأ

دانستیم از کجا تهیه کرده است . آن را در حالت مخفی داشت . دستگاه چاپی هم تهیه کرده بود که ما نمی

این دیوار به قدری طبیعی بود که حتی ساواک هم نتوانست آن را تشخیص بدهد.  .گذاشت آن دیوار میپشت 

چون مثل ها از آسیاب افتاد ، دستگاه را بیرون آورد و به ما یاد داد که چطور با آن کار کنیم . مدتی که آب

ریخت ه را راه بیندازیم . یکی جوهر میکردیم تا دستگانفری باید کمک می های خودکار الان نبود ، چنددستگاه

کشید . خلاصه هرچه بود از دستنویسی بهتر گذاشت ، دیگری کاغذ چاع شده را بیرون می، دیگری کاغذ می

کردیم و در مسجد بین مردم و لای آستین و بلوزمان پنهان می بندی کرده ها را دستهبود . در آخر هم اعلامیه

کردیم . مادرم هروقت به مسجد صاحب الزمان در خیابان شهید بهشتی ها پخش میریختیم . در راهپیماییمی

 . گذاشتهای مسجد یا در جامهری میکرد یا اینکه بین کتابرفت ، از بالای مسجد به قسمت مردانه پرت میمی
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رج برویم . شهریور بود که قرار شد همگی شب برای راهپیمایی به سمت میدان ک ۱7آید که قبل از یادم می

گفتند که متفرق شوید موران مرتب پشت سرهم میأزیادی آمده بودند . م همگی آماده شدیم . جمعیت نسبتا 

ها ی خانمتوانند مردم را متفرق کنند ، گاز اشک آور زدند . همهکنیم . وقتی دیدند که نمیوالاّ تیراندازی می

مور با ماشین أاوایل کوچه بودیم که دیدیم تعدادی مها باز بود به سمت خیابان امیری هجوم بردیم . در خانه

ها که باز شد همگی نامردی نکردند و گاز اشک آور زدند . در خانه .زدند آیند ، فریاد میو سرباز به سوی ما می

دت یکم پایش مشکل داشت . به ش .ای شود هجوم بردیم و درها بسته شد . خواهرم خاور نتوانست وارد خانه

به زمین خورد و تنها کاری که توانست بکند این بود که با سختی و بدبختی زیاد خودش را زیر یک ماشین 

موران آمدند و اطراف را بازرسی کردند ولی چیزی نیافتند تا اینکه چشم أکشید و پاهایش بیرون ماند . م

صدا کرد و تا جایی که توانستند را  ا سربازشان افتاد به دو تا پایی که از زیر ماشین بیرون زده بود . دو تیکی

آمد . ما از لای در شاهد این صحنه بودیم . به پاهای خواهرم ضربه زدند . صدای خواهرم در نمی باتومبا 

نتوانستم خودم را کنترل کنم و شروع کردم به گریه کردن . بعضی آقایان که این صحنه را دیدند به کسانی 

موران دست از سر خواهرم أما دیدیم که یکدفعه سر کوچه شلوغ شد . م .ام دادندکه سر کوچه بودند ، پیغ

خواهرم را از زیر ماشین بیرون آوردیم و به  .برداشتند و به سمت کوچه هجوم بردند . ما هم بیرون ریختیم 

ا خیلی آسیب سمت خانه بردیمش . تا یک هفته مادرم با پماد و دارو و ...پاهای او را درمان کرد . بنده خد

 دیده بود . 

بود که شاه برای اینکه دل مردم را به دست  57غدیر سال  این ماجراها به همین صورت ادامه داشت تا روز عید

 .کرد . برادرم را هم آزاد کرده بود آورد ، تعدادی از زندانیان را که جرمشان چندان سنگین نبود ، آزاد می

هایش را عوا کرده بود و به منزل یکی از اقوامان در تهران رفته بود . لباسهای پاره و ناجور برادرم با لباس

به کرج آمد . ساعت هشت و نیم صبح بود ، فصل تابستان . تازه بساط صبحانه را جما کرده بودیم که زنگ 

را باز  آید ؟! وقتی دردر خانه را زدند . همگی هاج و واج مانده بودیم که صبح به این زودی مگر مهمان می

کردیم در کمال ناباوری دیدیم که برادرم از زندان شاه آزاد شده است . همه به سمتش رفتیم و کلی او را در 

است .  ۱3۲7یا  ۱3۱4با آمدنش ، دوباره آرامش و دلگرمی را به خانه آورد . مادرم متولد  اوآغوش گرفتیم . 
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بعد از شهادت برادرم مجتبی و اسارت حاج علی اصغر  الان دقیق به یاد ندارم . بنده خدا خیلی سختی کشید و

رفت و به همراه دوستانش به جلسات قرآنی میضعیا و ناتوان شد . در جریان انقلاب خیلی فعالیت داشت . 

ها به خاطر اینکه برادرم زندانی سیاسی شده بود داد . بعضی از همسایههای انقلابی انجام میباز در آنجا فعالیت

 کردند . مادرم به شدت تحت مراقب بود . درم دوری می، از ما

گشتیم . جشن تاجگذاری بود . چادر بزرگی برادر بزرگم که روبه روی پاساژ امینی بود ، بر میک شب از خانه ی

جایگاه خیلی باشکوهی برای شاه درست کرده بودند که حرص آدم را در  .و همه جا را آذین بسته بودند زده 

گردم . روم و زود برمیمجتبی گفت که : من با چندتا از دوستانم تا جایی می .آورد . ما به خانه رسیدیم می

ه : ساعت یک شب بود که شاد و خوشحال و خندان به خانه آمد . وقتی علت را از او پرسیدیم ، تعریا کرد ک

شیشه کوکتل را آتش زدم  .یک شیشه کوکتل درست کردم و دم نگهبان را دیدم . بالای پشت بام پاساژ رفتم 

و روی چادر انداختم . به دقیقه نکشید که همه جا را آتش برداشت . سریا پایین آمدم و فرار کردم . آن شب 

موران فردا صبح از ترسشان تا صبح أکنند . ممور آمدند تا بتوانند آتش را خاموش أتا صبح کلی آتش نشانی و م

 نشده چادر دیگری زدند . 

به کرج آمده بود تا یکی از انقلابیون را اعدام کند . علی اصغر و یکی دو تا از  امرای ارتشیک بار هم یکی از 

همراه گفت که من باید یک بلایی سرشان بیاورم . به دوستانش متوجه قضیه شده بودند . برادرم مدام می

زنند و به رد شده و با چاقو به پهلویش می تیمساربه سرعت از کنار آن  .دوستش سوار موتوری شده بودند 

 سپس به مخفیگاهشان رفته بودند و لباسشان را عوا کردند .  .کنند سرعت فرار می

مورین فرودگاه أبه عنوان م شبانه .خواستند بیایند ، این دو برادرم سه روز به خانه نیامدند هنگامی که امام می

کردند . ما در خانه بودیم و از چند روز قبل به پدرم حسابی اصرار کرده بودیم تا برایمان تلویزیون خدمت می

اینچی سیاه و سفید خریده بود . مراسم را در خانه دیدیم . وقتی که برنامه  ۱4بخرد . ایشان هم یک تلویزیون 

 ری کردیم . را قطا کردند ، کلی گریه و زا



 زنان مبارز استان البرز تاریخ شفاهی 

47 
 

کردم که رویّه ام را بعد از انقلاب انقلاب یک چیز است و نگهداری آن یک چیز دیگر . من همیشه سعی می

ها و تبلیغ از امام و انقلاب . با بچه دادیم با پخش اعلامیهتغییر ندهم . آن موقا سه چهار مدرسه را پوشش می

کردیم . البته بودند کسانی که مجاهدین و حزب توده صحبت میهای دیگر مثل ها و گروهکدر مورد جنبش

ها کم بود و کردند تا نفاق بیندازند . اطلاعات دیگر بچهال ایجاد میها شده بودند و یک سؤب این گروهکجذ

دستمان را باز گذاشته بودند . ما به  .شناختند پذیرفتند . مسئولین مدرسه ما را میسریا حرف آنها را می

نوان مرجعی پاسخگوی سوالات آنها بودیم . از بین دوستانمان آنهایی را که مستعد و سخنران بودند ، پیدا ع

کنم که چهارسال فرستادیم تا برایشان صحبت کنند . همیشه احساس میهای دیگر میکرده و بین بچه

از خودم راضی هستم . انشاءالله  ،کنمگردم و به آن روزگار نگاه میدبیرستانم بسیار مفید بود که هرگاه برمی

دادیم ، توزیا اعلامیه و کتاب و جزوه و که خدا هم راضی باشد . از دیگر کارهایی که در دبیرستان انجام می

ها را آگاه کنیم و به انقلاب جذب نماییم . آنچه برگزاری نمایشگاه عکس و فیلم و اردو در مدرسه بود تا بچه

 اشتم ، خدمتتان عرا کردم . که در آن دوران به یاد د
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 مقدسیان( معصومه)سرکار خانم  م : زینبیهپنجفصل 

ی امروزمان با حاجیه خیر رسیدیم. مصاحبهد که به منزلشان برویم. با کمی تأساعت هفت غروب قرار بو

بود. البته اکثرا  ایشان را به نام همسرشان، یعنی  منشهمسر شهید والامقام علی عدالتخانم معصومه مقدسیان 

ی اول. اگر اغراق نکنم باید بگویم را زدیم و وارد آپارتمان شدیم. طبقه درشناختند. زنگ منش میخانم عدالت

پوشاند، یاد خانه شهید گیرد و اندوه و غصه قلبم را میای سرشار از آرامش و امید است. هرگاه دلم میکه خانه

دانم چه سریّ در آن خانه دانم چرا؟ نمیگیرد. نمیاختیار آرامشی وجودم را فرا میافتم و بیمنش میالتعد

وآمد هایی است که در آن خانه رفتبخشد. شاید به خاطر وجود آدماست که این گونه به آدمی آرامش می

بخشد. الان هم که افزا به محیط خانه میاند و یا همدلی و آرامش خانواده است که انرژی مثبت و روحداشته

ای ساده ولی پر از عشق. در کشد. خانهشان پر میکنم، دلم در حال و هوای خانهدارم این متن را تنظیم می

ی بنا شده است. گوشه ،خریده بود ۱354حقیقت این آپارتمان روی همان خانه قدیمی که شهید در سال 

که تمام مدارک و اسناد مربوط به شهید را با حساسیت و ظرافت خاصی  تشای قرار داپذیرایی، کتابخانه

 های خونین شهید.... چفیه، نامه، دستخط و حتی اسکناسبودندچیده

شان روی مبل نشستیم. از ما . با راهنماییآمدندبه همراه دخترشان به استقبال ما  مقدسیانحاجیه خانم 

جواب ندادند  لین سؤالم را پرسیدم. تاریخ تولدشانروشن کردم و او به گرمی پذیرایی کردند. من ضبط صوت را

 ها نپرسید. بعد هم ادامه دادند:خندیدند، گفتند: از این سؤالو در حالی که می
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در کرج به دنیا آمدم. اصالتا  هم کرجی هستم. چهار برادر و سه خواهر هستیم که من دومین دختر و سومین 

ها کاتوزیان، مالک و خانمفرزند هستم. مدتی در تهران ساکن بودیم. جلسات زیادی در تهران برقرار بود که 

همان دوران نوجوانی شروع کردم به شرکت داشتند. از  و استاد حجازی -که خدا رحمتشان کند -خانم نمازی

ی پدرم از همان ابتدا رساله ی امام آشنا شدم. چونمطالعه و آموزش قرآن، تفسیر، احکام. بعد هم با رساله

 ی امام را گرفتند. الله بروجردی و بعد رساله آیت

ای ع دادند که جلسهکردیم که به ما اطلامن به همراه مادر، خواهر و خانم برادرم در این جلسات شرکت می

-الله طالقانی و مادر همسرم شهید عدالت)خواهر مرحوم آیت ۱۰۶السادات طالقانیهست که حاجیه خانم اشرف

کردیم. در کنار آموزش قرآن و تفسیر و احکام، در آن جلسات شرکت  کند. چندین ماهمنش( آن را برگزار می

شد. این جلسات تا جایی ادامه ظلم و فساد رژیم شاهنشاهی هم کمابیش سخن گفته می ،از مسائل روز جامعه 

 .دادم پرسیدند، جواب میپیدا کرد که منجر به ازدواج ما شد. من در جلسات سؤالاتی که درباره احکام می

الله خمینی. همین مسائل اعتقادی و ی آیتگفتم از رسالهدانی؟ مید که از کجا میپرسیدنوقتی از من می

ی ازدواج ما را فراهم کرد. حاجیه خانم طالقانی زمینه ،هامان در این مسائلشناخت امام و یکسانی خانواده

گفتند کردند، میم بیان میای را از رساله اماهرگاه خودشان مسئله .گفتند که نام امام را نبرید گاهی به من می

شود اسمشان را برد. حاجیه خانم طالقانی بعدها تعریا کردند که گویم که نمیاللهی میی آیتکه از رساله

منش( گفتم که من آن کسی وقتی به خانه برگشتم، به پسرم علی )شهید عدالت،بعد از اتمام یکی از جلسات 

کنند و بعد هم خواستگاری و ازدواج. پنج سال بعد از عریا میخواستی پیدا کردم. جریان را ترا که می

 به اتفاق شهید و فرزندانم به کرج نقل مکان کردیم. ۱355ازدواجمان در سال 

بودند که ساواک پدر  ۱۰7الله طالقانی در زندان اوینکردند که آیتمنش( تعریا میهمسرم )شهید عدالت

سه چهار بار به  .کردند هم از هفده، هجده سالگی سخنرانی میکنند. خود شهید همسرم را هم دستگیر می

 
نوان مبلغه مذهبی در شهرستان ع به ۱34۰ سال از که طالقانی سیدمحمود الله آیت مرحوم خواهر و منش عدالت علی شهید مادر ، حاجیه خانم اشرف السادات طالقانی 106

 سالگی درگذشت. ۱۰۱و در سن  ۹۱در سال  ورامین و زینبیه بانوان مشغول فعالیت بود

 قرار دارد.  تهران ،آبادسعادت در منطقه اوین درکه هکتار در منطقه 4۰در زمینی به مساحت  این زندان 107

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 زنان مبارز استان البرز تاریخ شفاهی 

50 
 

و اوین و... افتادند.  ۱۰۸های انقلابی ازجمله سخنرانی علیه شاه و پخش اعلامیه به زندان قصردلیل فعالیت

 یمان به ملاقات ایشان رفتیم. در محوطهالله طالقانی به زندان افتادند، ما به همراه خانوادههنگامی که آیت

الله طالقانی( سؤال آوردند. حاجیه خانم طالقانی از برادرشان )آیتها را آنجا میزندان چادر زده بودند که زندانی

کردند که دندانتان چی شده؟ ایشان نیز فرمودند که هیچ، چنین و چنان شده و در برابر هدفی که دارم، این 

 هیچ است. 

سناد رسمی و دفتر ثبت ازدواج داشتند. کمی مریض احوال دفتر ثبت ا ۱۰۹منش در ورامینپدر شهید عدالت

بودند و دست تنها. به همین خاطر به همسرم گفتند که به ورامین بیا و کمک حال من باش. ما حدود دو سال 

سپس به کرج آمدیم و ماندگار شدیم. از زمانی که به کرج آمدیم، ضمن ادامه  .هم در ورامین زندگی کردیم 

منش هم ی ایشان پرداختم. شهید عدالتها با امام و رسالهآشنا کردن خانم وسخنرانی  ههبی، بهای مذفعالیت

گرفتیم. شهید در مساجد ای داشتند که ما هم از ایشان الگو میالعادهدر زمینه انقلاب فعالیت جدی و فوق

شهید( به همسرم گفتند که به دو)مادر  مرحومه حاجیه خانم ناحیکردند. رفتند و سخنرانی میکرج می

ها سخنرانی کنند. جلسات متعددی در مساجد و خانمتان بگویید که بیایند در مسجد محله ما و برای خانم

های مذهبی. زمانی هم که کردیم. از جلسه قرآن تا جلسات احکام و اخلاق و دیگر آموزهمنازل برگزار می

هایی دادیم. در زمان قبل از انقلاب و در جلساتمان، خانما ادامه میهامان رحکومت نظامی شروع شده بود، برنامه

ها طلبه بود و از قم برایش اعلامیه ت نداشتند که بیان کنند. برادر یکی از این خانمأمقلدّ امام بودند اماّ جر

بیاور، من خودم ها را ای به من جریان را گفتند. من هم گفتم: نگران نباش، اعلامیهآورد. ایشان در جلسهمی

رفتم یا اینکه هرگاه به مسجد می .دادیم های مطمئن میما به آدم ،آوردندکنم. اعلامیه را که مییک کاری می

ها گفتم. یکی دو بار برخی از خانمی امام میگذاشتم. بطور آشکار هم احکام را از رسالهها میدر قسمت کتاب

یا این کتاب را .ی دیگر بگویید آورید؟ اگر ممکن است از رسالهن میی امام را همراهتاگفتند که چرا رساله

 
بزرگراه شهید  بود. این زندان هم اینک تعطیل شده و تحت عنوان باغ موزه قصر در تهران شد، اولین زندان متمرکز شهرنامیده می زندان قصر که سابقا  موزه قصرباغ 108

 .، خیابان پلیس قرار دارد. این بنا به عنوان یکی از مراکز فرهنگی، تاریخی و هنری کشور مورد بازدید عموم استصیاد شیرازی

 .است. این شهر مرکز شهرستان ورامین است استان تهران در جنوب شرقی شهرستان ورامین شهری در بخش مرکزی وَرامین ۱۰۹

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها گفتند. هنگامی هم که تظاهرات و راهپیماییپرسیدم، چیزی نمیهمراه نیاورید. هرچه هم که علّت را می

و رفتم. ها را خانه گذاشتم آید که یک روز بچهشدیم. یادم میها حاضر میبه همراه آنان در خیابان ،اوج گرفت

تر شد و موران بودند. نزدیک میدان کرج که رسیدیم، شعارها داغأگفتیم. مدادیم و مرگ بر شاه میشعار می

راه دانشکده رفتم که کفشم از پایم درآمد. خواستم من فرار کردم. به سمت سه .موران دنبالمان کردند أم

ای نداشتم. ماندم که چی کار کنم. آیند. چارهمی موران از سرِ خیابانأبرگردم و کفشم را بردارم، دیدم که م

دهد. دویدم و ای باز است و خانمی دست تکان میای که مدرسه دهخدا بود. دیدم لای در خانهرفتم در کوچه

برایم آب آورد و دمپایی به  «ات در برود.چند لحظه بنشین و بگذار خستگی»رفتم داخل و در را بستند. گفت: 

 ه خیابان خلوت شد، بیرون آمدم و به منزلمان برگشتم.من داد. کمی ک

که نابینا و انقلابی بود و  آقای بادکوبهآید این است که از ی دیگری که از قبل از انقلاب یادم میخاطره

کردم. مثلا ها توزیا میخریدم و بین خانمی امام را مینزدیک محل زندگی ما کتابفروشی داشت، کتاب رساله

. گفتند که باشد، بروید و چهار روز دیگر بیایید خواهم. ایشان میی امام میکه من سه تا رسالهگفتم می

 دادم.خواستند تحویل میمن هم در جلسات به کسانی که می .کرد رفت و از بازار تهیه میمی خودش

قلابی بودند. رابطه حاج آقا سید ابوالفضل موسوی امام جماعت مسجدمان بودند. ایشان نیز از مبارزان ان

 شهید هم با ایشان خیلی گرم و صمیمی بود.

شان را بعد از تهران و ورامین در کرج ادامه دادند. خوب های فرهنگی و سیاسیمنش فعالیتشهید عدالت

داد که مراسم عزاداری شان اجازه نمیکرد، به خانوادهگرفت و شهید مییاد دارم که ساواک وقتی کسی را می

رفتیم. البته کردیم و با تاکسی به آنجا مید. من به همراه همسرم و مادرشان، آدرس منزلشان را پیدا میبگیرن

کرد. وقتی شدیم که شک نکنند، چون ساواک در بیشتر موارد منزل را کنترل میبه صورت فردی وارد می

اند. ی عرا تسلیت و دلداری آمدهدیدیم که جمعیت الی ماشاءالله نشسته و همگی برارفتیم، میداخل خانه می

 کردند از شهیدشان سخن گفتن. خواندند و سپس خانواده شهید شروع میهمه قرآن می
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 التدریس شد و در مدارس دهخدا، شهدای انقلابمنش در آموزش و پرورش کرج استخدام حقشهید عدالت

و... به تدریس دینی و قرآن پرداختند. چون درس حوزوی خوانده  ۱۱۲، فارابی۱۱۱، شهید رجایی ۱۱۰ اسلامی

در کرج  .خواستند به قم بروند و ادامه تحصیل بدهند. قرار بود به قم برویم که جنگ شروع شد بودند، می

شان را ادامه دادند تا زمان شهادت. بعد از شهادت ایشان من در های مذهبی و سیاسیفعالیت . ایشانماندیم 

بهار )تاکنون ادامه دارد( و نیز ستاد پشتیبانی جنگ در کنار سایر خواهران  )عج(گاه بسیج خواهران المهدیپای

نژاد کردم. چند سالی هم در کنار سایر خواهران بسیجی در پایگاه کوهستانی شهید احسانیعزیز فعالیت می

بهار  )عج(ور مساجد با مسجد المهدیسال نیز رابط ستاد رسیدگی به ام۲7بسیج فعالیت داشتم. حدود  3حوزه

 هستم.

منش سه مرتبه به جبهه اعزام شدند. برای بار سوم قرار بود که ما هم همراهشان برویم. ایشان شهید عدالت

گویند که خوب کنند و میگویند. حاج آقا هم استخاره میروند و جریان را به حاج آقاموسوی میبه مسجد می

ی وسایل را آماده کرده بودم ( خطرناک است. صبح زود که من همه۱۱3خانواده را نبر، آنجا )مریوان .نیست 

خواهد و جریان استخاره ها را بیدار کنم، همسرم اشاره کرد که نمیبرای رفتن، وقتی از خواب بیدار شدم تا بچه

.. بعدها همرزمانش تعریا کردند که: در مریوان، تپه قوچ را برایم گفت. خودش به تنهایی رفت، برای همیشه.

رفتند تا آب بیاورند. بسیار کار دشواری بود و در ای می، رزمندگان باید برای آب آوردن به درّه۱۱4سالطان

آید و با هر لحظه ممکن بود که اتفاق ناگواری برایشان بیفتد. شهید از جبهه می .تیررس دشمن قرار داشتند 

و  کرده مت و این و آن را دیدن و با هلال احمر و بسیج و... مشورت کردن، وسیله )پمپ آب( را تهیهکلی زح

ا آب را بالا بکشند. در حین انجام مأموریت ناگهان و. تا آن را در محل مورد نظر کار بگذارند بردمی به جبهه

 ۱۱5)س(رسند. پیکر پاکشان در بهشت زهرابراثر اصابت ترکش خمپاره دشمن ایشان به مقام والای شهادت می

 
 دبیرستان شهدای انقلاب اسلامی یا شهیدستان کرج واقا در کرج ، بلوار آیت اله طالقانی جنوبی می باشد. 110
 می باشد. ملا صدرا بهشتی ، پشت بازارواقا در کرج ، بلوار آیت اله  شهید رجاییدبیرستان  111
 .انتقال یافته است)ع( که امروزه به منطقه عظیمیه ، پشت بیمارستان امام علی  می باشد بعد از پل حصارواقا در کرج ،  فارابیدبیرستان  112
 .، مرکز استان کردستان قرار داردسنندج کیلومتری غرب شهرستان ۱۲5رود که در شمار میبه عراق های مرزی بایکی از شهرستان شهرستان مریوان مرکز 113
 .اوایل جنگ به تصرف نیروهای بعثی صدام درآمددر که قله قوچ سلطان یکی از ارتفاعات استراتژیک کردستان بود  114
 .خورشیدی آغاز شد ۱34۹است که در جنوب تهران قرار دارد. فعالیت این آرامگاه رسما  در سال  ایران آرامستان تریننام بزرگ بهشت زهرا 115

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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الله طالقانی شان مرحوم آیتاست و چند قدمی با مزار دایی 57در سال )ره(که پشت جایگاه جلوس حضرت امام

تر شد. با این حال با استعانت شود. از آن به بعد وظیفه من دوچندان و سختفاصله دارد، به خاک سپرده می

فرزند و اداره کردن زندگی با آن همه مشقّت، به  4مطهر شهید در کنار تربیت از قدرت الهی و مدد از روح 

 های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تا به امروز ادامه دادم.فعالیت

. ایشان کامل برایمان تعریف کردند مابقی جریان را .دند رسیمنش ی سخن، پسرشان آقای محمود عدالتدر میانه

د. ایشان هم با زبان نبگویبیشتر برایمان که مادربزرگشان بودند، الله طالقانی ر آیتاز ایشان خواستم که از خواه

بعد شروع  .ند که خیلی این اسم برایم خوشایند بودکردجان( خطاب میشی)اَمادربزرگشان را  ،ساده و صمیمی

 ی ورامین:   کردند به تعریف کردن از زینبیه

سال از خداوند عمر با عزّت و با ۱۰۰در تهران به دنیا آمدند. حدود ۱۲۹۰السادات طالقانی در سال اشرف

ء)ص( تهران دیده از جهان فروبستند. ایشان از فعالان بنام الانبیاسرانجام در بیمارستان خاتم .برکت گرفتند 

 سیاسی و مذهبی قبل و بعد از انقلاب در تهران و ورامین بودند.

ی تعالیم بودند. در زینبیه، در سایه ۱۱۶گذار آن حاج آقا مهماندوستای هست که بنیانرامین زینبیهدر و

سال گذشته « زینبیه»گرفت. ضمنا  کتابی هم به نام البلاغه، مبارزات ضد شاه صورت میقرآن و احکام و نهج

یعنی پیروزی  57تا سال  4۰ی رونمایی شد. از ابتدای زینبیه یعنی دهه ۱۱7ی دفاع مقدس تهراندر موزه

زاده بود. از طرفی مجالست با اللهانقلاب در دو مقطا در این کتاب توضیح داده شده است. مادربزرگم آیت

الله سید ابوالحسن مرحوم آقا سیدمحمود طالقانی و از طرفی دیگر پرورش در دامان پدرشان مرحوم آیت

املی بر تفسیر قرآن، نهج البلاغه و احکام شرعی داشته باشند. شراف کإباعث شده بود که مادربزرگم  ۱۱۸طالقانی

کردند. آنان هم به منزل رفته و برای ها بیان میتفسیر آیات جهاد و شهادت را با مصادیق روز برای خانم

 
 .اهدا کرد که جلسات خانگی پراکنده به جلسات ثابت و متمرکز تبدیل شود ۱34۱مرحوم حاج ابراهیم مهماندوست قطعه زمینی را برای احداث زینبیه در سال  116
های ، فرهنگستانکتابخانه ملی ایران ،باغ کتاب تهران هایی مانندتهران است که در کنار مجموعه گردشگری هاییکی از جاذبه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 117

 .استاحداث شده آباد )تهران(عباس به عنوان قطب فرهنگی شهر تهران در اراضی مصلای تهران جمهوری اسلامی، باغ هنر و

 .ستسید محمود طالقانی ا و پدر پهلوی و قاجار هایدورهش( مجتهد و مبارز سیاسی ۱3۱۰سید ابوالحسن گلِیَردی طالقانی )درگذشت  118

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C


 زنان مبارز استان البرز تاریخ شفاهی 

54 
 

گیرد، و کفن پوشان که شکل می ۱۱۹قیام ورامین و ماجرای پل باقرآباد ۱34۲کردند. سال همسرانشان بازگو می

اش زینبیه و موتور محرّکش مادربزرگم بود. اتفاقا  پدرم در همان زمان توسط شهربانی دستگیر و زندانی عقبه

از سران شهربانی  ۱۲۰شود. مادربزرگم برای خودش شیرزنی بود. بسیار نترس و شجاع و دلیر. سرتیپ نصیریمی

واهمه داشتند چه برسد به اینکه خودش را ببینند. یک روز که سوار  و ساواک بود که همه از اسمش ترس و

رود و با مشت محکم روی کاپوت آید، مادربزرگم جلو میبر اتومبیلش به همراه راننده از در شهربانی بیرون می

ست؟ به پرسد که این زن کیماند. میزند: نصیری، بیا پایین. نصیری هاج و واج میفریاد می .کوبد ماشین می

ایم و زندانی کردیم. نصیری گویند: ایشان خواهر آقای طالقانی هستند که شوهر و پسرهایش را آوردهاو می

شود تا دستور گوید: حقاّ که خواهر آقای طالقانی است. همین عمل انقلابی و شجاعانه مادربزرگم باعث میمی

کردند. یکبار گفتند: به همراه ن روزگار تعریا میهایی از آشود. گاهی مادربزرگم خاطرهشان صادر میآزادی

ای که پدرت)علی( بیرون بودیم. دستش در دست من بود. یکدفعه دست من را رها کرد و رفت بسمت مغازه

های مشروب را )که در معرا دید مردم قرار داشت( شکست فروخت. با تکه چوبی بطریمشروبات الکلی می

 من را گرفت و طلب خسارت کرد. و فرار کرد. فروشنده هم جلوی

مادربزرگم از سن جوانی تا پیری دائم مشغول فراگیری و تعلیم علوم دینی و قرآنی بودند. یعنی قریب به 

کردند. سال. زمانی هم که به دلیل کهولت سن زمینگیر شده بودند، جلسات مذهبی را در منزلشان برگزار می۸۰

کردند و بعد از آن شاگردانش که هر کدام استادی شده بودند، مقداری )در حد توان( خودشان صحبت می

کردند و به ایشان را سوار می .شان در تهرانآمدند دم در خانهدادند. گاهی هم با اتومبیل میدرس را ادامه می

 این به خاطر برکات قرآن بود. .بردند. حتّی در روزهای آخر هم از حافظه نیفتادند ی ورامین میزینبیه

 
 کردند، حرکت تهران سمت به کفن، کردن تن بر با مردم دشت ورامین، هزاران نفر از مردم با شنیدن خبر دستگیری امام راحل  4۲خرداد سال  ۱5در قیام خونین  119

 مبداء راحل، امام تعبیر به تا کرد رنگین را پل هایسنگفرش دیار، این جوانان از نفر هفت خون آن در و شده مواجه شاهیستم رژیم هایگلوله با باقرآباد پل در که حرکتی

 .گیرد شکل نقطه این در انقلاب

با حکم دادگاه انقلاب اعدام  ۱357که در بهمن ماه سال  بود قبل از انقلابدر زمان (ساواک) سازمان اطلاعات و امنیت کشور الله نصیری سومین رئیسنعمت ارتشبد 120

 شد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
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فقیه در ورامین )که مجتهدی مسُن و برجسته نماینده محترم ولی ۱۲۱الله محمودیمادربزرگم در محضر آیت

باشند( مباحثات فقهی داشتند. ایشان قبل از انقلاب و فرزندشان الان به جایشان امام جمعه و جماعت می بودند

مسائل شرعی را  گوشزد کرده وشاهی را کردند. ضرر و زیان حکومت شاهنها را هدایت و کادرسازی میفعالیت

ی کردند. حتّی اِبایی هم از این نداشتند که دربارهی امام بدون اینکه نامی از ایشان ببرند، بیان میاز رساله

جوانان ما در زندان سیاسی هستند. »قساوت و ظلم ساواک سخن بگویند. یکبار در یکی از مجالس گفتند که: 

دار زندان گذاشته و دست و پای او را بسته بودند. این جوان معصوم گناه را روی گاز شعلهیکی از این جوانان بی

آنقدر با پوتین به پایش زدند که دیگر نایی نداشت و در آخر  .سوخته بود. بعد او را درمان و پانسمان کردند 

ته دو سه بار ساواک به زینبیه ای نداشتند. البمسائل هیچ گونه واهمه گونه از بیان این«. هم به شهادت رسید

خواست که خود را درگیر این مسائل شاه هم نمی .هشدار داده بود ولی چون محفل زنانه بود، تعطیل نشد 

 دادند.شد که البته آنها هم گزک به دست حکومت نمیکند. مگر اینکه در بیرون عملی از اینها مشاهده می

ستاد پشتیبانی جنگ در ورامین با خواهران زینبیه به امر مقدس مادربزرگم در زمان دفاع مقدس هم در 

پرداختند. یادم است که در همان زمان یک شب تلویزیون حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از رزمندگان می

های یتو از نحوه فعالکرده بودند که در آن با مادربزرگم مصاحبه کرد ای در همین خصوص پخش برنامه

 زینبیه گزارشی به سما و نظر بینندگان رساند.در خواهران 

به تألیا جزوه مختصری بنام   ،الله طالقانیپدرم در زندان شاه ضمن فراگیری تفسیر قرآن از مرحوم آیت

پرداختند. پدرم قبل از انقلاب تا زمان شهادت، من و برادرم را )البته یک خط در میان( در « تجوید قرآن»

 
بود، که مردم ورامین از طریق آیت الله العظمی گلپایگانی از آیت  ۱354حوالی سال  .در گلپایگان به دنیا آمد ۱3۰5آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در سال  121

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و . خرداد سفر کند ۱5دعوت کردند که برای انجام امور فرهنگی و تبلیغی به دیار که به فریدونکنار مازندران تبعید شده بود ، الله محمودی 

 .  محمودی با حکم امام خمینی به عنوان امام جمعه ورامین منصوب شدآیت الله ۱35۸در آبان ماه 
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-گرفته تا دهقان ۱۲۲شهربردند. از رجاییشد، با خود میشان که در منازل و مساجد برپا میجالس سخنرانیم

 و بیلقان و...  ۱۲3ویلا

، همیشه این  ۱۲4زاده حسن)ع(عیدآبادی فرمانده وقت حوزه ده بسیج و تولیت فعلی امامآقای حاج ولی س

کردند، اول قرآن و تفسیر کنند که: پدرتان در مساجد و مجالس مختلا که شرکت میخاطره را تعریا می

از شخص  پرداختند. یک شب در یکی از مساجد کرجزدند و به جنایات رژیم شاه میسپس گریز می .گفتند می

شاه گفتند. مردم از ترسشان یکی یکی از مسجد بیرون رفتند. من هم که آن زمان نوجوان بودم دیدم همه 

 زنه؟! روند. گفتم که آقای عدالت منش برای کی حرف میمی ددارن

. پدرم شدهای دیگر، پرده تاریخ )با حضور مرشد و بچه مرشد( اجرا میها و مکانخانهقبل از انقلاب در قهوه

ی سیاسی. هنگام کردند. البته به شیوهای را در خانه خودمان اجرا با همفکری و کمک مادرم چنین برنامه

ها هم ها و شاگردان پدرم و حتّی خانممردم و همسایه .کردند مان فرش پهن میتابستان در حیاط خانه

خوانی پرداختند و جنایات شاه را با زبان پردهمیمرشد و بچه مرشد )مرحوم حاج آقا احمدی( به اجرا  .آمدندمی

 گذاشتند. و تصاویر حیوانات مختلا به نمایش می

کنند، یکی مرحوم حسُن ختام اینکه در خاندان سید ابوالحسن طالقانی که امام از ایشان به تجلیل یاد می

کنند. به فرمایش حضرت امام می السادات طالقانی گلُالله سید محمود طالقانی و دیگری خواهرشان اشرفآیت

از »از میان علما و سیاسیون هیچ کس سابقه زندانی آیت الله طالقانی را ندارد. همان گونه که امام فرمودند: 

پدرم نیز در دامان پاک این مادر عالمه و مجاهده و در کنار . «زندانی به زندان دیگر و از حبسی به حبس دیگر

ایشان را گلچین  ۱3۶۱گام به شکوفایی رسید و خداوند متعال در مردادماه سال همسری فهیمه و همراه و هم

 کرد. والسلام

 
های البرز، از سمت غرب به بلوار اشتراکی کوههای آسمان و بهارستان و رشته ای در شمال شهر کرج است. این محله از شمال به شهرکشهر محلهگوهردشت یا رجایی 122

 .گرددهای دامپروری منتهی میباد و جهانشهر و از جنوب به خیابان بهشتی و زمینآ، از شرق به شهرک اوج و حسن۶و باغستان منطقه

از غرب به گلشهر محله ای حد فاصل تقاطا رجایی شهر و میانجاده که از شمال به خیابان شهید بهشتی از جنوب به اتوبان کرج قزوین ، از شرق به مهرویلا و  123

 منتهی می شود.
 .در بلواری به همین نام در شهر کرج واقا است عباسیکاروانسرای شاه در کرج است. مکان این امامزاده نزدیک به)ع( موسی کاظم نوادگانای از امامزاده 124

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 : ایمضم

 

 تصویر شهید عدالت منش به همراه آیت الله طالقانی در زندان
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 منش در لبنانحضور شهید عدالت

 

 

 شده است.لیف تأشهید توسط خودآموز علم تجوید قرآن که 
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 منش که در جیب لباسشان بود.آغشته به خون شهید عدالتهای اسکناس
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 حاجیه خانم معصومه مقدسیانتقدیرنامه های سرکار تعدادی از 

 نمونه بسنده کردیم. ها بسیار بود که به آوردن چندلازم به ذکر است که تعداد تقدیرنامه
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  )سرکار خانم مهری اکبری(م : دوران سخت اما شیرین ششفصل  

خودنمایی  «۱۲5دفتر آیت الله العظمی سیستانی »ابتدای پیچ به سمت خیابان فرمانداری جهانشهر تابلوی 

ی بالا دفتر ایشان قرار داشت . سوار بر آسانسور به طبقه )ص(. درست کنار کوچه مسجد رسول اکرمکردمی

کرد ، ما را به اتاقی راهنمایی کرد . به روشن و شیکی بود . آقایی که در آنجا کار میرفتیم . دفتر منظم و 

شصت سال را داشتند . بسیار موقر و متین  )قدس محلاتی( افتاد . تقریبا محض ورود چشمم به خانم اکبری 

ز ایشان خواستم که از ی این پروژه دادم ، او با اصالت بودند . روی مبل نشستیم . ضمن توضیحاتی که درباره

 آن روزگار برایمان تعریا کنند . دوران سخت اما شیرین ...

. ما شش فرزند بودیم . پنج برادر و من تک  به دنیا آمدم ۱۲۶در شهر محلات ۱333من مهری اکبری متولد 

نیز در شهید شد در حالیکه هجده سال بیشتر نداشت. پدرم  ۱۲7دختر . برادر چهارمم در عملیات کربلای چهار

 دوران کودکیم در محلات فرش فروشی داشت که یک سال بعد از شهادت برادرم ، به رحمت خدا رفتند .

محلات سپری شد تا اینکه یکی از دوستان پدرم که ایشان هم فرش فروش بودند ، من را از پدرم برای پسرش 

 
اکنون وی هم د.رومیشمار به عالم تشیا تقلیدمراجا  و از تأثیرگذارترین و با نفوذترین مجتهد ، فقیه ،مشهد در ۱3۰۹ مرداد ۱3 متولد سید علی حسینی سیستانی 125

 .اقامت دارد نجا در شهر

شود های استان مرکزی محسوب میکیلومتری آن قرار داشته و یکی از شهرستان ۲۶۲مَحلَّات یکی از شهرهای ایران است. این شهر در جنوب غرب تهران و در فاصله  126

است. شهر محلات از طرف شمال به قم و آشتیان، از طرف جنوب به اصفهان و گلپایگان، از طرف غرب به خمین و اراک و از طرف ا گردیدهکه در جنوب شرقی آن واق

 .شرق به دلیجان محدود است

در  ابوالخصیب در محور ۱3۶5دی  3یات در تاریخ این عمل .انجام شد سپاه پاسداران به فرماندهی ۱3۶5ماه که در دی دبو جنگ ایران و عراق در یعملیاتنام  127

پایان  ۱3۶5دی  5، توسط نیروهای مسلح ایران آغاز شد و در پی لو رفتن طرح عملیات ، در تاریخ بصره سازی مقدمات فتحصورت گسترده و با هدف آماده ، بهعراق جنوب

 .یافت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
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 ۱3۲۸که متولد سال  معروف به قدس محلاتی ۱۲۸حاج آقا مهدی قدسخواستگاری کردند . این گونه بود که با 

ین ازدواج کردم . حاصل این ازدواج پنج فرزند است دخترم مریم ، محمد ، میثم ، امیرحس ۱34۸بودند، در سال 

. حاج آقا طلبه  بود که به قم رفتیم 5۲ بعد از ازدواج سال.و کوچکترین فرزندمان منصوره .ما در محلات بودیم 

زمانی که در قم بودیم ، من پسرم محمد را رفتم . های قرآنی و احکام میمن هم در آنجا به کلاس . بودند

گرم بود و بیخوابی به سرم زده بود . ساعت حدود دوازده شب بود که دیدم به شدت  هوا یک شب باردار بودم . 

شود . سر و صدا کردم و رفتم که حاج آقا را بیدار کنم . لا آمده و دارد وارد خانه مییکی از تیر چراغ برق با

صل شد . علت را پرسیدم که گفت حاج آقا نگران و مستأ دیدم که آن طرف سریا از دیوار پایین پرید و رفت .

ها را جای امن باید اینمن در فیضیه که بودم ، رساله و کتاب آقای خمینی و چند نفر دیگر را به ما دادند . 

ی امام را به من دادند و گفتند که از ایشان ببریم . قبل از ازدواجمان وقتی که به تکلیا رسیدم ، پدرم رساله

ها به دست دانستم که اگر یکی از این کتابمی .من تا حدودی با شخصیت امام آشنا بودم  .باید تقلید کنی 

ی یکی فردای آن روز من همه را در کارتنی چیدم و به در خانه. آورد ر میساواک برسد ، دمار از روزگارمان د

از دوستانم بردم . دوستم پرسید که چیست ؟ گفتم یک سری کتاب است که باید جایی مخفیش کنم . او هم 

حاج آقا به حوزه روز بعد ی ما . کسی به ما کار ندارد . کارتن را تحویل دادم و به خانه برگشتم . گفت بیار خانه

. ولی چیزی پیدا نکردند .گفتند: علمیه رفته بود . از طرف ساواک به خانه مان آمدند . همه جا را زیر و رو کردند

از من .« ؟ سر درس و مدرسه است رودکجا میکسی که در قم هست » گفتم : « همسرت کجاست ؟» 

بچه کوچک دارم و باردار هستم . باید »بار نرفتم.گفتم: ی ساواک بروم .ولی من زیربا آنها به ادارهخواستند که 

به ما خبر دادند که شما » گفتند :  «.یک دلیل بیاورید که مگر من چه کار کردم که باید همراه شما بیایم 

آیم . همه جا را بریزید و بگردید ، اگر چیزی پیدا کردید ، من می» گفتم : « اطلاعیه و کتاب ممنوعه دارید . 

 .روید خلاصه گفتند که شما کلاس و جلسات می« .شتباهی نکردم برای چی باید بیایمی که من کار اوقت

دهید . من هم در جواب گفتم که من که به ما خبر دادند که کارهای سیاسی انجام می .هایی شده است حرف

 
قدس محلاتی از مبارزین علیه رژیم ستم شاهی، از پیشکسوتان حزب جمهوری اسلامی و از روحانیون برجسته استان البرز  والمسلیمین مهدی حجت الاسلام 128

 باشند. می

 .استدر سپاه کرج بوده  )ره(اسبق امام هوزارت دفاع و نماینددر وزارت دفاع، رییس اسبق عقیدتی سیاسی  )ره(نماینده اسبق حضرت امام ایشان
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آید و درس می دهد . با ه میشود . خانمی هم از حوز. شما بروید همان خانه که کلاس برگزار میتنها نیستم 

؟ هید ببریدایشان صحبت کنید . اگر مشکلی بوده پس برای همه بوده وگرنه من را به تنهایی برای چی می خوا

بعد آن  البته گفتند که دوباره می آییم که دیگر نیامدند . .هیچ رفتند ای داشته باشید . باید دلیل قانا کننده

ها و جلسات خصوصی ما هم نفوذی و خبرچین دم .  فهمیدم که در تمام کلاساتفاق حواسم را بیشتر جما کر

های صداها را با ضبط .شدند آمد که با لباس روحانی وارد مراسم و جلسات میداشتند. حتّی گاهی هم پیش می

در خواستیم به دوستانمان بگوییم ، خیلی از مسائل خصوصی را که می کردند.کوچکی که داشتند، ضبط می

در تهران آیت الله مهدوی بعد از مدتی که در قم بودیم ، به تهران رفتیم .  دادیم .نوشتیم و میکاغذ کوچکی می

امام جماعت ندارد و آیا شما حاضرید که به  ۱3۰به همسرم گفتند که در کرج مسجد چهارصد دستگاه ۱۲۹کنی

در چهارصد دستگاه  .آنجا بروید ؟! و این شروع زندگی و مسیر جدیدی در زندگیمان شد . ما به کرج آمدیم 

های سیاسی را آغاز کردم چون با آنکه آنها کوچک بودند ، فعالیتساکن شدیم . من آن زمان دو فرزند داشتم . 

من  .آوردند ها را میشد ، حاج آقا اطلاعیهکردم . غروب به غروب که میرا جلب میکمتر هم سوءظن و شک 

بردم. ، مسجد جاما و چند مسجد دیگر می ۱3۲، اعظم۱3۱آبادگرفتم و به مسجد دولتهایم را میدست دوتا بچه

هم اینکه کسی ها را بین مردم مختلا پخش کنم و کردم به مساجد مختلا بروم تا اینکه هم اطلاعیهسعی می

ها را به سمت دادم و اطلاعیهدادند ، من سریعتر سلام را میبه من شک نکند . در رکعت آخر نماز که سلام می

ام گذاشتم و سریا به سر سجادهمهری یا در کتابخانه می یا در جا .کردممردانه از بالا به پایین پخش می

برد . این کار اهم بود ، کمتر کسی به من گمان بد میگشتم که کسی شک نکند . چون دو بچه هم همربرمی

 
بود.  مجلس خبرگان رهبری و سومین رئیس مدارسیاست شیعه، روحانی ،تهران ۱3۹3مهر  ۲۹درگذشته  و کن در ۱3۱۰مرداد  ۱4 متولد محمدرضا مهدوی کنی 129

 .و استاد درس اخلاق اسلامی، فقه، اصول فقه و تفسیر این دانشگاه نیز بود )ع(دانشگاه امام صادق را بر عهده داشت. وی همچنین رئیس جامعه روحانیت مبارز او دبیر کلی

های انقلاب اسلامی تعیین به عنوان سرپرست کمیته )ره(امامو پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم  بود حکومت پهلوی از روحانیون مخالا ۱357انقلاب  از وی پیش

 .است( بودهباهنر  و رجاییشهیدان )پس  وزیرکفیل نخست و (باهنرشهید  و رجاییشهید  های شورای انقلاب،شد. پس از آن به عنوان وزیر کشور )در دولت

 .است طالقانی اله آیت تقاطا و در محدوده نزدیک مرکز شهر دستگاه چهارصد محله 130

  .محله های اصیل و قدیمی کرج می باشد که همانند دیگر مناطق کلانشهر کرج سرسبز و زیبا و آباد بوده استدولت آباد یکی از  131
 در محله مصباح کرج و خیابان کشاورز واقا شده است مسجد اعظم 132

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_(%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1
https://neshan.org/maps/places/b3e55ad4cb088c99ecc152b7ad3f0aca
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رسید. آمد و به قم میمی ۱33ها از نجا به طور مستمر در مساجد مختلا ادامه داشت . اطلاعیه 57من تا سال 

 54رسید . سال از طرف آقای مهدوی کنی به ما می -برادر امام خمینی -از قم هم از طرف آقای پسندیده 

کاغذها را  های زیادی هم آورده بودند .حاج آقا از مسجد آمدند در حالیکه با خودشان اطلاعیهبود . سرظهر . 

من  با خودت ببری که پخششان کنی . بروی، خواهی به مسجدبه من داد و گفت که پیشت باشد که شب می

رآمد . پژویی جلوی در ها گذاشتم . بلافاصله زنگ در خانه به صدا دی کتابها را گرفتم و روی قفسهاطلاعیه

ام کوچک بودند . پسرم محمد هشت نه ماهه بود . همین جور صدای زنگ خانه پارک کرده بود . من دو بچه

 «ها را چه کارکنیم ؟شک ندارم که ساواک است . این اطلاعیه »در فضای خانه پیچیده بود . حاج آقا گفت : 

زی کردم . محمد را هم بغل گرفتم تا کسی شک نکند . حاج ها را برداشتم و در بدنم جاسامن سریا اطلاعیه

ها در خانه است . بچه هم دائم دربغلم دانستند که اطلاعیهدو سه نفر وارد خانه شدند . می.آقا در را باز کرد 

محمد را عوا کنم . یک دفعه یک  روم زیرزمین تاداد. من گفتم که میزد و کاغذها صدا میدست و پا می

داد . منتها دستور بازرسی من را نداشتند. کردم ، کاغذها صدا میهم بالای سرم آمد . هر حرکتی که میمور مأ

چیزی پیدا بچه را عوا کردم و سریا برگشتم بالا به داخل خانه . آنها هم همه جا را زیر و رو کردند اما 

ها باید یک فکری به حال این اطلاعیه .دآینمور زن میأروند و با مالان می» نکردند و رفتند . حاج آقا گفت:

ما یک ماشین فولکس داشتیم که در کوچه پارک بود . بچه را به دست حاج آقا دادم و گفتم که « .بکنیم 

کاریت نباشد ، می دانم که چی کار کنم. از لای در کوچه را نگاه کردم . کسی در کوچه نبود . به سمت ماشین 

دوباره آن را سر جایش گذاشتم و  .بیرون آوردم . کاغذها را در چراغ جا دادم  هایش رارفتم و یکی از چراغ

مور أمور زن آمده بودند . چهار مأبرگشتم خانه . ساعتی نگذشته بود که دوباره زنگ به صدا درآمد . این بار با م

دیگر هم لباس غیر فرم . خانمی مان آمدند . دو تا فرم ساواک به تن داشتند یعنی فرم پلنگی و دو تا به خانه

فعالیت » : عد اینکه کارش تمام شد به من گفتکه به همراهشان بود ، من را به داخل اتاق برد و بازرسی کرد . ب

توانم بیرون بروم ، چه برسد به اینکه من با دو تا بچه کوچک از خانه هم نمی» گفتم: « کنی؟ سیاسی می

ی ما آمده است . بعد به یکی از اقوام ما فهمیده بود که ساواک به خانه« فعالیت سیاسی هم داشته باشم . 

 
ترین است. این شهر مرکز استان نجا است و از مقدسنخستین امام شیعیان واقا شده )ع(حضرت علی کشور عراق است که در این شهر، آرامگاه  نَجَا نام شهری در 133

  .رود. نجا همواره محل تردد و اقامت زائران و نیز مشتاقان علوم دینی استشمار می شهرهای شیعیان به
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زنگ زده  ساواکی گذرنامه بود ، خبر داده که چنین و چنان شده است . عمویم هم به عمویم که رئیس اداره

. فردایش از  اید به ما توهین کرده .ی من بوده است ی برادرزادهبود که فلان خانه را که بازرسی کردید ، خانه

تان عمل کردید . من هم گفتم که نه شما طبق وظیفه .زنگ زدند و از من معذرت خواهی کردند  ساواک

های من به همین صورت ادامه داشت تا تابستان . من در قم سه سال در حوزه درس خواندم . در فعالیت

آمدند و زیر نظر حاج آقا درس مان میه خانهسبزه پرور و دو خواهر ابوطالبی ب ،ها انصاری تابستان دو تا خانم

را  ۱34هایشان در حصاردر خلال آن کارهای سیاسی و برنامه ریزی برای فعالیت .گرفتند قرآن و عربی یاد می

 ،کلاس قرآن  .رفتیم و جاهای دیگر می ۱35دادند . بعد به صورت گروهی به مدارس سمت حصارکانجام می

در بین آن از امام و انقلاب هم خیلی  .دادیم آموزان آموزش میبه دانشکردیم و می برگزار احکام و ... ، عربی 

دادیم و لای کتابش اطلاعیه قرار می ،کردیم تر بود ، پیدا میگفتیم . هرکسی را که مطمئنسربسته سخن می

ها به همین نوار و اعلامیههای آموزشی کلاس و پخش فعالیت زدیم .در مورد مبارزه و راهپیمایی حرف می

گرفتند و چهلم گرفتند . یعنی چهل به چلهم می ۱3۶هابود که برای یزدی 57اوایل سال  صورت ادامه داشت تا

رفتند . آن روز در مسجد اعظم سخنرانی داشتند . بعد آن سخنرانی من تا ده روز حاج آقا برای سخنرانی می

مان ریخت و همه جا را زیر و رو کرد . من به خانواده ام و به خانهساواک یکباره آقا خبر نداشتم . از حاج

خودمم سن کمی داشتم . بودند و 5۲و  5۱فرزندانم متولد  ی حاج آقا چیزی نگفتم که نگران نشوند .خانواده

لی فرستادند که هم حاآمدند ولی دخترانشان را مدام میی ما نمیکردند و به خانهها هم احتیاط میهمسایه

روی هاز من بپرسند و هم اینکه من تنها نباشم . از وقتی هم که حاج آقا ناپدید شده بود، یک اتومبیل روب

مان هم زمینی خالی قرار شدند . پایین خانهفقط در طی روز سرنشینانش عوا میمان کشیک ایستاد. خانه

 
درختان سر به فلک کشیده چنار در کنار درختان توت و بید . باشدپوشیده از درختان زیادی می هست که رودخانه کرج های قدیمی کرج در کناراز محله حصار 134

ها قرار داده تا در نزدیکی شلوغی ارک کنار رودخانه این محله را محله ای امن برای خانوادههای سنتی، آب و هوای دلپذیر و خنک و همچنین پ، کافههای حصارباغستان در

 .دنو ازدحام شهر گوشه ای دنج برا استراحت فراهم کن

قسمت حصارک بالا و پایین تقسیم حصارک کرج یکی از محله های کرج در استان البرز است که در غرب شهر کرج واقا است. بلوار شهید بهشتی این محله را به دو  135

 می کند.

اتفاق افتاد که تعداد زیادی از مردم توسط رژیم به دی ماه  ۱۹ها در روز قیام تاریخی قمی ، در روزنامه اطلاعات مطلق آمیز احمد رشیدیتوهین با انتشار مقاله 136

شیراز چهلم گرفته که مردم در تبریز  یقم در تبریز برای بزرگداشت چهلم شهدا یچهلم شهداها ایجاد شد. برای بزرگداشت در ادامه استراتژیک چهلمشهادت رسیدند و 

 .شدچهلم به چهلم برای شهدا گرفته می 57بهمن  ۲۲تظاهرات کردند بعد در یزد و بعد از آن در تهران گرفته شد به همین ترتیب تا به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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رفتند تا نگهبانی بدهند که اگر پشت بام می به .آمدند گرفتند و بالا میی اتاق میها از پنجرهداشت. که شب

من با دو بچه به همین  .حاج آقا آمد ، سریا دستگیرش کنند . ده روز دیگر گذشت و از حاج آقا خبری نشد 

ترتیب شب را به روز و روز را به شب رساندم . یک روز صبح که از خواب بیدار شدم ، از پنجره نگاه کردم و 

ی یکی از کار نیست . فهمیدم که برای حاج آقا اتفاقی افتاده است . بعد به واسطهدیدم که اتومبیلی در 

کرد که بلافاصله دستگیر شدند . پدر دوستانمان فهمیدم که همسرم در تهران در یکی از مساجد سخنرانی می

هم بعد از بیست  و مادرم وقتی از موضوع مطلا شدند ، سریا به کرج آمدند و من را به محلات بردند . حاج آقا

روز که کلی شکنجه و آزار و اذیت شده بود ، آزاد شد . یک روز هم که در زندان ساواک حبس بودند ، من با 

ی عمویم برای ملاقاتی رفتیم . شاید سه دقیقه هم بیشتر طول نکشید . رویشان را با یکی از برادرانم به واسطه

من داروی انسولین ده بودند . فقط توانستیم احوالپرسی کنیم . برزنت پوشانده و دستشان را از پشت دستبند ز

قند داشتند . ولی ساواک دارو را نگرفت و گفت که  53و قند ایشان را با خودم برده بودم . چون ایشان از سال 

به ما حاج آقا از زندان آزاد شدند ، بعد از اینکه دارد. هایش بر نمیاگر مریض است چرا دست از این خرابکاری

 .گفتند که دیگر حق ندارید در کرج بمانید و باید سریعتر شهر را ترک کنید . یکی دو روز به محلات رفتیم 

مان باز دوباره اخطار پشت اخطار که حق ماندن در محلات را هم ندارید و باید از آنجا بیرون بروید . ما هم خانه

و پیک  یک دست ظروف ملامین ،حلات یک دست رختخواب . از مها رها کرده بودیمبا همان وسایلرا در کرج 

خبر دادند که  آقای اکرمیبودیم تا اینکه ۱37 سروش محلاتیی آقای برداشتیم . بیست روزی در خانه نیک

با ایشان هماهنگ کرده اند و  .اش به خارج رفته اند موریتی به همراه خانوادهأبرای م سید حسن روحانیآقای 

دوست و  ۱3۸فیضیهی توانیم مدتی را در آنجا اقامت کنیم. از آنجایی هم که حاج آقا با ایشان در مدرسهما می

ی بالا اثاث منزل در طبقههمکلاس بود و با هم رفت و آمد خانوادگی داشتیم ، پذیرفتیم و به تهران رفتیم . 

ی پایین بودیم . یک اتاق تو در تو که یک راهرو باریک داشت . کل خانه خودشان قرار داشت و ما در طبقه

ای بیاوریم . ما تا پیروزی انقلاب در منزل ایشان شد . ساواک اجازه نداده بود که از کرج وسیلهصد متر می

 
 .فقیه شیعه و پژوهشگر دینی معاصر است محلات در ۱34۰متولد  محمد سروش محلاتی 137

  ، میدان آستانه مقدسه واقا شده )س(فاطمه معصومه حضرت حرم ، جنبقم درمدرسه فیضیه  138

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA
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شما  اگر امکانش هست از وسایل .اقامت داشتیم . من به خانمشان زنگ زدم و گفتم که من وسیله کم دارم 

خواهید ، مهیا است . وقتی که در کرج ساکن ای که میی بالا هر وسیلهبردارم . ایشان هم گفتند که در طبقه

بود که از منبر پایین  57یا  5۶حاج آقا در سال .در کرج ، اداره ساواک بود  ۱3۹بودیم ، در انتهای خیابان کسری

برای اینکه گفته بود که آزادش کنید  ساواکهم رئیس  آخر از همان جا ساواک ایشان را برده بودند. .آمدند 

خواستند . یک شب در آنجا ماند و آزاد شدند . در تهران هم که بودیم ، دو بار اطلاعات بیشتری از ایشان می

 او را گرفتند . یک بار دو شب و یک بار هم بیشتر ایشان را نگه داشتند . 

مان ریختند و همه وقتی که در چهارصد دستگاه کرج بودیم، خیلی اذیت شدم . یک روز پنج شش بار به خانه 

های مختلا افتاد به راهکردند .هرگاه اتفاق بدی میچند دانشجو هم بودند که با حاج آقا کار میجا را گشتند . 

ی سبزی انداختند . دور روزنامهای داخل آن میخریدند و نامهمیوه می گذاشتند . مثلا من را درجریان می

واک حاج آقا را گرفت ، یکی از همان دانشجوها لای روزنامه سبزی بعد از اینکه سا گذاشتند .یادداشت می

ما در دو سه مش یادداشت گذاشت که حاج آقا دستگیر شد . ما یک ساک پر از نوار داشتیم . سریا همه را 

ی حیاط باغچه ای داشتیم . با بیلی دو سه جای  باغچه را چیدم و کشان کشان بردم در حیاط خانه . گوشه

نوارها را در آن چال کردم . رویش را دوباره مشما گذاشتم و دوباره خاک ریختم. بعد یک گلدان بزرگ  کَندم و

نشست آمدند . یکی در اتومبیل  سه چهار نفری هم روی باغچه گذاشتم که جلب توجه نکند .یک ساعت بعد

. ایستادمگرفتم و در بیرون خانه هایم راآمدند . من هم که یک زن تنها بودم ، دست بچهو بقیه به داخل خانه 

دلمان  مواجه شدیم کهای ها هم حق داشتند که بیرون نیایند . وقتی که به داخل خانه رفتیم با صحنههمسایه

ردند و همه نکی تمام خانه بیرون ریخته شده بود . حتی به حبوبات هم رحم خواست زار بزنیم . دل و رودهمی

شان هم به حیاط رفت و اطراف باغچه را با دقت بررسی کرد که آیا یکی . دکرده بودنرا پخش روی زمین 

وقتی هم که در تهران بودیم  جا شده یا نه ؟ ولی چیزی دستگیرشان نشد و از منزل ما رفتند . خاکش جابه

را  از همان جا ایشانباز آسایش نداشتیم . یک بار حاج آقا در مسجدی در خیابان پرواز سخنرانی کردند . 

یکی از مسجدی ها زنگ زد و جریان را گفت . تا چهار پنج روز از حاج آقا خبری نداشتم. گرفته و برده بودند . 
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سخنرانی داشتند . من در اتومبیل نشسته بودم . مسجد مردانه  ۱4۰یک بار هم هنگام ظهر در مسجد اکباتان

بود و قسمت زنانه نداشت . یک دفعه راننده آمد و گفت که حاج آقا را بردند . من هم دیدم که دو کامیون که 

آمد  هابرند. یکی از مسجدیگیرند و میپر از سرباز بود به جلوی مسجد آمد . با خودم گفتم که ایشان را می

و گفت که شما بروید خیابان فرعی پشت مسجد . وقتی به آنجا رفتیم ، حاج آقا را دیدم که کاپشنی به تن و 

کلاه شاپو به سر به سمتمان آمد . بعد ماجرا را تعریا کرد که وقتی سربازان به داخل ریختند ، مسجدی ها 

مسجد خارج کردند . این در به سمت محضری من را از  .از پشت منبر دری را باز کردند  .جلوی منبر را گرفتند 

هایم را عوا کردم و بیرون آمدم . همان روز هم قرار بود رفت که بالای مسجد بود . در آن محضر لباسمی

را ترور کرده بودند و در بهشت زهرا برایشان مراسمی گرفته  ۱4۱آقای نجات اللهی.که به بهشت زهرا بروند 

خبر دادند که این مشکل برایم پیش آمده و  ۱4۲ی از دوستانشان به آقای ناطقی یکایشان به واسطه بودند .

شب پیروزی انقلاب آمدند و  .ا پیروزی انقلابهمین جور ما درگیری داشتیم تتوانم به مراسم برسم . نمی

ود . محمد ها بسیار شدیدتر شده بآقا را بردند به امامزاده محمد کرج تا سخنرانی کنند . در تهران درگیری حاج

ترسید . من به خانه دوستم رفتم . هیچ خبری از حاج آقا نبود . نگران شده بودم که نکند خدایی ، پسرم، می

های شب بود که آمد. شیشه عقب و جلوی ماشینش خرد شده و تیر افتاده باشد . نیمه اتفاقیبرایش نکرده 

م با لباس روحانی رفته بود که بعد از سخنرانی به خورده بود . ولی سمت راننده تیر نخورده بود . در آنجا ه

هایش را عوا کرده و با لباس مبدلّ به سمت خانه آمده بود . قبل از اینکه مبارزات به این کمک مردم لباس

ها حمایت و پشتیبانی رفتیم تا از تبعیدیصورت علنی شود ، من به همراه حاج آقا به شهرهای مختلا می

 
 .استشهرداری تهران قرار گرفته 5شهرک اکباتان یک شهرک مسکونی است که در غرب تهران و ناحیه شش منطقه  140
تحصن به  حکومت پهلوی حمله مأمورین نظامیو در  ۱357دی ماه  5در تاریخ بود که  دانشگاه پلی تکنیک تهران ، استاد بیجار ۱333متولد  اللهیکامران نجات 141

 .کشته شد در اعتراا به ورود گارد به دانشگاه ها وزارت علوم های تهران دراستادان و دانشجویان دانشگاه

وزیر کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دفتر  از مبارزین قبل از انقلاب بودند که بعد از پیروزی انقلاب یاکبر ناطق نورعلی معروف به اکبر جمشیدیعلی 142

های اول، سوم، چهارم و پنجم است. وی در دوره دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت مؤسس مجما تشخیص مصلحت نظام است. او در حال حاضر عضوبوده رهبر ایران بازرسی

 است. بوده مجلس شورای اسلامی های چهارم و پنجم رئیسنماینده و دوره
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شد که برایشان سمت کردستان بودند . ماهی یک بار می ۱44، موحدی کرمانی ۱43خلخالی آقای کنیم . مثلا 

 ی سازمان اطلاعاتبردیم . هم در آن زمان و هم نزدیک پیروزی انقلاب چون نامش را به همهپول و آذوقه می

. به همین کردند شدند ، بسیار اذیتش میکشور مخابره کرده بودند، به محض اینکه شناسایی می و امنیت

خاطر حاج آقا مجبور بودند که دائم اسامی مستعار برای خودشان به کار ببرند . یک بار با نام حسن ، یک بار 

رفتم تا اینکه کمک دستشان محمدمهدی و ... آن زمان چون بچه کوچک نداشتم ، خیلی زیاد به همراهشان می

داد تا جایی که پسردایی ام تنها یک ت فشار قرار میباشم و کمتر به ما شک کنند. ساواک خیلی زیاد ما را تح

ها شهید شد . حتی به ما اجازه ندادند که در مراسم خاکسپاری اش شرکت پسر داشت که در این درگیری

کنیم . حاج آقا اسلحه داشتند و به من هم یک کلُت داده بودند تا در مواقا ضروری از آن استفاده کنم که خدا 

ی مناسبات خاص به خیابان در روزهای عاشورا و تاسوعا و به بهانهمورد استفاده قرار نگرفت . را شکر هیچ گاه 

کردیم ی ما از طرف ساواک سخت تحت کنترل بود ، سعی میکردیم . چون خانوادهرفتیم و تظاهرات میمی

و جلساتی که با شهید  عادی رفتار کنیم . در تهران هم که بودیم ، حاج آقا را از شرکت در مراسم سخنرانی

راه افتاده بود . کنم اربعین بود که تظاهرات بزرگی شد، منا کرده بودند . یک بار فکر میبهشتی برگزار می

داد . ساواک او را گرفت و به اداره برد . به حاج آقا گفته بودند حاج آقا روی یک مینی بوسی رفته و شعار می

تظاهرات را نداری ؟ حاج آقا هم جواب داده بود که من شرکت نکردم . من که مگر ما نگفتیم حق شرکت در 

بردم . گاهی پیش ها را با خودم میرفتیم ، بچهفقط روی مینی بوس بودم . وقتی هم که به راهپیمایی می

باشد . کردندکه من سختم نگرفتند یا آنها را بغل میها را میآمدند و دست بچهآمد که خانم یا آقایی میمی

همه متحد و منسجم بودیم . در تهران که بودیم ، یک همسایه نیک داشتیم به نام آقای واحدی . ایشان از 

اش ی وسا و توان مالیشدیم . هر کسی به اندازهی ایشان جما میهای معتبر بودند . هر روز در خانهبازاری

کردیم و همه را به صورت بسته بندی خرید می کرد . دو تومان ، سه تومان ، پنج تومان . خلاصه ،کمک می

 
انقلاب بود. خلخالی سه دوره  پیروزی های انقلاب پس ازو حاکم شرع دادگاه ون مبارز قبل از انقلابروحانیاز محمد صادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخالی  143

 .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم استان تهران در نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری بود

و امام جمعه موقت  و دبیرکل جامعه روحانیت مبارزری محمدعلی موحدی کرمانی از اعضای مجما تشخیص مصلحت نظام، نایب رئیس دوم مجلس خبرگان رهب 144

 تهران است.
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دادیم . های مختلا شهر تهران سنگر درست کرده بودند ، میها در مکانآوردیم . برای کسانی که شبدرمی

های ای من آموزش نظامی و کمکبعد از انقلاب در زمان جنگ هم این کار ادامه داشت . بعد هم که در دوره

 اولیه را دیدم . 

دادند . حکومت نظامی برپا شعار می ۱45ها رفته بودند و بر ضد بختیاری مردم روی پشت بام خانههمه یک شب

. در آیدینند که این صداها از کجا میدادند تا ببها کشیک میمورین در کوچه و پس کوچهأشده بود . مدام م

ا باز کنم یا نه ؟ حاج آقا هم منزل مان به صدا درآمد . دو دل شدم که در رهمین گیرودار بود که زنگ خانه

هایم تنها بودیم . بالاخره دل را به دریا زدم و در را باز کردم . در کمال تعجب و ناباوری نبود و من با دوتا از بچه

دیدم که جوانی است که تیرخورده و زخمی شده است . دست زیر چادر بردم و او را به داخل حیاط خانه 

. یی آوردم و دورش پیچیدمدر را انداختم . شب زمستان بود و هوا به شدت سرد . پتو ی جلویکشاندم و پرده

سا أی روبه رویمان ، آقای واحدی رفتم و ایشان را به خانه آوردم . با دیدن جوان تی همسایهسریا به خانه

ن بعدها تعریا خورد و ناراحت شد . کمک کردیم تا او را داخل ماشین گذاشت و به درمانگاه برد . خودشا

کردند که در درمانگاه خیلی به آنها بد و بیراه گفتند و سرزنشان کردند ولی در آخر جوان را مداوا کرده و گفته 

ما قبل از انقلاب ، آورد. بودند که سریعتر از اینجا ببریدش که اگر ساواک بفهمد ، دمار از روزگار همه در می

دانستند که چگونه و چند عراقی از نجا اعلامیه آورده بودند ولی نمییک بار به عمره مشرف شدیم . در آنجا 

توانم این کید کردند که من نمیأت .به دست چه کسی باید برسانند . حاج آقا آمد و جریان را به من گفت 

ها را ببرم چون در فرودگاه صددرصد ساواک ایشان را حسابی بازرسی خواهد کرد . من گفتم که شما اطلاعیه

ها به دستم رسید ، آن را لای مشما پیچیدم و محکم بستم برم . وقتی اطلاعیهکارتان نباشد، من آنها را می

که صدا ندهد . بعد در جیب کاپشنم گذاشتم و آن را دوختم . انگار نه انگار که این کاپشن جیبی هم داشته 

بود . وقتی به فرودگاه ایران رسیدیم، است . روی کاپشن هم پالتویم را پوشیدم . چون ایران به شدت سرد 

 در همان فرودگاهبعد  راحتی از گیت بازرسی عبور کردیم. هرچه دست کشیدند ، چیزی پیدا نکردند و ما به

 
 .ودب رژیم پهلویوزیر و آخرین نخست جبهه ملی ایران شدهعضو اخراج ،حزب ایران دبیرکل سابق ۱37۰ مرداد ۱5و درگذشته  ۱۲۹3تیر  4متولد  شاپور بختیار 145

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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و که در آن زمان دانشجو بود  آقای ویسهحاج آقا با کمک ها را تحویل گرفت .یک دانشجویی آمد و اطلاعیه

کردند و بعد به افراد مطمئن داده تا پخششان ها و نوارها را چاع و ضبط میاطلاعیه  دستگاه تکثیری داشتند

 کنند . 

مسیر راهپیمایی های ما از مسجد جاما کرج تا میدان شهدا . در میدان سخنرانی بود که اغلب موارد حاج آقا 

تند و ایشان با برنامه ریزی گرفسخنرانی هم سریا مردم اطرافش را می پس ازاین وظیفه را بر عهده داشت .

شد . یک بار هم بعد از کرد و از آنجا دور میگذاشت که سریا آن را عوا میقبلی لباسی را در ماشین می

در انتهای چهارصد دستگاه در باغ آقای  ها ی اصفهانییک هفته در محله .مورین فرار کرد أسخنرانی از دست م

دانستم که حاج آقا کجا هستند . یک بار ساعت دوازده شب بود که ینم هامدتمحمودیان مخفی شد . من تا 

رفتند . به من گفتند که چیزی لازم ندارید ؟ حاج زنگ خانه را زدند . آقای ناطق بودند که به سمت شمال می

دانم که کجا هستند . چون تلفن آقا قدس کجا هستند ؟ تشکر کردم و گفتم که در کرج است ولی درست نمی

مان در کرج  اتاقی داشتیم که حاج آقا فقط در جلوی خانهه کنترل بود ، تلفنی با کسی ارتباط نداشتیم . خان

کردند . از طرف آقای مهدوی کنی ، از طرف برادر امام ، آقای پسندیده با مردان جلسات مخفیانه برگزار می

کردند . هر دند ، در جلسات شرکت میهایی هم که در کرج بوگذاشتند . خانمآمدند و با هم جلسات میمی

های هایی دیگر . ردههایی داشتند و آن زیرمجموعه ها هم برای خودشان گروهکدام برای خود زیرمجموعه

          شناخت که اگر خدایی  نکرده کسی را گرفتند ، بقیه لو نروند . بعدی را کسی نمی

زمانی هم که به این منزل ن آمدند و ما را به کرج بردند . پیروزی انقلاب مردم مسجد رسول اکرم به تهرا با

های دیگر از سر گرفته شد . ی ما با منافقین و گروهک آمدیم ، با آنکه انقلاب پیروز شده بود ، مبارزات تازه

 مان تیراندازی کردند که دیگر جاییخیلی ما را اذیت کردند . درست به یاد دارم که یک شب به قدری به خانه

انتهای همین خیابان کسری مقرّ  برای رفتن در خانه نداشتیم . هر پنج نفر در یک اتاق جما شده بودیم . قبلا 

مان بود که منافقین در آنجا جما شده بودند ساواک بودکه بعد از انقلاب کلانتری شد . باغی رو به روی خانه

ها خُرد شده بود . از باغ کوکتلی به سمت خانه انداختند ی شیشهکردند . همهو به سمت خانه تیراندازی می
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که روی ماشین افتاد و آتش گرفت بعد کوکتل قلِ خورد و به سمت باغ افتاد و آتش گرفت . تا جایی پیش 

مور فرستاد و همه منافقین فرار مأ. کردند . کلانتری متوجه شد رفتند که به پشت بام ما آمدند و تیراندازی می

مان گذاشتند و همیشه خدا را شکر کسی آسیب ندید . بعد هم یک کانکس نگهبانی جلوی در خانه کردند .

مان هم یک سیم به کلانتری وصل کردند تا در مواقا ضروری داد . از تلفن خانهمور در آن نگهبانی میأیک م

رود آقای د . هیچ وقت یادم نمیمور با ما بودنأخواستیم برویم ، دو مهر جا هم که میبه کلانتری زنگ بزنیم . 

یزدی از افراد نیک روزگار بودند . ایشان در خیابان چالوس لباس فروشی داشتند . خیلی در جریان مبارزات 

 را هم کشتند . اش ریختند و ترورش کردند . همین طور آقای جباری همگام و همراه بودند . یک روز به مغازه

که سریا ایشان را به بیمارستان د لبی را هم در منزلشان ترور کردننظر ابوطاآقای علی ابوطالبی و خواهرشان م

نماز را –امام جمعه -یک روز جمعه هم آقای شریفی بردند . ا را شکر آن موقا جان سالم به درخد .رساندند 

اجازه ندادند و  منافقین ،حاج آقا موقا سخنرانیِحاج آقا سخنرانی کنند .  نمازقرار بود بعد از  اقامه کردند و

مقرّ اصلی برای پاکسازی دانشکده کشاورزی که حاج آقا و چندین گروه مراسم را به هم زدند . بعد از آن 

ها آنها را از دانشکده بیرون کرده و دانشگاه را پاکسازی کردند . وضعیت خوابگاهرفتند . منافقین و مجاهدین بود، 

شد . ها و ... در آنجا پیدا میغیراخلاقی ، مشروبات الکلی و قرص یبسیار نامناسب و بد بود . از هر وسیله

کردند . بعد از این ماجرا روزی نبودکه های حصار رفته بودند و از بالای کوه تیراندازی میمنافقین به سمت کوه

درک واصل شما را به  ،برید زدند که جان سالم به در نمیی ما زنگ میما را تهدید نکنند . مدام به خانه

گفتم ترسیدم و به حاج آقا میها و تهدیدها . من هم میکنیم . چرا ما را آواره کردید و از این جور حرفمی

آقای روحانی هم که گفته اند که به تهران بیایید . ولی حاج آقا هیچ جوره زیر بار  .که ما امنیت جانی نداریم 

گفت که موتور محرّک مردم کرج و انقلاب باید ما باشیم . اگر ما برویم ، مردم چه کار کنند . و می رفتنمی

به فکر پول و مقام و ثروت نبودند بلکه همه و همه فقط به یک اصل پایبند  کردند ، اصلا مبارزه میکسانی که 

 بودند و اینکه باید دستور مرجا بزرگشان را اطاعت کنند . والسلام . 
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 )سرکار خانم آبجی مقصودی(روزهای عجیبم : هفتفصل 

آرای جنوبی . دفتر رسمی ازدواج و طلاق . سردفتر : سید ابوالفضل موسوی . زنگ زدیم و بعد از چند ثانیه گل

کرد که قسمت بزرگی از هم به اینجا آمده بودم . حیاط بزرگی جلوی چشمانم خودنمایی می در باز شد . قبلا 

ها که بالا رفتیم ، ه فراگرفته بود . انتهای حیاط ، عمارت قدیمی دو طبقه ای قرار داشت . از پلّهآن را باغچ

های سبز و رنگی بسیاری قرار داشت. انگار که پشت مشما بزرگی که جلوی در ساختمان را پوشانده بود ، گل

این خانواده نبود . چیزی که در این دیدار  بودن ۱4۶مازندرانی تناسب با اصالتای و این بیپا به شمال گذاشته

برخاسته اند ، شاید از دید ما چندان فعالیت چشمگیری  گاه زنانی که در البرز به مبارزه نصیبم شد ، این بود که

نبوده ولی باید به این حقیقت اعتراف کرد که پشت هر مرد موفقی یک زن است . یک زن که محیط خانه را 

ی این آرامش و آسایش فرزندان و همسرش به شکوفایی این انقلاب کمک کنند. ه تا در سایهآرام و قرار بخشید

ی پا داشت ، روی تخت خانم مقصودی خانم سفیدرو و خوش برخورد و مهربان که به علتّ بیماری که از ناحیه

 داند ...ه میدراز کشیده بود . کنارش نشستم و از ایشان خواستم که برایم تعریا کند . هرآنچه را ک

 
های گلستان، سمنان، تهران، البرز، قزوین و مرز با استان باشد و همنوبی دریای مازندران میهای جستان مازنَدَران به مرکزیت شهر ساری در شمال ایران و در کرانها 146

 .گیلان است



 زنان مبارز استان البرز تاریخ شفاهی 

75 
 

و اولین دختر به همین خاطر اسم من را آبجی  دارم. هشت برادر  ۱3۲۲من آبجی مقصودی هستم . متولد 

مازندران هستم . همسرم هم اصالتا  مازندرانی هستند . وقتی که ازدواج کردم،  ۱47نوربرای  من اصالتا گذاشتند . 

آقا  خواندند . من حدود چهار تا پنج سال وقتی که حاجیحاج آقا در مشهد طلبه بودند و هم در دانشگاه درس م

ی تحصیلاتشان در مشهد تمام بعد از آن که دورهکردم . ی همسرم زندگی میدر مشهد بودند ، تنها با خانواده

 استحدود سال پنجاه  .رفتیم و همسرم در آنجا دبیر شدند . چندسالی هم در آنجا بودیم  ۱4۸شد ، به خوانسار

ایم . پنج فرزند دارم که سه پسر و دو دختر هستند. در که به کرج آمدیم و تا به امروز هم در کرج ساکن بوده

آمد که برای اینکه ش میکرد . گاهی پیپانزده ساله بود که اعلامیه پخش می –ی انقلاب پسرم ده بحبوبحه

شبانه به خیابان نوشت. رفت و روی دیوارها شعار میاو به خیابان می .پوشاندم شناسایی نشود ، به او چادر می

نزدیک به انقلاب ما همگی به پشت ریخت . ها میها را در مغازهرفت و تمام اعلامیهقزوین ) شهید بهشتی( می

رفتیم و بعد به سمت مسجد جاما میگفتند . . حاج آقا با صدای بلند اذان میدادیم رفتیم و شعار میبام می

بود .  ۱4۹اولین شهید انقلاب در کرج ، شهید حمید ادیبیکردیم . از آنجا تا امامزاده محمد راهپیمایی می

رفتند و  مردم شبانه ولی.داد که پیکر او را تشییا کنند و برایش مراسم عزاداری بگیرند ساواک اجازه نمی

صبح به صبح با کمک و همت مردم تا امامزاده محمد پیکر پاکشان را تشییا کردیم .  پیکرش را آوردند .

راهپیمایی و شعار و پخش اعلامیه را شروع  .رفتیم کارمان شده بود که به سمت میدان کرج و مسجد جاما می

یک روز که گشتیم . این کار تا خود بیست و دوم بهمن ماه ادامه داشت . کردیم و غروب به منزل برمیمی

تظاهرات در میدان کرج شدت گرفته بود ، نیروهای ارتشی تیراندازی کردند و گاز اشک آور زدند . همگی با 

 
استان  نوب بهاز ج شهرستان محمودآباد ، از شمال شرق بهشهرستان آمل ، از شرق بهدریای مازندران از شمال به که ور یکی از شهرهای استان مازندران ایران استن 147

 .متصل است شهرستان چالوس و شهرستان نوشهر و از غرب به استان البرز ، از جنوب غرب بهتهران

علت پسوند نشان دهنده کثرت است. در گذشته به « سار»به معنای چشمه و « خوان»خوانسار شهری از توابا استان اصفهان، ایران و مرکز شهرستان خوانسار است.  148

 .استهای موجود در این منطقه این نامگذاری صورت گرفتهکثرت چشمه

دی  4در تاریخ  و خورشیدی در یکی از محلات کرج و در خانواده ای متدین ومعتقد به احکام اسلامی دیده به جهان گشود ۱33۹سال  در حمید ادیبی دُخانیشهید  149

انه در دوستانش پیکر مطهرش را به دلیل این که مبادا توسط عمال رژیم مفقود گردد، شب .رسید شهادتتوسط مزدوران رژیم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به  ۱357

ر خور و شایسته شهید باغ های جواد آباد کرج پنهان کردند و طی نامه ای از جانب آیت الله سید حسن مدرسی، مبنی بر تشییا پیکر شهید، فردای آن روز مراسمی د

رسید. به همین علت عده بسیاری از مردم کرج در شهید حمید ادیبی اولین شهید انقلاب کرج است که در صحنه تظاهرات به شهادت  والامقامی چون حمید گرفتند.

 پس از تشییا پیکر حمید را در صحن امام زاده محمد )ع( کرج به خاک سپردند. مراسم با شکوه تشییا اش شرکت کردند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
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ی کوچک لای در وضا بدی متفرق شدیم . مردم به ارتشی ها سنگ زدند . خوب یاد دارم که دست یک بچه

هایی که درهایشان باز بود ، پناه بردیم . همیشه ها تیر انداختند ، ما همه به سمت خانه، به سمت خانم ماند

کردیم و مردم را به در کنار درس قرآن و احکام و تفسیر، اعلامیه پخش می .گذاشتیم در المهدی جلسه می

ج آقا اخطار داد و تصمیم داشتند که تا اینکه ششم بهمن ماه بود که ساواک به حامی کردیم . مبارزه دعوت

ها از آسیاب افتاد ایشان را دستگیر کنند . ما هم به اصفهان رفتیم . دست ساواک به ما نرسید تا وقتی که آب

در زمان انقلاب حدود و دوباره به کرج بازگشتیم . حاج آقا دبیر بودند و خیلی مورد سوءظن و گمان ساواک . 

. آوردنداعلامیه میشود . همیشه از گوشه و کنار قم سالشان تمام می ۸۲ماه امسال  چهل سال داشتند . اسفند

رسید و از ترس بود که اعلامیه و نوار و عکس به دستشان می 5۶. سال  ندخیلی در معرا هجوم ساواک بود

اشتند . گذوقت حمله نکند ، همه را در پیت حلبی روغن جاسازی کرده و گوشه حیاط می اینکه ساواک یک

بود  5۶آبان  ۱3فکر کنم  کردند .آوردند و از همان جا پخششان میخیلی اوقات اعلامیه را به داخل خانه نمی

به کرج آمده بود . همسرم در دبیرستان بود . زمانی بود که مدارس تق و لق شده و تعطیل بودند  ۱5۰که ازهاری

که خداوند رحمتشان -کردند . آقای رحمانی صحبت مینشستند و در دفتر می ،ولی دبیران به مدرسه رفته

گویند : بینند ، با عصبانیت میروند و سایر همکارانشان را میتاکستانی بود و دبیر . وقتی به مدرسه می-کند

حاج آقا هم بی معطلی همراهیشان « دهند.های دانشکده همه جما شده اند و شعار میچرا نشسته اید ؟ بچه» 

. دادی نفوذ به دانشکده را نمیزهها به دانشکده کشاورزی بسته بود . تیغ و سیم خاردار اجای راههمهکنند . می

آقا ملبس هم بودند . به آقای رحمانی گفتند که با داخل دانشکده تظاهرات عظیمی برپا بود . آن زمان حاج

وارد از دیوار بالا رفتند و از آن طرف  هر دو.لباس برایشان سخت است . آقای رحمانی عبای حاج آقارا گرفتند 

های داخل دانشکده که ایشان را دیدند ، خیلی خوشحال شدند و روحیه گرفتند . وارد دانشکده شدند . بچه

های دیگر بودند ولی آن زمان همگی برای انقلاب اسلامی تلاش کردند ، خیلی از افراد دانشکده عضو گروهک

ساعت ده و نیم صبح بود که های اشتباه دیگر رفتند . سفانه به راهدادند و متأ ی خود را تغییررویّهبعد آن 

 
وزیر ایران و رئیس دولت نظامی از ستروز نخ 55و به مدت  ۱357تا دی  ۱35۰تیر ۲۸از  رژیم پهلویرئیس ستاد ارتش  وغلامرضا ازهاری ارتشبد نیروی زمینی  150

 .بود ۱357دی  ۱۱تا  ۱357آبان  ۱5
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همسرم برایشان سخنرانی کردند و یک نماز وحدت خواندند . زمانی که به سجده رفته بودند ، یکی از دانشجویان 

گوید که آن دانشجو میپرسد و آقا دلیلش را میحاجاندازد. بعد از نماز ،همسرم می دارد و روی سربلوزی برمی

بعد از در بین ما نفوذی ساواک زیاد است . ترسیدم که مبادا عکس شما را بگیرند و بعد شما را اذیت کنند . 

اتمام کار خواستند که از دانشکده بیرون بیایند که حکومت نظامی اعلام کردند . خلاصه به هر سختی و 

ی فارابی رفتند . یک دفعه به سمت دیوار مدرسه ت مدرسهبدبختی بود ، از دانشکده بیرون آمدند و به سم

موریت دارد و به أی کسانی که همراهش بودند ، گفت که نترسید ، این تیر متیراندازی شد . همسرم به بقیه

 خورد . هرکسی نمی

ای گذاشته بودند ، آقای بود که در منزلشان جلسه 5۶وقتی که دکتر نجات اللهی را ترور کردند ) در آبان ماه 

دکتر آمده بودند تا از ایوان خانه نگاهی به بیرون بیندازند تا ببینند که خبری هست یا نه که به ایشان تیراندازی 

خانمی در کردند و به شهادت رساندنشان . ( دانشکده کشاورزی تصمیم گرفت تا برایشان ختمی بگیرد. 

انم حریری . خکاردان و باسواد .  ،نترس  ،شجاع  ،. بسیار نیک دانشکده بودند که خداوند رحمتشان کند 

مان آمدند و به همسرم به در خانه هم در دانشکده کشاورزی استاد بودند . یزدی صمدیدکتر همسرشان 

گفتند که برای مراسم سخنران نداریم ، شما همراه ما بیایید . بعد از نماز مغرب و عشاء بود که اعلام حکومت 

همسرم را سوار کردند و با خودشان بردند . جلوی در  خشد . خانم حریری پژوی قدیمی داشتند نظامی 

 .ن گفت که دیدید ما را راه ندادندندادند . همسرم به ایشای عبور دانشکده جلوی ماشین را گرفتند و اجازه

آمدند، حاج آقا را در شاه عباسی پیاده ی دیگری نداریم . ولی خانم حریری از آنجایی که کوتاه نمیهیچ چاره

 نشیند و از درها میآیند . حاج آقا بین خانمکنند و حدود نیم ساعت بعد ، به همراه سه چهارتا خانم میمی

قسمت آمفی  دربعد از ورود نماز را اقامه کردند و شوند . جنوبی دانشکده که در مصباح بود ، وارد دانشکده می

بعد اینکه مجلس تمام شد و شام خوردند ، حاج آقا به منزل نیامدند .  .تئاتر سخنرانی مفصلی انجام دادند

 د. حدود ساعت ده صبح بود که به همراه خانم حریری به منزل آمدن
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ها در دبیرستان از بیکاری خسته شده بودند . یک بود .بچه 5۶معلم بودند . سال همان طور که گفتم، حاج آقا 

وقتی به بیرون رفتند ، دیدند نفر آمد و گفت که الان دانش آموزان به بیرون آمده و تظاهرات راه انداخته اند . 

ات عظیمی راه انداخته اند . حکومت هم منتظر است ی دانش آموزان مدارس را تعطیل کرده و تظاهرکه همه

دادند : استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی . یک نفر به حاج آقا ها شعار میتا زهرچشمی از آنها بگیرد . بچه

 گذارد . گفت که الان دیگر نوبت اسلام است . شعار دانش آموزان را ببین ، فریاد اسلامشان سر به فلک می

کرد تا ایشان د که حاج آقا در مسجد سخنرانی داشتند و هنگامی که ساواک مسجد را محاصره میبارها شده بو

شد . سرهنگی که برای حکومت را دستگیر کنند ، به کمک مسجدیان لباسی دیگر پوشیده و از مسجد خارج می

گفت که مرگ بر شاه می داد که سخنرانی کنند امانظامی بود ، از دیگران کمی بهتر بود . به مردم اجازه می

گرفتند . رفتند و شعارهای انقلابی را میجوانان چهارصد دستگاه هنگام بعدازظهر به بهشت زهرا مینگویند . 

ساختمان ساختند . چقدر از شهدا را ساواک در شدند و شعار میجوانان تهرانی همیشه در بهشت زهرا جما می

و در  آنها را از آنجا خارج کردندها رفتند و بچه .قایم کرده بود  فعلی( هلال احمرجمعیت شیر و خورشید )

یک نفر  ،زمانی هم که در بیست و دوم بهمن ماه شهربانی را غارت کردند امامزاده محمد به خاک سپردند . 

بگوید  روزهای عجیبی بود . هرچه آدم ما هم به مرکز سپاه تحویل دادیم . .آکبند آورد و به ما داد  3ی ژاسلحه

دادند .  مردم بی ریا و بی آوردند و شعار میتواند حق مطلب را ادا کند . همه یکدل و یکصدا فریاد برمی، نمی

  توقا برای انقلاب زحمت کشیدند . اجرشان با سید الشهدا. 
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 خانم زهرا کمانی بنیسی ( سرکار)فرمانده شجاع تم : شفصل ه

هایی که به در و ای بسیار گرم و دلنشین . از قاب عکسکرد . خانهشهر کرج زندگی میای آرام در در محله

شان رایج است . خودشان گفتند که عکاسی در خانوادهتوانستی بفهمی که دیوار خانه آویزان بود به خوبی می

. در قاب هر تصویر های نزدیک داشت های دور و آیندههایی که خبر از گذشتهپدرشان عکاس بوده اند . عکس

شیرین آذری . وقتی روی کاناپه نشستم ، قبل از شروع مصاحبه ی نهفته بود . خانمی مسن با لهجه یخاطرات

برایم گفت که کارشناسی روانشانسی عمومی دارد و ارشد روانشناسی تربیتی . قصد آن را داشت که در مقطا 

ستادم . حقیقت دارد که سن فقط یک عدد است و دکتری نیز تحصیل کند . پیش خودم بر ایشان درود فر

 جوانی به دل آدم . 

من زهرا کمانی بنیسی هستم . بنیسی یکی از روستاهای آذربایجان شرقی در بخش مرکزی شبستر است . من 

و دو برادر که یکی از برادرانم به رحمت خدا  دارمخواهر  دوهستم .  ۱3۲3در تبریز به دنیا آمدم و متولد سال 

با محمد علی شیرین کار که  ۱33۹سال فتند . پسرش هم به نام مرتضی کمانی به شهادت رسیده است . ر
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های مهندس راه آهن و قطار بودند ، ازدواج کردم . حاصل این ازدواج سه پسر است که به ترتیب متولد سال

شغل پدرم عکاسی بود و با برادرم به یاد دارم که شانزده ساله بودم که به کرج آمدیم . هستند .  5۲و  54،  4۲

پدرم سر میدان نزدیک  .ی ما در خیابان زنوزی بود خانهکردند که ما هم به اینجا آمدیم . در کرج کار می

افتم ، دوست دارم که به آنجا برگردم اما چه هنوز هم که به یاد تبریز میی عکاسی داشت . مسجد جاما مغازه

آموزی حوزه های زیادی داشتم . مسئول بسیج دانش . بعد از انقلاب مسئولیتکنم که دست و پایم بسته است 

البته معلم بازنشسته مور شدم برای کار در آموزش و پرورش . أشدم. از سپاه م ۱5۱بودم . فرمانده حوزه کلاک

م . یک هر مدرسه یک پایگاه تشکیل دادآموزی خواهران فعالیت داشتم و در هم هستم . به عنوان بسیچ دانش

تابلو هم در مدارس قرار دادیم که روی آن نوشته شده بود : بسیج دانش آموزی . برای هر پایگاه در مدرسه 

کردم. دستورات را از سپاه گرفته و به آنها ابلاغ می .یک فرمانده انتخاب کرده بودم که رابط بین من و بسیج بود 

فرمودند که من این جام زهر  )ره(ینکه جنگ تمام شد و امامکردم . بعد از ادر کل در ستاد پشتیبانی خدمت می

 هایش . روزگار بسیار به یاد ماندنی بود ، با تمام سختیرا نوشیدم ، ستاد پشتیبانی هم جما شد . 

از قم های مختلا اعلامیه ها را قبل از انقلاب هم به نحوی و نوعی دیگر فعالیت داشتم . وقتی که با واسطه

که در  ۱5۲رفتیم و از پدر بزرگوار شهید آخوندیآوردند ، من به همراه یکی دو نفر دیگر به مسجد جاما میمی

کردیم و در خیابان امیری، شاه گرفتیم . همه را در زیر چادرمان جاسازی میمسجد فعال بودند ، تحویل می

گرفتند تا به جاهای دیگر ببرند. خوب یاد دارم که یک بار که رفتیم ه از ما میعباسی و ... افراد دیگری بودند ک

تا اعلامیه ها را تحویل بگیریم ، دو تا از سربازان دنبال ما گذاشتند . ما هم با شتاب تمام راه را دویدیم که اگر 

مان که الان بانک وی خانهآوردند . روبه ررسید ، خدا می داند که چه بلایی به سرمان میدستشان به ما می

ملی است ، یک حمامی بود که در کنارش هم یک باغ قرار داشت . برادرم با حماّمی دوست بود و به او سپرده 

 
از غرب به  ،ه رودخانه کرج یاز جنوب به حاش ه ،کلاک در شمال شرقی شهر کرج و در دامنه جنوبی سلسله کوه های البرز قرار دارد این ناحیه ازشمال به کوه دشت 151

 .از شرق به شهر جدید گرمدره وچیتگر و ورد آورد محدود می شود و منطقه حصار سرجوی وسیه روستای بیلقان پل تاریخی صفوی

ترکش خمپاره در اثر اصابت  ۱3۶۲فروردین ماه سال  ۲۲در تاریخ و  در کرج در یک خانواده مومن و مذهبی دیده به جهان گشود ۱344شهید رضا آخوندی در سال  152

پیکر پاک شهید آخوندی در گلزار شهدای امامزاده  .و سوختگی در منطقه فکه و در عملیات والفجر یک به آرزوی دیرینه خود رسید و فیض شهادت را نصیب خود کرد

 .است گرفته آرام کرج حصارک )ع(محمد
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هروقت که به داخل حمام آمدند ، آنها را پنهان کن و در را ببند . ما  .بود که فلانی و فلانی خواهرانم هستند 

آمد که در باغ پنهان انستند ردّ ما را بگیرند . گاهی هم پیش میتومیدیگر ن سربازان .هم سریا به حمام رفتیم 

کردند تا وقتی که سربازان یکی دو تا از آقایان هم همیشه در حمام بودند که از ما حمایت میشدیم . می

و گاه پیش دویدم متفرق شدند ، سر فرصت از حمام بیرون بیاییم . من هم قوی و نترس بودم . شبانه روز می

، فلان  ۱53دادند تا به میدان آزادیموریت میأکردم . گاهی هم به ما مآمد که کیلومترها پیاده روی میمی

هایم مسجد جاما در تهران بروم و از اشخاص خاص و مورد اعتماد اعلامیه و نوار و کتاب بگیرم . همه را در لباس

)بازار انقلاب( باغی برای  ۱54جای بازار روزپخششان کنند.  آوردم تا بین دیگرانکردم و به کرج میجاسازی می

کوکتل مولوتا و شیشه و  ،مان رفتیم و گاهی هم در حیاط خانهیکی از آشنایانمان بود . گاهی به آنجا می

ها و تظاهرات به سمت کردیم . همیشه با خودمان همراه داشتیم و در درگیرینارنجک دستی درست می

ها هم ، مبارزات و فعالیتشدیم وقتی که به انقلاب نزدیکتر میکردیم . پرتاب می نیروهای شاهنشاهی

رفتیم دادند که به نزد آنها میفرستادند و نشانی افرادی را میشد . در روزهای آخر ما را به قم میتر می گسترده

آوردیم و به دست به کرج می .زدیم گرفتیم . همه را در زیر چادر میو اعلامیه و کتاب و رساله و ... می

آمدم ، پسر کوچکم را دیدم که کلاس اول یک روز که به سمت خانه میرساندیم . های اصلی می سرشاخه

کرد به سمتم آمد . علت را پرسیدم . فهمیدم که یکی از نیروهای ساواک که ابتدایی بود . در حالیکه گریه می

رفته و به شدت زده است . به سمتش رفتم و شاکی شدم که به چه علت به دنبال من آمده بود ، پسرم را گ

دانم که خوشحالید این هنوز اولش است . می »دست روی پسرم دراز کردی؟ او هم با کمال وقاحت گفت : 

شما باید تکلیا  »من هم گفتم :  «خواهد برود . وای به روزگارت که ببینم دست از پا خطا کنی . که شاه می

 «.توانی در این محله بمانییگر نمیرا مشخص کنی . یا آن طرف یا این طرف و اگر سمت شاه هستی ، د خودت

بعد از انقلاب هم امام بسیج بیست میلیونی را تشکیل داد که من عضوش شدم . هنوزم کارت سبز رنگش را 

 
است که در بخش غربی آن جای  تهران ترین میدان شهربزرگ میدان آزادی .نام گرفت« میدان آزادی» ۱357انقلاب اسلامی در سال  پیروزی پس ازاین میدان  153

پیوند  الله سعیدیبزرگراه آیت و از جنوب به بزرگراه لشگری )جاده مخصوص کرج( ، از غرب به محمدعلی جناح ، از شمال به بزرگراه خیابان آزادی است. و از شرق بهگرفته

 .دارد

دو ورودی  .اقلام مختلفی داشته و حال و هوای زیبایی هم دارد بازار شود. این محسوب می کرج سنتی و زیباست که از جاهای دیدنی بازارهای ازیکی  بازار انقلاب کرج 154

 می باشد.جنوب بازار میدان کرج و خیابان بهشتی و ورودی شمال سمت خیابان برغان  ورودیبرای بازار انقلاب ساخته شده است که 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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م در مسجد جاما رجائی دارم . هنوز سپاهی تشکیل نشده بود و مردم در کمیته فعالیت می کردند . من ه

قبل از انقلاب در حین تظاهرات و راهپیمایی، جوانی و جاهای دیگر فعالیت داشتم .  ۱55آبادشهر، سمت کمال

شب بود . نیروهای شاهنشاهی وحشیانه به مردم هجوم آورده بودند . ما هم به  ۱۱را شهید کردند . ساعت 

کردند ، هایی که درهایشان را به روی مردم باز میخانه های فرعی متفرق شدیم و درها و خیابانسمت کوچه

کردند . بین ما و ایشان ای بالای پشت بام سخنرانی میدر خانه )ره(م . یک بار هم به قم رفتیم . امامپناه گرفتی

های کوچک صدایشان کردند . ما هم با ضبطبا طنابی خط کشیده بودند و افراد زیادی از ایشان محافظت می

ها های کوتاه و کوچک دادند . ما همه را به کرج آوردیم و در ادارات و بانکضبط کردیم و بعد به ما رساله را

 بین افراد مطمئن پخش کردیم . 

رفت . ما هم همراه ایشان می ۱57و از آنجا به مشهد ۱5۶موریت به شاهرودأبود که همسرم باید برای م 54سال 

کرده و چون مهندس راه آهن بود  اش را آغازهای انقلابیبود که کارها و فعالیتها رفتیم. البته همسرم از مدت

ی تصادف ساختگی شد . در راه مشهد بودیم که ساواک صحنهاز افراد با نفوذی بین کارگران محسوب می ،

به  درست کرد و محکم با اتومبیل دیگر به ماشین ما زدند . همسرم به شدت آسیب دید و مجروح شد. هرچه

کشید آنها گفتم که باید سریا به بیمارستان ببریمش ، قبول نکردند و گفتند که مرده است . ولی هنوز نفس می

سفانه رشید همان شهر رساندیمش و متأزد . با هزار جور زحمت و مصیبت به بیمارستان شیر و خوو حرف می

به ما اخطار دادند که چون ایشان به شدت  در آنجا اجازه ندادند که جراحی شود و همسرم فوت شدند . بعدها

بر ضد خاندان شاهنشاهی فعالیت داشت ، به این طریق از سر راه برداشته شد . خیلی روزهای سخت و دردناکی 

 اش صحبت کنم ولی تصورش برایم بسیار وحشتناک است . بود . الان شاید به راحتی بتوانم درباره

 
های است. کمال آباد جزئی از دهستان البرز مناطقباشد با نام قدیمی کمال آباد. این شهر جز یکی از بومی ترین می کرج کمالشهر یکی از قدیمی ترین شهرهای 155

 ی و باغداری بوده است.قدیمی کرج مرکزی بوده است که با مرکزیت روستای تاریخی هلجرد شکل گرفته است و پیشه ی مردمان آن در زمان های قدیم بر پایه کشاورز
تقریبا  در میانه شاهرود یکی از شهر های استان سمنان است. شاهرود در حد فاصل شهرهای دامغان در غرب، سبزوار و بردسکن در شرق و گرگان در شمال بوده و   156

 .باشدمی مشهد -تهران راه

کیلومتر مربا مساحت،  35۱بود. مشهد با  پایتخت ایران ،افشاریان است. این شهر در زمان استان خراسان رضوی مرکزو  ایران شهری در شمال شرقیکلان مشهد 157

از  زائر میلیون ۲7، سالانه پذیرای بیش از یانشیع هشتمین امام ، )ع(علی بن موسی الرضاحضرت حرم  وجوداست. این شهر به واسطه  تهران دومین شهر پهناور ایران پس از

 .داخل و دو میلیون زائر از خارج از کشور است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_(%D8%B1%D8%B6%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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پیاده تا بهشت زهرا رفتیم و صبح به آنجا رسیدیم . چه  .حرکت کردیم  شب قبل ورود امام به کشور ، از شب

کشد تا دوباره به آن دوران برگردم . روزی بیست و دوم بهمن از خانه شور و هیجان و ازدحامی بود . دلم پر می

 «.کردی خوشحالی که شاه رفت ؟ بالاخره کار خودت را  »:آمدم که چند خانم من را دیدند و گفتندبیرون می

رفتیم و آمد که برای تظاهرات به مدارس میحتیّ گاه پیش می «.بله خوشحالی هم دارد»من هم گفتم : 

 کردند . خواستیم که دانش آموزان را همراه ما بفرستند که مدیران مخالفت میمی

و یا اینکه با  گرفتمبعد از انقلاب هم که جنگ تحمیلی اتفاق افتاد . من از پدر شهید آخوندی پارچه می

آموزی بودم ، با کردم . چون مسئول بسیج دانشهای مردمی ، چلوار و کاموا و اقلام دیگر خریداری میکمک

دادم تا برای رزمندگان لباس زیر و کلاه به دانش آموزان میمدارس و مدیران ارتباط تنگاتنگی داشتم . آنها را 

های  کلّفرستادیم . قُه را اتوکرده و بسته بندی شده به جبهه میو شال گردن و لباس گرم زمستانی ببافند . هم

. ام یم . در بنیاد شهدا هم خدمت کردهکردگرفتیم و اقلام مورد نیاز و دارو تهیه میپول را از مدارس تحویل می

آمد می یافتیم و بر روی تابوتشان می نوشتیم . گاه پیشآوردند ، نامشان را میوقتی که پیکر شهیدی را می

. د و با این کار آرامشی پیدا کنندگرفتیم که روحیه بگیرنکه مادر و خواهر و همسران شهیدان را نیز به کار می

ی هم در قبل از انقلاب و هم بعد از آن سعی کردم که برای رضای خدا و خالصانه کار کنم. انشاءالله که شرمنده

 شهدا و خون پاکشان نباشیم . آمین ! 
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 )سرکارخانم افسانه سبزه پرور(م : مدیر نوزده سالهنهفصل 

دانستیم این بود که موسسه خیریه در جهانشهر گشتیم . تنها چیزی که میمدت زیادی بود که دنبالشان می

 دارند . بعد از جستجوی فراوان بالاخره آدرس ایشان را پیدا کردیم . قرار ملاقات را گذاشتیم . جهانشهر ،

سسه خیریه مهر حامی ایرانیان . وارد شدیم . ؤسسه نگاهی انداختم . مخیابان کسری جنوبی ، به سر در مؤ

آمد که سن زیادی داشته باشند . اما وقتی بانوی خیّر و مهربان . به ایشان نمی خانمی ما را راهنمایی کردند .

از ایشان کوهی از تجربه و آگاهی باشند . که گفتند از نوزده سالگی مدیر مدرسه شدند ، دانستم که باید 

 ها پیش ، از چهل سالگی انقلاب ...خواستم که بگویند ، از سال

و اصالتا  هم خودم و هم کل خاندانم کرجی هستیم . در واقا  ۱33۹من افسانه سبزه پرور هستم . متولد سال 

هاست که در این شهر ساکن د ...{ سالدهنخندند و ادامه میمی} به زبان کرجی ها یال )بچه( کرج هستم .

های مختلفی رفتم ولی باز خاک کرج من را به اینجا هستم . بعد از ازدواجم به دلیل شغل همسرم به شهرستان

کشاند . ما سه فرزند هستیم . من فرزند اول و بعد خواهر و برادرم که از من کوچکترند. پدرم به نام حاج 

حمت خدا رفت و مادرم به نام عشرت رنجی که اصالتا  برای ده کرج به نام اسماعیل که سه سال پیش به ر

بود که تازه وارد دانشسرای عالی شدم . البته  57مصباح هستند . من در زمان انقلاب هجده ساله بودم . سال 

های دکتر ها با کتاباسلامی آشنا شدم . در همان سال –در دبیرستان با تفکر انقلابی  5۲، 5۱های از سال
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رسید ، یگانه گشتم . همچنین با نظرات ای در قم به چاع مینشریه ۱5۸هایی که مکتب اسلامشریعتی و نوشته

معرفی  پرستوو  آتشکارآقایان های و دیگر بزرگواران . دوستانی پیدا کردم که من را به کلاس ۱5۹آقای مکارم

کم جذب این تفکرات شدم در حالیکه شانزده سال آموختیم . کمآنجا تفسیر قرآن و احکام و ... میدر  .کردند 

شدند . بعد از شناختی رو میبیشتر نداشتم . آن زمان کسانی که در مدارس حجاب داشتند، با مشکلاتی روبه

) واقا در کوچه   شهریور  ۲5ن رفتم . در دبیرستاکه با این مسائل پیدا کردم ، با پوشش کامل به مدرسه می

روی پاساژ جاوید کنونی( که انتهای کوچه بود و تنها مدرسه دولتی دخترانه ، درس شهرداری مرکزی، روبه

خواندم . در مدرسه هم با ناظم و مدیر مدرسه و برخی از معلمان مشکلات زیادی بر سر پوشش و نوع می

دو مدرسه ملی بود یکی شایسته که کردند . انضباطمان کم می نمره کردیم که همیشه ازتفکراتمان پیدا می

های دکتر شریعتی و استاد از هفتم به بعد را در آنجا خواندم . کتاب پولی بود و یکی هم مدرسه ما . تقریبا 

چرخید . گاهی هم آثار های مطمئن مدرسه دست به دست میبچهمطهری جزو کتب ممنوعه بودند . ولی بین 

هایی از دوستانم دریافت کرده دادم . در ابتدا یک آلارمهری را که روی نوار ضبط شده بود ، گوش میدکتر مط

های انقلابی و خوبی تر کرد . با آدمهای آقای آتشکار مرا در این راه مصممولی کلاس .بودم و به این فکر افتادم

ی معمولی داشتم که وطالبی و... من یک خانوادهها اب، خانمها باباصفریخانمآشنا شدم مانند خانم انصاری ، 

 ثیر زیادی گذاشت . خصوصا بی پیدا کرده ام ، روی آنها هم تأمذه-ی انقلابیبه تبا وقتی دیدند که من صبغه

مان ثیر گرفتند و به این راه گرایش یافتند . چون ما شرایط و فضا را در خانهخواهر و برادرم خیلی از من تأ

شد . این پیوند بیشتر و پررنگ تر شد تا به انقلاب ی ما هم تشکیل میهای هفتگی در خانهسداشتیم ، کلا

ی مردم در این مسیر قرار گرفتیم . چون تشکل پیدا کرده بودیم، یک مقدار طبیعی تر و رسیدیم و مثل همه

تر شریعتی ، استاد مطهری کردیم . مثل توزیا اعلامیه، تکثیر نوار سخنرانی امام ، سخنرانی دکبهتر عمل می

 
ماهنامه در زمانی شروع به کار کرد که این  .شدمی منتشر قم در ۱357 انقلاب از قبل جوان ، حوزویان از شماری سوی از که بود دینییک مجله  مجله مکتب اسلام 158

خت.از طرفی در این نشریه گاه اندیشه های الحادی و مارکسیستی شدیدا تبلیغ میشد و بازاریان تهران با حمایت فضلای جوان حوزه علمیه قم به دفاع از مبانی اسلام پردا

شد که در شکل دهی و رشد اندیشه های خواص  برقرار می مکارم شیرازی آیت اله با مجتهدان جوان نظیر علی شریعتی مناظره هایی از چهره های شاخص دانشگاهی نظیر

 .و حسین حقانی می توان اشاره داشت ، علی دوانیجعفر سبحانی مکارم شیرازی،آیات اعظام این مجله به  از نویسندگان .مؤثر واقا شد

پیش  . ایشان از مبارزین علیه رژیم پهلوی بودند واست مفسر قرآن و نویسنده ،عهیش جا تقلیدامر از شیراز در ۱3۰5اسفند  5 متولد مکارم شیرازی ناصر آیت اله 159

 .ندتبعید شد انارک و مهاباد ،چابهار و به سه شهر نی شدندچند بار دستگیر و زندا انقلاب از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9
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به کردیم . همزمان با نزدیک شدن های آموزشی اینها را توزیا میاز طریق مدارس و مکانو شهید بهشتی . 

هشتاد نفره بودیم که از –یک گروه هفتاد اه ، در دانشسرای عالی قبول شدم. پیروزی انقلاب و رفتن شزمان 

کنار مبارزات مردم هم بودیم . افتخار ما این است که آن روزها را درک رفتیم . در تهران کرج به تهران می

ام ، شغل معنوی در ما به وجود آمد . بعد از آن هم در راستای رشته -کردیم و این شرایط و تحول فکری

های ها در خدمت آموزش و پرورش بودم. به تبا آدمی که با یک سری ارزشمعلمی را انتخاب کردم و سال

همسری که انتخاب کردم به نام آقای ثر از تفکراتش است . کند، انتخاب و ازدواجش هم متأمی زندگی خاصی

نقی قماشی مذهبی و متدین و معتقد به نظام و در خدمت نظام هستند . ایشان مهندسی برق خوانده و در 

ازدواج  5۹سال فتند .رمی . در طول جنگ و بمباران در افت و خیز کارشانوزارت نیرو سرپرست نیروگاه بودند

 ۶۰کردم و فوق دیپلم ادبیات از دانشسرای عالی گرفتم . حاصل ازدواجم سه تا فرزند که دوتای اول در سال 

به دنیا آمد و کارشناسی ارشد  ۶۸دختر کوچکترم سال  .به دنیا آمدند و دوقلو هستند یک دختر و یک پسر 

بود که همسرم  ۶۰پنج سال مدیر مدارس مختلا بودم . حدود سال -ارحدود بیست و چه تقریبا  کامپیوتر دارد. 

را برای کار در شهرمقدس مشهد خواستند . زیرا مهم بود که حرم مقدس به عنوان استان پشتیبان معین مراکز 

که آن زمان وزیر نیرو بودند ، بسیار اهتمام داشتند که حرم  ۱۶۰جنگی همیشه روشن باشد. آقای غفوری فر

سازمانی خارج از شهر مین باشد . سال اول خدمتم من بود . نیروگاه و منازل همیشه از نظر برق تأ )ع(ضاامام ر

ی فقیرنشین بودند . به خاطر بعد مسافت که نزدیک منزلمان باشم ، تصمیم ها محلهبود . در نتیجه حاشیه

مدرسه بود که مدیر نداشت . من هم نوزده گرفتم که به نزدیکترین مدرسه آن اطراف بروم . در آنجا تنها یک 

. کنیم تا از پس آن بربیاییمکت میسال بیشتر نداشتم و سال اول خدمتم بود . به من گفتند که بیا و ما هم ک

ها و مشکلات کار در آنجا من را ساخت و راه را آموز در دو شیفت داشت . سختیمدرسه حدود دوهزار دانش

همسرم هم امکانات خوبی در اختیار داشت . توانستیم تعمیرات مدرسه  .در آنجا بودیم ها برایم باز کرد . سال

. بعد از آن همسرم را برای تهران  انجام دهیم، خرابی برق و ... را با کمک نیروگاه برای دانش آموزان آنجا 

 
سابق  ، دبیرکل جامعه اسلامی ورزشکاران، عضودانشگاه صنعتی امیر کبیر در حال حاضر استاد تمام دانشکده مهندسی برق تهران در ۱3۲۲متولد  فردحسن غفوری 160

ئیس چند دوره حضور در مجلس شورای اسلامی ، وزارت نیرو و ر .است شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت بازرسی و نظارت حزب مؤتلفه اسلامی شورای مرکزی

 سمت های ایشان می باشد. دیگرسازمان تربیت بدنی از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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های قه دو توانیر استانایشان سرپرست منط .خواستند . ما بعد از هفت سال زندگی در مشهد به تهران برگشتیم 

مرا به سازمان استعدادهای  از آنجاجنگ زده شدند . ایشان مشغول به کار و من هم در شهرم کرج مشغول شدم . 

سیس شده و مدارس استعدادهای درخشان تازه تأ درخشان فرستادند . همسرم دائم در حال رفت و آمد بود .

 ۱۶۱مسرشان برای رفتن به سوریهموریتی که به هأد که به علت مقبل از من خانم مهناز ابوطالبی مدیرآنجا بو

هفت  –من سرپرست سازمان استعدادهای درخشان مرکز فرزانگان شدم . من شش  .، به آنجا رفتند دادند

در آنجا مشغول بودم تا اینکه همسرم را برای نیروگاه برق اهواز خواستند . به دلیل بمباران تعدادی از سالی 

شد . این بود که سه چهارسالی به اهواز رفتیم و من در آنجا در یب شده که باید بازسازی میواحدها تخر

استعدادهای درخشان اهواز مشغول به کار شدم . مجددا به کرج برگشتیم و مثل قبل در همان سازمان مشغول 

استعدادهای درخشان  بود که از سازمان ۸3های تعمیرکاری نیروگاه بودند . سال شدم . همسرم هم در شرکت

ای بود که همه بازنشستگی پیش از موعد تقاضا کردم. با توجه به اینکه کیفیت استعدادهای درخشان به گونه

دادند ی قبولی در دانشگاه کنکور میقشری دانش آموز داشتیم، از ضعیا، ناتوان، توانمند و ... همگی هم باید برا

آنهایی را که  .آموزان را شناسایی کردیم به همین علت ما دانش ،های کلاس کنکور هم بسیار زیاد بود و هزینه

کم نیاورند . خیلی از همین  از نظر مالی و خانوادگی در مضیقه بودند، حمایت کردیم تا پیش دیگران

گفتن دارند . همین کار باعث آموزان الان استاد دانشگاه ، دکتر و مهندس شدند و در کشور حرفی برای  دانش

سسه مهر حامی ایرانیان را با کمک دوستانم تاسیس کنم . چون ؤای در من به وجود بیاید که این مشد انگیزه

شود درحالیکه از نظر هوش و آموزانی هستند که به دلیل مسائل مالی رشدشان متوقا میدیدم که دانش

سسه ؤدم و کارهای قانونی انجام شد و پانزده سال است که این مبا همکارانم صحبت کراستعداد برتر هستند . 

را افتتاح کردیم . با اهداف زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و دانش آموزان توانمند و بیماران خاص و 

ایتام هستند که همسر از دست داده و بقیه زنان سرپرست که  %7۰ خانواده را تحت پوشش داریم ۲5۰د حدو

یا معتاد یا مشکلات دیگر که سرپرست واقعی نیستند . کارگاه خوداشتغالی  رانشان از کارافتاده هستندیا همس

 
رکیه، از شرق با سوریه با نام رسمی جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است. این کشور از سمت شمال با ت 161

 .اسرائیل و فلسطین و از جنوب با اردن همسایه استعراق، از غرب با لبنان و دریای مدیترانه و از جنوب غربی با 
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دهیم که چگونه تاب آوری داشته باشند و دربرابر شرایط سخت و و آموزش حِرَف داریم . به زنان یاد می

کنند. ریم که با ما همکاری میمشکلات خود و فرزندانشان را مدیریت کنند. مشاوره رایگان و پزشکانی هم دا

. . از دیگر اقدامات ما در اینجاستمین کیا و کفش و لباس و لوازم التحریر و ..أگیرند . تسبد آذوقه و خواربار می

 گذرد. در کنار لطا پروردگار و دوستان عزیز و همراهم اینجا می

مادرم خانه دار بودند . ابتدا نزدیک امامزاده  .کردند و مغازه آهن فروشی هم داشتند پدرم در سازمان آب کار می

روی دانشکده کشاورزی ساکن بودیم و بعد که به کلاس هفتم رفتم ، در جهانشهر ، پدرم زمینی از حسن روبه

بعدها پدرم آنجا را کوبید و ساخت و الان هم همه با هم  .آبادانی جهاد خرید و در کوچه سنبل همانجا بودیم 

   کنیم .زندگی می

خواهران باباصفری، . که تا بعد از انقلاب و زمان جنگ هم فعالیت داشتیمقبل از انقلاب ما یک گروه بودیم 

هایی بودیم که بعدها از بچه خواهرم ، خانم احدیخواهران انصاری ، خانم حسنی، خانم حسینی ، خانم رنجی ، 

از  5۸در سال اولین گروهی بودیم که اردوی بسیج ی اولیه بسیج و جهاد سازندگی را تشکیل دادیم . هسته

طریق روابطی که خانم ابوطالبی با دفتر آیت الله طالقانی داشت، باغ جهانبانی را گرفته و سه دوره اردوی 

ه حدود صد دانش آموز که با ما شاید آموزی گذاشتیم . آیت الله طالقانی برای افتتاحیه آمدند. در هر دور دانش

های عقیدتی و نیمه نظامی، ها ده روزه بود. کلاسبردیم. دورهپنج سال داشتند، به اردو می-اختلاف سنی چهار

ها ها بود. خیلی از بچهورزش، آشنایی با اسلحه، تفسیر و قرآن و احکام و... از مباحث آموزشی ما در این دوره

با اوج گیری انقلاب افراد زیادی به ما پیوستند. در آن دوران همه خیلی خوب از  .بی شدندابزار فعالیت انقلا

هایی که با ها و تظاهرات در زمان انقلاب و یا سایر فعالیتروییکدیگر شناخت نداشتیم . ولی در راستای پیاده

آمدیم، مسجد جاما رسول ییکی از جاهایی که گرد یکدیگر مهم داشتیم به یک شناخت نسبی رسیده بودیم . 

 ۱۶۲رفتیم.آن زمان آقای شجونیاکرم بود . در طول پیروزی انقلاب مثل موج بودیم و در جریان انقلاب پیش می

 
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز بود. او از همراهان  ،تهران ۱3۹5آبان  ۱۶و درگذشته  فومن ۱3۱۱متولد جعفر جوادشجونی حجت الاسلام والمسلمین 162

 .استرای اسلامی بودهاست. وی پس از انقلاب نماینده کرج در دوره نخست مجلس شوسید مجتبی نواب صفوی در دوران مبارزه با نظام پهلوی بوده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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و در خیابان برغان ساکن. گاهی به صورت پنهانی با هم تبعیدی در کرج بودند  آقای قمیآمدند . به کرج می

به سخنان و  .رفتیم گرفتیم و در روز خاصی مینی از قبل وقت مییعرفتیم . دوستانمان به دیدن ایشان می

دادیم . چندبار هم به قم رفتیم و با نمایندگان امام دیدار داشتیم . روز هفدهم شهریور نصایح ایشان گوش می

توزیا داده بودند . ما ما در قم بودیم . آنجا این اتفاق را شنیدیم . به ما نوار و اعلامیه و اطلاعیه برای تکثیر و 

اول به صورت کردیم . های خودمان چاع میبا امکانات و هزینه وآوردیم به کرج می ،گرفتیم آنها را تحویل می

کردیم که خیلی بی کیفیت بود . بعدها یاد ابتدایی و ساده از یک ضبط به ضبط دیگر صداها را تکثیر می

سرآمد و ویژه نبود . همه از نظر فکری مثل  یاما فرد خاص  پرستسرتر شد . گرفتیم و کارهایمان با کیفیت

دادیم. گاهی از دایی کوچکم ، برادر خانم انصاری، یکی از اعضای فامیل که در هم بودیم و به هم مدد می

گرفتیم . زمان انقلاب خیلی همدلی و همفکری بود . در تظاهرات و راهپیمایی و ، خط و مشق میاصفهان بود 

های توجیبی هامون بود . خانواده و اقوام وسیله و رنگ و ... از پول ،کردیم . تهیه پارچه نویسی کمک می پرده

های ها را همه با هزینهها و اعلامیهزدیم . اطلاعیهکردیم و به چوب میهایی را آماده میکردند . پردهکمکمان می

دستگاهش را نوشتیم .ی اوقات روی استنسیل مییلکردیم . دستگاه چاع نبود و خشخصی خودمان تکثیر می

موقا سجده کنار  .بردیم ها را به مسجد میکردیم . هم زمان چندنفری اعلامیهروی هم گذاشته و کپی می

آمدیم که مشخص نشود چه کسی این کار را کرده است . گذاشتیم و به سرعت از مسجد بیرون میمردم می

های کاری ما فاطمیه بود . به ردیم که شناسایی نشویم . یکی دیگر از کانونکهای مختلا کار میدر محله

های مهم آنجا شکل گرفت . دور هم جما شدیم و خیلی از اتفاقجهت مسائل مذهبی دور هم جما می

کردم . پدرم هم بسیار سختگیر من خیلی احتیاط میکردیم . کارها را دسته بندی و برنامه ریزی می ،شدیممی

کرد خیلی از من مراقبت می .داشت در تظاهرات همیشه نزدیک صا مردانه پشت سر خودش مرا نگه می .ود ب

کرد که مبادا برایم اتفاقی بیفتد . در مدرسه هم که پوشش داشتیم ، پیش و رفت و آمدهایم را کنترل می

و گاهی تا دم مدرسه من را  آمدآمد که در کوچه و خیابان اذیتمان کنند . به همین خاطر سرکوچه میمی

آمد . خلاصه خیلی حواسش به من بود . در مدرسه هم ما را مسخره کرد ، از مدرسه به دنبالم میهمراهی می

ها. از گیری و از این حرفگفتند که این چیه که سرت کردی ؟ شپش میخندیدند. میکردند و به ما میمی
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شان را تغییر دادند . ها تغییر کردند و رویهّوارد وجودم کرد . خیلی خداوند سپاسگزارم که معنویات را عمیقا 

ام در همان مسیر بودیم و خواهیم ماند. یک بار به قم رفته بودیم . در خیابان چهارمردان تظاهرات من و خانواده

قم خارج نشده ی شخصی تحویل گرفتیم . به سمت کرج به راه افتادیم . هنوز از ها را از خانهبود . اطلاعیه

. م رفتیم و در تظاهرات شرکت کردیممان را جلب کرد . به سمت مردبودیم که صدای شعارهای مردمی توجه

گارد حمله کرد . اوضاع خیلی آشفته بود . ما هم اطلاعیه و نوار به همراه داشتیم . اگر به دست نیروهای گارد 

آمد. همگی عه معلوم نبود که چه بلایی به سرمان میافتادیم، به خاطر حمل این چیزهای ممنومیشاهی نشاه

های فرعی و کوچک هجوم بردیم . روز سختی بود . بند کیفم پاره شد و مجبور متفرق شدیم . به سمت خیابان

روز حسابی خوردیم .  باتومموران به سمتمان آمدند و چندتا هم أها را از کیفم بیرون بیندازم . مشدم اطلاعیه

هرجور بود ، خودمان را از دست نیروهای حکومتی رهایی دادیم . آن روز نتوانستیم به کرج  سختی بود .

. خیلی ها موقا فرار و گریز به شدت آسیب دیدند. یکی از دوستانمان در قم ماندیم  برگردیم . شب در خانه

هایشان هم زخمی که بعضی گارد ویژه به مردم حمله ور شده بود . در آن خانه افراد زیادی پناه آورده بودند

ها و افراد آسیب دیده کمک کردیم. صاحبخانه شکسته شده بودند. من و دوستم به همراه صاحبخانه به زخمی

ها ازآسیاب افتاد، به سمت کرج صبح زود وقتی که آب شناخت که آورد و بیماران را درمان کرد.بند می

دید که ما دادم که پدرم متوجه نشود . چون وقتی میمیبرگشتیم. خیلی از کارها را به کمک مادرم پوشش 

خواندم . تهران درس می ۱۶3شد . من در دانشسرای عالی در قلهککنیم ، بیشتر نگران میجسورانه عمل می

کرد که برای دانشگاه آوردم تا انجام بدهم ، پدرم فکر میهای انقلابی را که به خانه میخیلی از کارها و برنامه

 است و کاری به کارم نداشت . 

 رفتیم . اکثرا شدیم و از آنجا به سمت امامزاده محمد میپاساژ آزادی جما میروی در مسجد امام زمان روبه

دادیم . به قدری عشق و علاقه و هیجان در وجود آمدیم و شعار میهم از امامزاده تا میدان شهدا پیاده می

به خاطر این موج ها به مردمی که کرد. علاوه بر این فعالیتعد مسافت برایشان ناچیز جلوه میه بُمردم بود ک

 
شهرداری تهران واقا شده است. از شرق به محله دروس، از غرب به رودخانه قلهک، از شمال به باغ سفارت بریتانیا و از جنوب با  3ای که در منطقه قلُْهَک محله 163

 .خیابان پورمشکانی و خیابان ظفر هم مرز می باشد
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انقلاب در اعتصاب بودند و از نظر مالی در تنگنا قرار داشتند، به پیرزن و پیرمردهایی که نفت، موادغذایی و... 

های مورد ستانمان ، مواد غذایی و آذوقهدر خانه پدربزرگ خانم کریمی ، یکی از دوکردیم. نداشتند، کمک می

دادیم . پدربزرگشان هم خیلی از نظر مالی ما را کمک کردیم و به دست مردم مینیاز را بسته بندی می

هایی در های ما در راستای جنگ تحمیلی ادامه داشت. کارگاهبعد هم که جنگ شد و تمام برنامهکردند . می

ر نظر گرفتیم . از بالش، پتو، لباس گرم تا آذوقه و دارو و اقلام مورد نیاز را ای برای جنگ زدگان دفنی حرفه

هایی که کارآموزی ی پرستاری را انتخاب کرد و در بیمارستاندر زمان جنگ ، خواهرم رشتهکردیم . تهیه می

 کردیم .کرد، ما هم به همراهش به مجروحان جنگ کمک میمی

هر گروهی از اقوام مختلا در آن ساکن بودند. گروه زیادی از مجاهدین دانشکده هایی بود که کرج یکی از کانون

های لوازم محرم و عزاداری قرار دارد، که الان فروشگاه ۱۶4روی مصلیکشاورزی را پاتوق خود کرده بودند. روبه

دختر و پسر  دادند.بود  که آموزش نظامی می ۱۶5هایی هم به نام میلیشیاکانون فرهنگی مجاهدین بود. گروه

بستند. خیلی از دوستان به خاطر جذابیتی که این گروه داشتند، جوان لباس نظامی به تن کرده و فانوسقه می

رفتیم. کرج پرجمعیت نبود به آنها پیوستند. ماهم گاهی برای رصد و اینکه ببینیم چه خبر است ، به آنجا می

اند، برگردانیم. در م کسانی را که جذب این گروه شدهکردیشناختیم. سعی میو همه یکدیگر را تاحدودی می

در حصار و دانشکده پایگاه داشتند. دو سه تا از کردند. ها، مجاهدین فعالیت میکرج بیشتر از کمونیست

ستی که در کرج وجود داشت، پایگاه قوی در لیدرهای سرسختشان بعدها به اروپا فرار کردند. به جهت تنوع زی

کردند، ها را جذب میای در حصار خانه تیمی درست کرده بودند . بچهرده بودند. آنها در خانهاین شهر برپا ک

فلان شخص هم عضو مجاهدین  بردیم که مثلا دادند . ما از طریق سایر دوستان پی میمغزشان را شستشو می

پایگاهایشان ار و دیگر شده است. بعد هم که در خرداد ماه مبارزات مسلحانه شروع شد . خیلی سنگین در حص

د. خیلی مهمات نظامی را ضبط کردند، درگیری بود . مردم در کمیته و سپاه تشکیل دادند و دانشکده را گرفتن

 
 امام زاده حسن کرج می باشد.مصلی نماز جمعه کرج واقا در بلوار  164

گونه نیروها در شرایط مختلا، متفاوت است باشند. هدف از تشکیل این شود که از شهروندان عادی تشکیل شدهبه نیروی مسلحی گفته می میلیشیا یا نظامیشبه 165

متفاوت هستند، تشکیل شده با هدف تقویت نیروی دفاعی تضعیا شده در اثر اما عموما  در سرزمین هائی که حکومتی نوپا دارند یا در شرف برپائی حکومتی جدید و 

 و... انقلاب
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ها اکثرا  اورکت خاکی پوشیدند. کمونیستخیلی ها هم زخمی شدند . زنان مجاهد مانتوهای تونیک مانند می

تر و جما و جورتر از در دانشکده بود ولی این گروه بسیار مخفیها هم رنگ به تن داشتند . پاتوق کمونیست

کردند مقبولیت بیشتری بین مردم دارند، آشکارتر خود کردند . منتها مجاهدین که فکر میمجاهدین عمل می

قه حصارک بودند که در مخفی کاری بسیار قوی عمل طهم در من ۱۶۶های فداییکردند . چریکرا مطرح می

تیپ و ظاهرشان دیدند . ای که از یک راه به دانشکده راه داشت ، آموزش نظامی مییلیشیا در خانهمکردند . می

هایشان کردند. روسریکرد، به پا میهایی که کفش ملی درست میمشخص بود . همیشه کفش کیکرز یا پوتین

دو دستگی ی خیلی از مردم هاصلاح بودند . در خانوادهالکردند. خیلی ظاهررا محکم به مدل خاص به سر می

شدند. مبارزاتشان مسلحانه بود ها میو سه دستگی به وجود آمد ، به خاطر اینکه فرزندانشان عضو این گروه

کرد که همراه مردم کردند. آن موقا از نظر ترفند سیاسی ، شرایط اینگونه اقتضا میولی خیلی علنی کار نمی

توانند اهداف خود را شود . بعدها فهمیدند که نمییند و ببینند که چه میموج سواری بود که بیا باشند . دقیقا 

مخالا قرار گرفتند. از ابتدا هم برای یک حرکت مسلحانه آماده بودند . بعد از التقاطی  یپیش ببرند، در جبهه

مشی  خط و و تغییرات فکری به وجود آمد ، رجوی اوایل انقلاب روی کار آمدکه در سازمان شکل گرفت 

ها غربال شدند و ماهیت افراد جزو کسانی بود که سازمان را شاخه شاخه کرد . آدممجاهدین هم عوا شد . 

خود فروخته هم مشخص شد . آن موقا پوشش ظاهری موجهی داشتند و هیچ کس نیت واقعیشان را 

هدین دارند اسلحه جما دانست. من به یکی دو نفر از اقوام که در کمیته و سپاه بودند ، گفتم که مجا نمی

ها را تصرف کردند، کنند. حتّی به صورت کتبی هم گزارش دادم . زمان انقلاب که پاسگاه و پادگانآوری می

خرید . ها را تحویل بدهید. سازمان از مردم اسلحه ها را میها اسلحه بود . اعلام کردند که اسلحهدر همه خانه

های انقلابی ما با خیلی از ارتباطن بود که حرکتی بزرگ در سر دارند . ی ایها نشان دهندهاین خریدن اسلحه

کردند . همچنین در جلسات ها و اهدافشان آشنا میبود . ما را با این گروه ۱۶7رهای شرع پسند و کلهخانواده

 
قتل  بودند. ایشان بعد از ایران در حکومت کمونیستی های فدایی خلق ایران از گروهی جوان و ماجراجو تشکیل یافته بود که در صدد ایجاد یکسازمان چریک 166

 .اش نبرد مسلحانه استو حامیان داخلی امپریالیسم ، به این نتیجه رسیدند که تنها راه رسیدن به رهائی خلق ستم کشیده از زیر یوغ۱34۲خردادماه  ۱5مردم در  عام

سیدالشهدا)ع( از افراد شاخص این  ۱۰کلهر ، قائم مقام لشگر  خانواده کلهر از مبارزین قبل از انقلاب و ساکن شهریار بودند که آن زمان از توابا کرج بود شهید یداله 167

  خانواده بود.

https://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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شدیم . این افراد علاوه براین برای ها آشنا میو شجونی با ماهیت این گروه نساریاخو، هنجنیسخنرانی آقایان 

ی برگزاری مراسم که رژیم اجازهچهلم شهدای انقلاب برای  کردند.سفر میتهییج اذهان عمومی شهر به شهر 

کردند . رابطین ما هم با قم رفتند و برای مردم سخنرانی میبه شهرهای مختلا می ،دادهایشان نمیبه خانواده

و خانم دکتر  خانم عبدلی دادیم .مکان تظاهرات را دهان به دهان به هم انتقال می زمان واین افراد بودند . 

با دختر آقای طالقانی دوست  خانم دکتر حبیبیحبیبی)تحصیلکرده آمریکا( از سخنرانان قهار و جسور بودند . 

شستیم . مطالب هایشان نکردند که ما هم چندبار پای سخنرانیها سخنرانی میبودند و در جما تحصیلکرده

. را دیدمهای مختلا کردند . من بیشتر زیر نظر آقای آتشکار و استادان دیگر آموزشمهم و مفیدی را بیان می

ها ادامه داشت شد . این فعالیتهای انقلابی آموزش داده میهای مذهبی، حرکت و فعالیتدر پشت این آموزش

 قلاب برنداشته ام . و من تا کنون هم دست از خدمت به این مردم و ان

ها را برای غسل و تدفین به امامزاده آن روزها همراه با خاطرات تلخ و شیرین بسیاری بود . یاد دارم که جنازه

های جنگی به آنها اصابت کرده بود و دیدن آن بسیار ناراحت کننده . روزی که شهید آوردند . گلولهمحمد می

خوب به یاد دارم که پیکرش را برای غسل دادن به امامزاده شهادت رسید؛ ادیبی ، اولین شهید انقلاب کرج، به 

بارید. تداعی آن صحنه و چهره آوردند. سینه اش از هم شکافته شده بود . جوانی که معصومیت از چهره اش می

را شستشو کند . من آن روز برای کاری به امامزاده رفته بودم . خیلی سریا و مخفیانه او هنوز هم ناراحتم می

کند، از ایشان عکس گرفت . های پولوراید که عکس را در زمان چاع میدادند و دفن کردند . جوانی با دوربین

اش درست مانند گل شکفته شده بود . من تا مدتها آن عکس را داشتم و بعدها فکر کنم در جابه جایی سینه

روز بیست و ششم دی ماه هم از دانشسرا  همراه داشت .انقلاب خاطرات شیرینی هم با خود به از بین رفت . 

خواستند وارد تهران روزی که امام می به خیابان رفتیم و در کنار مردم بودیم . خیلی روز هیجان انگیزی بود. 

به هر دری که زدم پدرم اجازه نداد که بشوند، کلی ترفند چیدم که دور از چشم پدرم به بهشت زهرا بروم . 

ی مادربزرگم جما کرد . همه ر آخر خودش رفت یک تلویزیون بزرگ مبله خرید و همه را در خانهنداد . د

بدون آنکه نفس بکشیم ، انگار که جلوی یک فیلم سینمایی هیجان انگیز نشسته ایم ، به صفحه تلویزیون 

 تبخال زده بود .  از شدت هیجان و استرسی که داشتم که امام به سلامت بیایند، دهانمخیره شده بودیم . 
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هایشان بود که به یاد دارم که نوارهای صوتی استاد مطهری را از قم برایمان آوردند . حدود صد سری از کتاب

ی خود تکثیر کردیم سخنرانی ضبط کرده بودند و بعدها به صورت کتاب به چاع رسید. همه را با هزینه صورت

که درس اخلاق  ۱۶۸رفتیم و پای منبر آقای تهرانیینیه تهران میو در اختیار جوانان قرار دادیم . گاهی به حس

و استاد مطهری را رایگان  ۱7۱نوار آقای مفتح ۱7۰و بهارستان ۱۶۹های سرچشمهنشستیم. در کوچهدادند، میمی

بیست یا سی عدد از آنها را تکثیر کنید . هر هفته یکی از  گفتند که مثلا دادند و در ازای آن میبه ما می

خریدیم و مان کاست خام میگرفت . با پول توی جیبیرفت و نوارها را تحویل مینوبتی به تهران می دوستان

های دکتر شریعتی و مهندس بازرگان را کَندیم و کتابهایمان را میکردیم . جلدهای کتابنوارها را تکثیر می

م . محدودیت خاصی نداشتیم و گرداندیدادیم و بین دوستانمان دست به دست میدر آن جلدها قرار می

تنها دعا و آرزویم این است که خداوند همه دادیم .آمد با عشق و علاقه انجام میهرکاری که از دستمان بر می

         ما را عاقبت بخیر کند، انشاءالله ...

 

 

 

 

 
مرجا  ،اخلاق استاد تهران در ۱3۹۱دی  ۱۲درگذشته ن و تهرا در ۱3۱۶فروردین  5۱ متولد حاج آقا مجتبی تهرانی و مجتبی تهرانی مشهور به مجتبی شهیدی کلَهُری 168

 ند.بود مدرسه مروی از جمله تهرانهای علمیه حوزه و مدرس تقلید

 چندین گذشته در که شود می گفته. است واقا بهارستان محلهو در محدوده شهرداری تهران  ۱۲ای قدیمی در تهران است. این محله در منطقه سرچشمه نام محله 169

 .تاس شده اطلاق محله این به سرچشمه نام دلیل همین به و داشته وجود منطقه این در آب پر چشمه

، از خیابان بهارستان ز شمال به دروازه شمیران و، امحله سرچشمه این محله از جنوب به .است تهران هایها و محلهترین میداناز قدیمی میدان و محله بهارستان 170

 .محدود است میدان شهدا و خیابان مجاهدین اسلامبه  شرقاز  ، خیابان جمهوری اسلامی بهغرب 

های بود. مسجد الجواد و مسجد قبا از جمله مراکز فعالیت انقلاب اسلامی ایران در جریان امام خمینی یارانو از  هشیع روحانی( ش۱35۸–۱3۰7) محمد مفتح 171

رسید.  شهادت به گروهک فرقان ش به دست۱35۸برگزار شد.. او در سال به امامت وی  تهران ش در۱357در سال  عید فطر ی وی بود. نماز چندین هزار نفریمذهب-سیاسی

 به روز وحدت حوزه و دانشگاه مشهور است.  آذر ۲7 روز شهادت وی در می ایرانجمهوری اسلا در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B7_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
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 )سرکار خانم زهرا اعتماد اردکانی(مدرسه دین و دانشهم : دفصل 

های این شهر بودند کسانی که همراه و همگام همسرانشان برای به ثمر رسیدن این کوچهدر کوچه و پس 

کردم که آیا اگر من هم به جای آنان بودم ، اینگونه خالصانه و ها خورده اند . با خود فکر میانقلاب خون دل

ا اعتماد اردکانی پا به پای گذشتم تا خون جوانان پامال نشود ؟! قطعا  آری . خانم زهرخاضعانه از همه چیز می

کرد . خانم قد بلند و لاغر اندام . مهربان و و کوشید و مبارزه میهمسرش ، آقای محمود فیض اردکانی می

 شد فهمید که بسیار صبور و شکیباست . خودشان را اینگونه معرفی کردند : دوست داشتنی . خوب می

و در شهر یزد به دنیا آمدم . همسرم حاج آقا سید محمود  ۱3۲۸اعتماد اردکانی هستم . متولد سال  من زهرا

زند بودم و خواهر و برادری من تک فرادبیات عرب دارند.  کارشناسیهستند .  ۱3۲۰فیض اردکانی متولد 

ا دکه یکی از برادرانشان به رحمت خ داشتند. پدرم روحانی بودند . آقای فیض هم هفت خواهر و برادرندارم

به کرج آمدند . ایشان  ۱34۰رفتند . پدر ایشان هم روحانی بودند. ما در اردکان ازدواج کردیم . همسرم سال 

های یک پسرعمو داشتند که مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران بودند . در حصارک و کمال آباد زمین

دهم . کشاورزانش من بشو و من هم نانت را می ۱7۲شما بیا به کرج و میرزایفراوانی داشت . به همسرم گفت که 

هم به همسرم گفتند که بله ، گندم و نان یک سالت تامین است . نشان به آن نشان که یک نان هم به همسرم 

بود . همسرم باید هر روز  ۱73آن هم در سرم سازی رازی ،نداد . آن زمان کل منطقه کرج یک تلفن داشت 

 
  .کسی که کاراداری مهمی ندارد و مثلا مشغول سواد برداری یا دفتر نویسی و مانند آنست 172

در ایران است. این مؤسسه که در  واکسن تولید ترین مؤسسه فعال در زمینه، یکی از قدیمی۱3۰3تاسیس شده در سال  سازی رازی،تحقیقات واکسن و سرممؤسسه  173

 .کندهای بیولوژیک تولید میسه و نیم میلیارد دز انواع فراورده ایران قرار دارد، سالانه بیش از استان البرز از حصارک بالا منطقه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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رساند. الان حدود دو میلیون متر از ایشان زمین به جا مانده که ارش روزانه را به اطلاع پسرعمویش میگز

به کرج بیایم . همسرم معلم  ۱343خانمشان هم فوت شدند . خلاصه این امر باعث شد که من هم فروردین 

یک بار گزارش دادند که . ابتدایی تا رئیس آموزش و پرورش بودند و الان هم یک معلم بازنشسته هستند 

آن شخص  ها کابل دزدیده است . وقتی که مسئله را جویا شدند ،شخصی به نام غلام قصاب از این زمین

ها ببینم ، پایتان را قلم خواهم کرد . خلاصه همسرم به اگر یک بار دیگر شما را این طرفاعتراا کرد که 

 ۱۰۰۰ا به دادگاه و نتیجه این شد که او را به خاطر کابل دزدی همراه کسی به پاسگاه ژاندارمری رفتند و از آنج

هایی که وضا بگذریم . ما سه سال در حصارک زندگی کردیم . حاج آقا فیض به جای خانم ریال جریمه کردند.

داد . همیشه به دختران درس می آموزانرفت و به دانشرفتند ، میکردند و به مرخصی زایمان میحمل می

 کرد که باید روسری سر بکنند تا بتوانند سر کلاس حاضر شوند . میکید تأ

شوهر خواهرشان ، آقای محمد حسین بهجتی قبل از تمام این ماجراها ، همسرم با امام دیدار داشتند . 

همدرس بودند .  ۱7۶و آقای شبیری زنجانی ۱75ایهمچنین با آقای خامنهبودند .  )ره(، شاگرد امام  ۱74اردکانی

کردند ، سیدی دیدند بسیار همسرم به محفل آنها رفت و آن گونه که خودشان تعریا میبود که  ۱33۸سال 

. ند که آقای روح الله خمینی هستندخوش اخلاق و خوش برخورد. به دامادشان گفتند که ایشان کیست ؟ گفت

آقای بهجتی اردکانی شعری سروده بودند که بعدها  بود . جمعیت زیادی آمده بودند . باغ قلعه قمخانه امام در 

چاپش کردند. بعد از خواندن شعر ، امام ایشان را نزد خود فراخواند و تحسینش  ۱77مرحوم آیت الله رفسنجانی

های دولت بشود ، باید از مرجا خواست وارد مشاغل دولتی و ارگانکرد . زمان شاه رسم بود که اگر کسی می

 
 ماه مرداد ۲۹ شامگاه در وی. سرودمی شعر «شفق» تخلص با او. بود یزد اردکان شهرستان جمعه امام و شاعر( اردکان ۱3۸۶–۱3۱3) اردکانی،محمدحسین بهجتی  174

 .درگذشت سالگی 73 سن در ش.ه ۱3۸۶

ش، دو دوره ۱3۶۸است. او پیش از انتخاب به سمت رهبری در سال  مراجا تقلید شیعه و از جمهوری اسلامی دومین رهبر ۱3۱۸ متولد ایسید علی حسینی خامنه 175

انقلاب  نیز از مناصب شرعی اوست. پیش از پیروزی امام خمینی از سوی تهران امامت جمعه رئیس جمهور و مدتی نیز نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است. منصب

 .رفتبه شمار می مشهد از روحانیون موثر اسلامی
 .است ایرانی شیعه مراجا تقلید از و قم در ۱3۰۶ اسفند ۹زاده  حسینی( زنجانیسید موسی شُبیری ) 176

از و  مفسر قرآن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانیعلی مشهور به تهران در ۱3۹5 دی ۱۹ درگذشته و رفسنجان در ۱3۱3 شهریور 3 متولد اکبر هاشمی بهرمانی 177

مجما  ریاست و مجلس خبرگان رهبریریاست  ، رهبر در شورای عالی دفاع گینمایند ، مجلس شورای اسلامی ریاست ، ایران یجمهوریاست ر .بود انقلابمبارزان قبل از 

 از جمله سمت های ایشان در طول دوران بعد از پیروزی انقلاب بود. تشخیص مصلحت نظام

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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البته پدرهمسرم هم با امام دیدار و آشنایی ای نوشته بودند . م به امام نامهه فت . همسرمگرتقلید نامه می

ی ایشان توصیه خلاصه امام پایین نامهاولین کسی بودندکه عکس امام را به اردکان بردند. قبلی داشتند . 

 بود که :  به این قرارتقریبا نویسند . خط بسیار زیبایی هم داشتند. متن نامه ای مینامه

 باسمه تعالی»

 «.در صورتی که شغل شما مخالف شرع نباشد ، مجاز به اشتغال به آن هستید 

پدر همسرم به ایشان گفته بودند که هرگاه امام را دیدی بگو که من پسر فیض هستم . همسرم به امام گفتند 

شناسم . بعد از مدتی ، پدرشان به که در ضمن من پسر فیض اردکانی هستم . امام گفتند : من فیض نمی

گویند : خوش رود و میبینند ، امام به استقبالشان میوقتی امام را می .روند همراه همسرم خدمت امام می

گویند : من خندند و میشناسید ؟ امام میگویند که پس شما فیض را نمیآمدید آقا سید نورالله . پدرشان می

برای دیدار امام به قم  ۱7۸شناسم . پدر همسرم از یزداسم آقا سیدنورالله می شناسم ، بهبه اسم فیض نمی

رفتند . همسرم کلاس مخفی زیاد میرفتند. می ۱7۹گاهی هم امام برای دیدن ایشان به گلپایگان .مدند آمی

ای همبارزات و کلاس ۱35۶و  ۱355همین عوامل باعث آشنایی من هم با امام و مکتب ایشان شد . از سال 

با شهادت سیدمصطفی خمینی بیشتر  و گرفت ، زیاد شدمذهبی که در اصل کارهای سیاسی در آن صورت می

شد . مراسم ختم ایشان را بمب گذاری کردند و هیاهوی بین مردم هم به تبا زیادتر شد . در منزل آقای 

باکی بودند، رفت و که بسیار سخنران قهار و جسور و بی خانم عبدلیهای ما در کرج ، تهرانی یکی از همسایه

های در واقا برنامه .گذاشتند که این صورت ظاهر قضیه بود عربی و ... می جلسات قرآنی، تفسیر، .کردند آمد می

تا جایی پیش رفت که . گرفت . از طرف ساواک بسیار مورد اعتراا قرار گرفتیمسیاسی ما در آنجا شکل می

بعد از آن هر هفته همین جلسات با حضور خانم عبدلی در منزل ما برگزار شد .  .لسات کنسل شد مدتی ج

 
ثبت جهانی  ۱3۹۶باشد که در مجاورت و نزدیک به مرکز ایران است. بافت تاریخی این شهر در سال شهرستان یزد مییزد یکی از کلانشهرهای ایران و مرکز استان و  178

 .استهای شیرکوه در دشتی گسترده به نام دشت یزد لا اردکان قرار گرفتهشد. یزد در بین رشته

 . کیلومتری اصفهان قرار دارد ۲۰۰ران و کیلومتری ته 3۶5گلپایگان شهری در غرب استان اصفهان است، که در فاصله  179
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کم جلسات دیگر هم در منزل ما با کمهمه جور آدم از با حجاب و بی حجاب در این جلسات حضور داشتند .

ه صورت منسجم در کرج راهپیمایی ها کم بود و هنوز بصورت گرفت .  محقق مقدم، حضور آقایان شجونی،

رفتیم تا در تظاهرات ها به سمت تهران میگرفتیم و با خانمشکل نگرفته بود . به همین دلیل  ما اتوبوس می

شرکت کنیم . شهید حمید ادیبی ، اولین شهید انقلاب در کرج بودند . زمان شهادت ایشان ما در آنجا حضور 

موران صورت گرفت . تیر به شهید ادیبی أدیدی از طرف مگشتند . تیراندازی شداشتیم . گویا از سرکار برمی

خورد ، ما مخفی شدیم . کمی که اوضاع آرام گرفت به همراه چندین نفر ایشان را به اداره بیمه بردیم . خدا 

سفانه تمام کرده است . جوانانی او را در اداره أگفتند که مت .دکتر کاظمی را بیامرزد ، ایشان را معاینه کردند 

مه پنهان کردند . مدام از اداره ساواک تماس گرفتند که آیا زخمی یا کشته هم داریم یا نه ؟ کارمندان بیمه بی

 کسی تیر نخورده است . بعد به کمک آنها جنازه را از دیوار بیمه به باغ کناری انتقال دادند . ،هم گفتند که نه

صبح زود هم ایشان را از کرج تا حصارک  کستیم.عکس شاه را هم از دیوار اداره بیمه پایین انداختیم و ش

بعد از اینکه در منزل ما جلسه مردانه برگزار شده بود ی با شکوهی بود . آن روز تشییا کردند . تشییا جنازه

های خونی به خانه آمدیم . در حالیکه دستمان را به سمت مردان گرفته بودیم با همان دست از بیمه برگشتیم،

کشند و شما اینجا دور هم نشسته اید و برای خودتان جلسه گرفته تیم که در خیابان مردم را می، معترضانه گف

 اید . الان وقتش است که کاری کنید .

های اولیه انقلاب با خانواده ابوطالبی آشنایی داشتیم . برادرشان برایمان کارتن کارتن اعلامیه از قم از سال 

کردند . عکس و ای عمل میرفتند . خیلی حرفهگذاشتند و میدر خانه میزدند ، پشت آوردند . زنگ میمی

ها با اتومبیل کردیم . شبهایی که مطمئن بودند ، دسته بندی میآوردیم و به همراه خانماعلامیه را به خانه می

گاهی هم در پیت خالی نفت ، انداختیم . ها و... میها، مغازهها را در خانهرفتیم ، اعلامیهبه جاهای خلوت می

ها و ها را در خانهکردیم . به هوای نداشتن نفت ، آن را از خانه برداشته و اعلامیهها را جاسازی میاعلامیه

. جنوبیو در دیگر شمالی دو در داشت. یک در در خیابان بهار بود که ی ما خانهکردیم. ها پخش میمغازه

کمد خانه  ها را در آنجا قرار دهیم.م را به طوری درست کرده بودیم که بتوانیم اعلامیهعلاوه بر آن سقا حما

شد، وقتی که تظاهرات می دادیم .را هم به صورتی تعبیه کرده بودیم که کتاب های ممنوعه را در آن قرار می
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د. سربازان هم به دنبال مردم. با ی ما بیاینگذاشتیم تا مردم به خانهکردند. ما در خانه را باز میمردم فرار می

. گشتندصورت عادی به خیابان برمی دیدند که این جمعیت به یکباره ناپدید شدند. بعد از در دیگر بهتعجب می

گفت که نیاز نیست، خواستیم درمانش کنیم ، میشد ، وقتی که میکسی هم زخمی میآمد که گاه پیش می

کردیم ، برای جوانان کوکتل مونولوف دائم صابون و شیشه ... جما میاست .همین که ما را نجات دادید ، کافی 

ها را روی زمین پخش کرده بودیم تا دسته بندی کنیم و به هرکسی تعداد یک بار اعلامیه کردیم.درست می

. ریختندما ی معینی بدهیم که برای توزیا کردن ببرد . ناگهان در خانه به صدا در آمد. ساواک دانسته و به خانه

ها را قایم کردیم. کارت ی ما بود و دانشجو . ما تا توانستیم کتاب و اعلامیههم در خانه علی خلیلیآقای 

ها ها و اعلامیهدانشجویی آقای خلیلی را هم جایی پنهان کردیم ، چون ساواک روی دانشجوها حساس بود. کتاب

از در دیگر  بین تهران و کرج انداخته بودند. ردند و مثل اینکهاز در دیگر خانه بیرون ب .را به آقای احیایی دادم

مورها پشت سرهم أی ما نیایند . از طرف دیگر هم مها رفتم و گفتم که به سمت خانهی ابوطالبیبه سمت خانه

.  ی اعلامیه و کارت دانشجویی را در آشپزخانه زیر آبکشی گذاشتمکوبیدند . من بقیهزدند و در را میزنگ می

مورها به داخل أم کردم .خواندم و فوت میمی ۱۸۰ی وجعلنا...کردم که آنها را پیدا نکنند ، مدام آیهخداخدا می

کارت دانشجویی را هم پیدا نکردند . ولی .خانه ریختند و همه جا را گشتند . خدا را شکر اعلامیه ها را ندیدند 

چون در ماشینشان عکس امام خمینی را پیدا کردند . الان که درمانگاه  همسرم را به همراه آقای خلیلی بردند .

ی آنجا قرار دارد ، قبل آن اداره امنیت بود . همسرم را به همراه آقای خلیلی به آنجا بردند . فرمانده ۱۸۱والیعصر

علمان تیمسار هادی بود . رئیس آموزش و پرورش هم حضور داشت . بادیدن همسرم گفت که آقای فیض از م

خوب ما هستند ، چرا ایشان را به اینجا آورده اید ؟ گفتند که عکس امام خمینی در ماشینشان بوده . از 

تواند نباشد . تیمسار تواند عکس امام در ماشینم باشد و میهمسرم سوال کردند و ایشان جواب داده بودکه می

که  تواند نباشد . بعد پرسیده بودن باشد و میتواند خواهر فلاشرمی جواب داده بود که خمینی میهم با بی

ما وقا : هرچه پیش آید، فی گویی ؟ آقای فیض جواب داده بود که الخیرُ درمورد این خیانت مردم چه می

 
ایم و آنها را )از هر سو( ما از جلو رویشان سدّى و از پشت سرشان سدّى قرار داده «وَجعَلَْنَا منِ بَینِْ أَیْدِیهِمْ سَدًّا ومَنِْ خلَفِْهِمْ سَدًّا فَأَغشَْیْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ یُبْصرُِونَ» 180

 (۹یس )بینند ایم(، از این رو نمىور کردهایم )یا چشمانشان را کپوشانده

 خیابان کسری می باشد. –درمانگاه والیعصر واقا در جهانشهر کرج  181
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خوش آید . تیمسار هم از این حاضرجوابی همسرم به ستوه آمده بود . هر دو را بازداشت کردند و به شدت 

پنج شش را با هفت ، هشت نفر دیگر زیر یک راه پله به شدت شکنجه داده بودند .  شکنجه دادند . آقای خلیلی

   روز آنها در زندان بودند و بعد با وساطت آزاد شدند . آقای خلیلی چند روز بعد از همسرم آزاد شد . 

شلوغ شده ی فیضیه به شدت ی خواهرهمسرم در قم رفته بودیم ، مدرسهیک بار هم که برای مهمانی به خانه

موران به سمت مردم أمگفتند : چاپید شاه . داد که جاوید شاه . مردم هم معترضانه میبود . رژیم شعار می

، به شدت او را زدند . حتّی به بچه کوچک هم رحم نکردند حمله ور شدند و با دشنه بر سر و روی همه می

دادند . فردای آن روز یک طلبه ساوت شکنجه میگرفتند و با قکتک زدند . جوانان را جلوی مدرسه فیضیه می

سرپرستشان هم برادر . بعدها همسرم جزو گروه مسلح شدهم در قم نبود . همه را به شهادت رسانده بودند . 

آقای شبیری زنجانی به نام آقا سیدجعفر شبیری زنجانی بودند که اکنون در تشخیص مصلحت نظام خدمت 

هم  ۱۸۲حتّی تا سمنانکردیم و ا نوارهای آیات انقلابی و جهادی را ضبط میکنند. قبل از انقلاب ابتدمی

رفت . گاه هم در مسجد ها برای پخش اعلامیه می. پسرم که دوازده ، سیزده سال بیشتر نداشت ، شببردیممی

انداختیم . پایین میفرستادند . ما هم از سمت زنانه اعلامیه ها را برد و همه بلند صلوات میاسم امام را می

. کردیز کتانی، کفش، کتش را گم میآمد ، درحالیکه در تعقیب و گرآمد که پسرم به خانه میگاهی پیش می

در دانشکده کشاورزی ساکن بودند . پدرشان از تجاّر بودند ، خودشان هم  -خدا بیامرزدشان-خانم حریری

رفتیم. در همان دانشکده ن به داخل دانشکده میدکتری داشتند و بسیار باسواد بودند . با کمک ایشا

ایستادیم و ها در صا جلو میدادیم . در تظاهرات ما خانمانداختیم و شعار میهای عظیمی راه می راهپیمایی

ها تیراندازی کند. صبح به صبح آقایان پشت سرِ ما . هم نترس بودیم ، هم رژیم شرم داشت که به سمت خانم

در تظاهرات  و رفتیمبه تهران می ،داشتیم که گاز اشک آور ، کبریت ، مقداری خوراکی برمیکارمان این بود 

از قزوین و کرج به سمت تهران برود، جوانان با شجاعت  ۱۸3وقتی هم که قرار شد لشکر زرهیکردیم . شرکت می

 
کیلومتری  ۲۱۶له سمنان یکی از شهرهای بزرگ ایران، مرکز استان سمنان و شهرستان سمنان است. این شهر، در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر، در فاص 182

 .استقرار گرفته تهران و در راه تهران به خراسان
 .قرار دارد قزوین است، که قرارگاه فرماندهی آن در نیروی زمینی ارتش رزمی زرهی لشکرهای از زرهی قزوین ۱۶لشکر  183
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کردیم و به دستتشان وری میدر برابرشان ایستادگی کردند . ما هم مواد منفجره ، غذا، آذوقه، پتو و ... جما آ

 سپردیم . می

خواستند به تهران بیایند، روحانیون اعتصاب کرده بودند . ما هم به دانشگاه رفتیم. آقای روزی که امام می

روز آمدن امام از میدان آزادی بروید . ما هم برگشتیم.  ها نیست، لطفا خلخالی گفتند که اینجا جای ماندن خانم

زهرا با لذت و شوق و افتخار پیاده رفتیم . آقای فیض جزو نیروهای راهنما بودند ، بازو بند بسته تا بهشت 

ها صبح زود ماشینی گرفتیم و رفتیم . بعد از بودند . تمام خیابان آزادی را دوطرفه گل زده بودند . ما خانم

 سخنرانی امام نزدیک شب بود که به کرج برگشتیم . 

مدیم، با آقای سلجوقی آشنا شدیم. این دیدار و آشنایی با ایشان و آقای اویسی و دوستان زمانی که به کرج آ

سیس کنیم. موسس مدرسه آقای اویسی بودند . به صورت را تأ ۱۸4ی دین و دانشدیگر باعث شد که ما مدرسه

سیس تأ امیر ی دیگر به ناممدرسهرج و شریکی مدرسه را راه اندازی کردیم . یک مدرسه دین و دانش در ک

شدند کردیم . هرگاه که جویا میآوردند که روی دیوار نصب کنیم ، ابا میشد . هرگاه عکس شاه یا ولیعهد را می

در مراسم صبحگاهی اصرار بر این بود که به جان شاهنشاه دعا شود و همسرم گفتیم که فراموش کردیم . ، می

توانید به آقای فیض بگویید . هر روز صبح حدود گفتند که اگر میزد . دیگر معلمان هم میاز این کار سرباز می

ها علاقمند شد . هر روز هم نماز ظهر برگزار بود. بچهها قرآن قرائت میی کلاسدقیقه در همه ۲۰الی  ۱5

بودند . نماز خواندن در مدارس مرسوم نبود . گاه آقای اویسی، آقای معصومی و گاهی هم همسرم به عنوان 

کردند که تا جایی که امکان دارد، اشتباه و خطایی از ایشان سر نزند تا شدند . سعی مینماز حاضر می پیش

الگویی برای دانش آموزان باشند . همه جوره شاگرد هم داشتند . از پسر روحانی که اگر کمتر از بیست 

سیس أتوانست بشمارد . علت تنمیشد تا پسر پاسبان که تا شماره پنج بیشتر هایش سرازیر میگرفت ، اشکمی

های متدین کرج در آن تحصیل کنند . الان یا همه مسئول ، کاسب متدین ، دکتر و مدرسه این بود که بچه

من و ؤمهندس هستند . این از لطا پروردگار است . آقای سلجوقی از دیگر افراد موسس مدرسه ، بسیار م

 
 شهید بهشتی ، خیابان شهربانی نباامدرسه ای در میدان کرج ، خی 184
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در بازداشتگاه از ایشان را به جرم داشتن عکس امام گرفتند .  متدین بودند و هستند . یک بار ساواک ایشان

پرسیدندکه شما عکس آقای خمینی را دارید ؟ ایشان هم با قاطعیت جواب دادند که بله . یک قاب بسیار 

ساواک متعجب پرسید که ما تمام منزل شما را گشتیم ولی . گرانقیمتی هم برایش گرفته ام که چیزیش نشود

 . آقای سلجوقی گفتند که آن را در قلبم حک کرده ام .  عکسی نیافتیم

یکی از افراد متدین کرج که مردم بسیار ایشان را قبول داشتند، آیت الله مدرسی بودند . یک شاهی هم این 

طرف و آن طرف نکردند . بسیار مردم دار و انسان با نفوذی بودند . از دیگر آقایان مبارز ، آقای دلیلی بودند . 

شان به زندان افتاده بود . رئیس زندان پدر یکی از شاگردان مدرسه بود . همسرم با همکاری ایشان وقت پدر

کرد ، بسیار قرص و محکم پیرمردی بودند که همسرم تعریا می  .ملاقات گرفتند و به دیدن ایشان رفتند

کردند که یکی از ن تعریا میای دیگر از همسرم بگویم که شنیدنی است : ایشا. خاطره کردندگی میایستاد

دارید به دیدار آقای طالقانی برویم ؟ همسرم هم با شوق و علاقه وافر قبول کردند.  دوستانشان گفتند که دوست

های کوچکی بود که عکس امام را رویش چاع کرده بودند . وقتی همسرم و دوستش به طالقان قدیم هم آینه

که خوشبختانه انگشتشان روی عکس امام افتاد و آن را ندیدند. همسرم هایشان را گشتند موران جیبأرفتند، م

کرد که الان آقایی پیر و زار و نحیا را ملاقات خواهند کرد . اما وقتی که آیت الله طالقانی را با خود فکر می

کوتاه  آمد. در مقابل هیچ مقامیکرد ، انگار ساختمان به حرکت میدیدند ، روحانی بود که وقتی حرکت می

کرد ، سربازی آمد تا ایشان را ببرد . آیت الله طالقانی با عصبانیت آمدند . وقتی که در مسجد سخنرانی مینمی

. بالمی من معلوم است که کجاست . کار داری بیا در خانه. بیا همان جا به دنگفتند که برو ، اینجا نایست . خانه

 د . خداوند بیامرزدشان . بسیار مرد شجاع ، نترس، جسور ، متدینی بودن

قبل از انقلاب که هنوز ماهیت مجاهدین خلق معلوم نبود، بسیار برای انقلاب کار کردند. بعد از آن ماهیت و 

کردند که اعدام کنند ، یک ذره هم ترس از مجاهدین را دستگیر می یکی رویهّ شان را تغییر دادند . وقتی که

زد . موقا دستشویی رفتن گرفت ، به دست دو نفرشان قفل میآنها را میشان راه نداشت . ساواک که به چهره

البته ناگفته نماند که از داد ، الله اعلم. شرمانه ای رخ میفتند ، حالا اینکه چه اتفاق بیرباید با هم می

ها عضو مجاهدین شدند . حتی از فرزندان روحانیون . یک بار همسرم با آموزان دین و دانش هم خیلی دانش
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برای بازدید زندان رفتند . آنجا یکی از شاگردانش را دید که پدرش سبزی فروشی داشت .  ۱۸5شهید سلطانی

داند . شهید سلطانی از او سوال کرد که اسمت چیست ؟ پسر بدون سلام و علیک و چیزی گفت که فیض می

این کشور جوانان این  واستند اعدامش کنند با صدای بلند گفت : زنده باد اسلام، مرگ بر آمریکا .شبی که خ

 چنینی زیاد داشته است . 

این انقلاب با سختی ، خون دل فراوان ، شهدای زیاد به ثمر نشست . انشاءالله که بتوانیم آن را به دست صاحب 

 برسانیم .  )عج(اش ، آقا صاحب الزماناصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

اراکی، آیت اله مرتضی حائری یزدی، آیت اله گلپایگانی، آیت اله خمینی، امام در اشتهارد متولد شد. وی نزد استادانی چون  ۱3۲۲غلامرضا سلطانی در سال شهید  185

 از نمایندگان مجلس تعدادی، به همراه ۱3۶4 اسفند ۱ درو  بود مجلس شورای اسلامی در دومین دوره کرج نمایندهایشان محقق تحصیل کرد. آیت اله منتظری و آیت اله 

به شهادت آن  انقرار گرفت و همه سرنشین عراقی ۲3-میگ صره دو فروندهواپیمای حامل آنها در محا ندهای جنگ بودعازم جبهه که و سپاه در حالی ارتش فرماندهان

 رسیدند.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B4_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF-%DB%B2%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF-%DB%B2%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 ) سرکار خانم فاطمه قانع زاده(دهم : فاطمه چریکیاز فصل

های جدید، ولی هنوز بافت ها. با وجود ساختمانی یزدیی قدیمی و معروف به محلهّچهارصد دستگاه . محلّه

پسر خانم قانا زاده بود . در زدیم . بعد از چند قدیمی خود را حفظ کرده است . درست وسط کوچه منزل 

کردند . جمعی و ما را به داخل خانه راهنمایی  نمودندثانیه در خانه باز شد . پسرشان با گرمی از ما استقبال 

توانستی بفهمی که در دوران جوانی نترس هایش خوب میگرم و صمیمی . خانمی پیر ولی سرزنده. از صحبت

. و چادر گل گلی به سر داشتلباسی ساده ، چارقد ، های مهربان ست . درست مانند مادربزرگباک بوده او بی

های لای حرفخنداند و لابهکرد، میگفت، دعوا میبه همراه دو نوه و پسرش در اتاقی دیگر منتظر ما بودند . می

ها ، از دکتر . از شاه ، از ساواکی داد . از آن روزها تعریا کرد . از فرزندانش گفتشیرینش ، پند و اندرز می

 ، از روزهای گرم و پر شور انقلاب ... ۱۸۶فاتح ، از کارگران کارخانه جهان چیت

د اکبرپور ازدواج کردم . حدود مبا حاج مح ۱33۲یزدی هستم . سال  ، اصالتاُ ۱3۱7متولد من فاطمه قانا زاده 

های احمد، محمود، حسین، عباس، مهدی. دارم به نامبود که به کرج آمدیم. پنج فرزند پسر  4۲-43سال 

تک دختر هستم. تا ششم ابتدایی درس خواندم . آن زمان در یزد  .خودم دو برادر داشتم که یکیشان فوت شد 

و در  به همین دلیل به کرج آمدیم. مان کمی خراب شد خشکسالی شد . همسرم کاسب بود . اوضاع اقتصادی

 
 پیش هایسال در ایران دارانسرمایه ثروتمندترین و بزرگترین از محمدصادق فاتح یزدیو توسط  در چهارصد دستگاه کرج ۱334چیت در سال  کارخانه جهان 186

گران، این کارخانه خیلی زود توسعه پیدا کار کرد اما بر اثر سود کلان این حرفه و ارزانی کاربافی شروع بهتاسیس شد. کارخانه با چند دستگاه ساده پارچه  75 انقلاب از

 .کرد و به سه قسمت کامل ریسندگی، بافندگی و تکمیل پارچه تقسیم شد
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دیم .البته قبل آن هم پدرم به تهران آمده بودند .پسر بزرگم در یزد به دنیا آمد . چهارصد دستگاه ساکن ش

 چهار پنج ساله بود که به کرج کوچ کردیم . 

چند مرتبه ایشان را گرفتند و شکنجه دادند . پدرم در یزد مبارز شجاعی بود . ساواک خیلی او را اذیت کرد . 

همراهش به این سمت آمدیم . در واقا مبارزات ما خاندانی بود . همیشه بعد به ناچار به تهران آمد و ما هم به 

شد . یک بار در ماشین به وضا و اوضاع مملکت اعتراا کرده بود. ساواک او صدای اعتراا پدرم شنیده می

باکی داشت . در یکی از دهات یزد ، شخصی به نام حسین پدرم بسیار سر نترس و بیرا گرفت و شکنجه کرد . 

اش را گرفت . پدرم قصاب بود . یک شب چاقوی قصابیکرد و پیرو میهایی بود که برای بهائیت تبلیغ میب

خواست او را بکشد . خلاصه درگیری بین این برداشت و به سراغ او رفت . چاقو را بیخ گلویش گذاشت و می

خبر نداشتیم . بعد که از بند آزاد شد ، موران را خبر کردند و پدرم را بردند . مدتی از او أدو تشدید شد . م

او را به صورت انفرادی زندانی کرده بودند . به قدری جا تنگ بود  ۱۸7برایمان تعریا کرد که در باغ دولت آباد

رفت . وقتی هم که پدرم به رحمت خدا رفت، ساواک اجازه چرخید ، میخ به بدنش فرو میکه هر طرف که می

، حاکم یزد بود . به همه  غلامرضا ، پدربزرگ دکتر کاظمیبگیریم . آقای شیخ نداد که برایش مراسم ختم 

هم نماینده شبستر بودند .با کلی  . آیت الله عرفانیهایشان را ببندند و اعتصاب کنند اعلام کرد که در مغازه

رفتند . در دوندگی و سختی کشیدن ، بالاخره از ساواک مجوز گرفتند و ایشان در مراسم ختم بالای منبر 

بردند . هرخانه چندین اتاق های بسیاری کشیدیم . اکثر مردم در فقر به سر میدوران حکومت پهلوی سختی

کرد . اگر حقوق ما هفت تومان بود، گوشت کیلویی چهارده داشت که در هر اتاق یک خانوار چندنفره زندگی می

دمجان، سبزیجات مصرف کنند. اگر هم گوشتی بود ، تومان بود . بیشتر اوقات مردم مجبور بودند که گوجه، با

خوردیم . گرانی نبود کردیم . آبش را برای یک وعده و کوبیده را وعده دیگر میآبگوشت درست میبه صورت 

 طبقه مرفّه هم ساواک و عوامل حکومتی بودند . ولی پولی هم نبود . 

 
متر بلندترین بادگیر خشتی شناخته شده در  ۸/33باشد. بادگیر عمارت بادگیر آن با ارتفاع های قدیمی شهر یزد در کشور ایران میآباد چهار منار از باغباغ دولت 187

های ایرانی ثبت شده در میراث جهانی توسط اغاست؛ و همچنین یکی از بدر ردیا آثار ملی ایران قرار گرفته 774به شماره  ۲3/۱۲/۱34۶این باغ در تاریخ جهان است. 

 .یونسکو است
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نشستم. ساواک های درس مرحوم خانم عبدلی میرفتم و پای سخنرانی و کلاسدر کرج همیشه به فاطمیه می

کرد . یک بار شخصی در مجلس از او سوال کرد که مقلدّ کی هستید ؟ خانم عبدلی خیلی ایشان را اذیت می

هم به شدت برخورد کرد که چه ارتباطی به شما دارد و جر و بحث بالا گرفت . بعد ایشان را دستگیر کردند و 

های مختلفی برای ما اعلامیه رابطداشتند . ولی با این حال دست از مبارزه بر نمی .مدتی در بازداشت بودند

ها را خاموش گفتم که چراغرفتم . به یکیشان میآوردند . من شب به شب به همراه فرزندانم به مسجد میمی

های دیم که به کلاسریختم . هفت هشت خانم بوها را به سمت مردانه میکنند و خودم از طبقه بالا ، اعلامیه

گرفت و به ما کلاغ کردیم . همیشه ساواک جلوی ما را میرفتیم و در خلال آنها کار سیاسی هم میمذهبی می

زدند ولی باز کوتاه ایستادم ، به شدت من را با سنگ و باتوم میگفت . گاهی که رودررویشان میسیاه می

وف با صابون و بنزین و ... کوکتل مولوتپتو ، لباس گرم و ... کرده بودم . آمدم . خانه ام را انبار آذوقه ، دارو ، نمی

موران حمله کردند، به سمتشان أدادم تا اگر در تظاهرات ، مکردیم . هم خودم و هم به دیگران میدرست می

یدی رفتیم ؛ برف شدپرتاب کنیم . زمان حکومت نظامی به همراه پسر بزرگم به پمپ بنزین میدان کرج می

بارید . کلی پیت بنزین بیست لیتری جما کردیم . کا مینی بوس پر از پیت های بنزین شده بود . هم می

هایمان را نی، کیا فعالیتها انصاری، تاجیک، زعفراکردم . با دوستانم خانمهمه را بین مردم تقسیم می

ه جمعیت زیادی به خیابان ریخته کردم . یک بار در تظاهرات کتر کردیم . همیشه اسلحه حمل می گسترده

موران حمله کردند . مردم هنوز متوجه وضعیت نشده بودند و من برای متفرق کردن مردم ، تیر أبودند ، م

هوایی شلیک کردم . رئیس ساواک شخصی به نام رنجی بود که بعد از انقلاب ، در میدان کرج به دار آویخته 

کرد. منتظر بود تا از من ی ما بود . همیشه من را تهدید میانهشد . او همیشه با لباس شخصی جلوی در خ

. د در انتهای خیابان ما قرار داشتکردم . دانشکده اقتصاحرکتی سیاسی ببیند . من خیلی با احتیاط رفتار می

هم در چهارصد دستگاه کانون والیعصر را  ۱۸۸مرحوم جنتی رضوی شد.در ایام انقلاب دانشگاه خیلی شلوغ می

 
قبل از پیروزی انقلاب در مبارزات بسیار فعال بود و نقشی بی بدیل در هدایت مردم  ، در خانواده ای مذهبی به دنیا آمدند۱3۱۶درسال  شهید رمضان )حسن( جنتی 188

 55ماه در زندان های رژیم ستم شاهی حبس بود. او بعد از انقلاب هم به صورت مستمر در جبهه ها حضور داشت وبه افتخار جانبازی 5۱کرج داشت و به همین خاطر 

سیس کانون ولی وی فعالیت سیاسی خود رابا تأشد.  ۲/۱۱/۸۶سالگی در روز یکشنبه  73ج ملکوتی و شهادت گونه ایشان در سن منجر به عرو درصدی نائل شد که نهایتا 

 .در کرج شروع کرد ۱34۸آغاز و بعنوان دبیر کل فعالیت خود را از سال  )عج(عصر
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خط  -که به کرج تبعید شده و در خیابان برغان هم ساکن بودند- ۱۸۹تشکیل داده بود . خودش از آیت الله قمی

همه در دانشکده  ۱۹۰کرد . آقای جنتی رضوی ، آقای عبدوسگرفت . خیلی تشکیلاتی عمل میو مشق می

موران گارد و أنشکده آمد و به یک چشم به هم زدن همه جا را محضور داشتند . ماشین باری به جلوی دا

سربازان محاصره کردند . تیراندازی شدیدی شروع شد . درهای دانشکده را بستند و همه را به رگبار گرفتند . 

دادم . را به خانه پناه  تعداد زیادییمان را باز گذاشتم و کردند . من در خانهدانشجویان از در و دیوار فرار می

نپذیرفت و گفت که  آقای جنتی هم در حال گریز بود که به ایشان گفتم : به خانه بیا تا اوضاع آرام شود . اصلا 

بعد تیراندازی به گویند که جنتی فرار کرد و رفت که رفت. شوید و همه جا میاگر بیایم ، شما هم گرفتار می

ردند . ما همگی روی زمین دراز کشیده بودیم که مبادا ی ما شروع شد . تمام شیشه ها را خُرد کسمت خانه

ی دانشجویان متفرق شدند ، تیر به ما اصابت کند . بعد از ساعتی صدای تیراندازی قطا شد . وقتی که همه

 موران هم رفتند . روز بسیار بدی بود . أم

نشستند. خیلی از در میگذاشتند و دم پایین کلاک شهرک ساواکی ها بود . همیشه کلاه شاپو به سر می

کردم و جلوی کارشان را کردند . خیلی اوقات با آنها مبارزه میبردند و بی سیرتشان میدخترها را به زور می

گرفتم . زمانی هم که لشکر تیپ زرهی از قزوین به سمت تهران آمد، مردم کرج جلوی راهشان را خندق می

ه جلوی راه آنها را گرفته بودند ، خیلی آذوقه و ابزار و وسایل جنگی کندند و مانا عبور آنها شدند . به کسانی ک

نیروهای حکومتی را در مسجد حسین آباد مهرشهر اسیر کرده مثل نارنجک، کوکتل مونولوف و ... رساندیم . 

کرد یداد . اگر این فداکاری مردم نبود ، شهر تهران سقوط مبودند . پسر بزرگم هم در آنجا بود و نگهبانی می

 ماند . و انقلاب ناکام می

 
اجباری زنان در سال  کشا حجاب مبنی بر رضا شاه در پی فرمانمشهد  ۱3۸۶خرداد  ۲۶درگذشته  و در مشهد خورشیدی ۱۲۹۰ متولد سید حسن طباطبایی قمی 189

حکومت »شمسی به اقدام اعتراضی علیه  4۰های دهه وی در سال .شد عراق قامت در، ناچار به ترک ایران و ا(میرزا حسین قمیپدرش ) خورشیدی و ابراز مخالفت ۱3۱4

ن شیعه بود که بازداشت و به شهرهای وترین روحانی، یکی از بلندپایه۱34۲نمودند. در سال های وی هزاران نفر شرکت میها در سخنرانیپرداخت و در آن سال« پهلوی

 .خاش و سپس کرج تبعید شد

عنوان واعظی انقلابی به روحانیت و دیگر اقشار جامعه با رژیم پهلوی دارد. وی به های مبارزهسال سوابق طولانی درالاسلام والمسلمین محمدتقی عبدوس حجت 190

های شهر، چالوس، شهسوار، دماوند و... سفر کرد و به تبلیغ آموزهشهرهای متعددی از جمله: کازرون، مینودشت، سمنان، دامغان، کشکوئیه، شهرری، آمل، زنجان، زرین

 .دار شدسبزوار و کرج را عهده جمعههای متعددی از جمله امام. پس از پیروزی انقلاب نیز مسئولیتانقلابی پرداخت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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کردم. شدند ، کمک میدر این گیر و دار زخمی میهای اولیه دیده بودم و به افرادی که ی کمکمن در یزد دوره

شد . چون کرج در دیگر شهرها تظاهرات از بازارها شروع میبعد از آن هم در جبهه فعالیتم را ادامه دادم . 

رفتند . من همیشه ز مسجد صاحب الزمان شروع شده و به سمت امامزاده محمد میبازاری نداشت ، تظاهرات ا

. کردم و دیدم که پسرم را تیر زدنددر تظاهرات صا اول بودم . یک بار به سمتم تیراندازی شد . به اطرافم نگاه 

شکر به خیر گذشت .  شان برده بودند ، دوا و درمانش کردند . خدا رامردم زورآباد او را حمل کرده و به خانه

هایمان هم درگیری داشتم . شخصی به نام حیدر همایونی در همسایگی ما بود . از اقلیت من حتی با همسایه

خواند . چندبار با او به شدت آمد و بر ضد ما بلند بلند آواز میهمیشه همسرش به کوچه می .ها بود کمونیست

شد که به او شک کرده بودم و بالاخره دشتی رفتگر محلهّ بود . مدتی میبرخورد کردم . شخصی هم به نام علی 

فهمیدم که ساواکی است . از آن به بعد با او هم درگیر شدم تا از آنجا رفت ولی رنجی همیشه جلوی در 

کردم به همین دلیل به نام فاطمه چریک ی انقلاب اسلحه هم حمل میشد . در بحبوحهیمان سبز میخانه

بوده  برای ترور به ما گفت که نام من در لیست منافقین جزو هفتمین نفر بقاییته شدم . بعدها آقای شناخ

های فدایی خلق ساختمان در روز سیزدهم آبان ماه برای تظاهرات به تهران رفتم . منافقین و چریک است .

کردند و به سمت مردم تیراندازی می مورانأمژاندارمری و دانشگاه تهران را گرفته و در آنجا سنگر زده بودند . 

ریختند . خیلی روز وحشتناکی بود . چقدر از جوانان ما کشته کشتند و روی زمین میهمه را مثل برگ می

شدند . به سختی خود را از معرکه به در کردیم . در تظاهرات کرج هم وضا به همین منوال بود . رنجی همیشه 

ن حمله کردند ، شروع به دویدن کردم. از سمت حصارک فرار کردم و به بانک موراأدنبال من . یک بار که مبه 

ی ما زدند و من هم در مقابلشان به شدت ایستادگی کردم تا اینکه دست موران روی سر و کلّهأملی رسیدم ، م

 از سرمان برداشتند . 

خدا رحمتش کند . خیلی آدم  بود . ۱۹۱کرد . کارخانه برای مرحوم فاتحهمسرم در کارخانه جهان چیت کار می

خیّر و نیکوکاری بود . یک بار در کارخانه یکی از مهندسان به همسرم گفته بود که باید ریشت را بتراشی و 

 
بود. او مؤسس جهانشهر کرج و کارخانجات بسیاری چون  57های پیش از انقلاب داران ایران در سالمحمدصادق فاتح یزدی از بزرگترین و ثروتمندترین سرمایه 191

 .توسط سازمان فدائیان خلق ترور شد ۱353ی جهان بود. او در سال جهان چیت در گروه صنعت
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همسرم مخالفت کرد . او را به خانه اش برد و مجبورش کرد که سگش را بغل بگیرد . همسرم هم با او دعوای 

کنم و باید اثاثت را جما کنی و بروی . همسرم هم قبول اجت میشدیدی کرد . مهندس کارخانه گفت که اخر

دانست . در مثنوی، گلستان، شاهنامه را میهای داد . تمام داستانکرد . در یزد که بودیم ، درس قرآن می

. فرستادخود به سرکلاس و جلسات میمسجد جاما کرج هم آیت الله سید حسن مدرسی ایشان را گاه به جای 

هم دم کافه جهان یک اتوبوس به او زده بود و فرار کرد . او را در گاوداری کافه جهان انداخته بودند یک سال 

به همه گفتند  .یک مرتبه هم در کارخانه برنامه ای گذاشته بودند که شخصی پیدایش کرد و به خانه آورد . 

سرم من از سمت ناودان کارخانه فرار که باید با صدای بلند برای شاه دعا بخوانند و جاوید شاه بگویند . هم

ی کارگران را زیاد کردند ی بدنش زخم شده بود . آن سال حقوق همهکرده بود . وقتی به خانه رسید ، همه

های چهارصد دستگاه را هم او خانه .ولی حقوق همسرم را کم کردند . کارخانه جهان چیت را فاتح ساخته بود 

ساخت ه بود . اول نام این منطقه جهان آباد بود . یعنی فاتح هرجایی را که میآماده کرده و به کارگرانش داد

بود که قرار شد شاه به همراه فرح برای بازدید به کرج بیایند .  4۶گذاشت . سال نام جهان را بر روی آن می

تم و به مردم هایش لحاف دوخزیادی نصب کرده بودند . من رفتم همه را پایین کشیدم و با پارچههای پرچم

که کلانتری بود ، جای فرود  ۱۹۲بضاعت کمک کردم . خلاصه آنها برای بازدید آمدند . در میدان گلهابی

فاتح ، پسرش، شاه و کوپتر درست کرده و دانش آموزان مدارس را هم برای خوشامدگویی برده بودند . هلی

ها  ید کردند . فاتح گفت که این خانهچهارصددستگاه بازدی فرح برای بازدید از جهان چیت رفتند . بعد از محله

شیک و خوبی داشت ،  ای به نسبتا ی آقای آرام که از کارکنان کارخانه بود ، خانهرا به کارگرانم دادم . از خانه

پیش شاه  خیامیانساله شروع شد . کسی به نام  ۲5۰۰های این قضیه تمام شد تا اینکه جشنبازدید کردند. 

ها را باید کارخانه داران بدهند . صاحب کارخانه کفش ملی، خود خیامیان صاحب ی جشنو گفت که هزینه آمد

. فاتح خیلی مبلغ ناچیزی داد و گفت که من به کسی بدهکاری  هزینه های گزافی دادندکارخانه ناسیونال، و ... 

شته شدند . ساعت دو بعدازظهر بود که کارگران کارخانه اعتصاب کردند و پنج شش نفر هم ک 5۰ندارم . سال 

آمد کارگران به سمت تهران راه افتادند . سروان منصوری رئیس پاسگاه ژاندارمری کانال آب را  که از سد می

 
 میدانی در منطقه جهانشهر کرج 192
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رفت ، بست و کارگران را به رگبار بست . از جمله شخصی به نام علی کارگر بود که کشته شد . و به تهران می

را  ۱۹4بود . آن زمان هم داشتند پل تاج)ستارخان( ۱۹3ی او در ونکبسته شد . خانهی فاتح هم کم پروندهکم

آمد و به زیر پل رسید . راننده اش گفت که خیابان ساختند . فاتح به همراه راننده اش به سمت کرج میمی

ارد . کنی. من دیگر پیر هستم ، کسی کاری به من ندخلوت است، اوضاع مشکوکه. فاتح گفت : نه خیال می

خورد که جان سالم به در کنند . راننده اش هم تیر میاندازند و ترورش میساواکی ها زیر پل او را گیر می

ساواک اجازه نداد که مردم رخانه نیروی ارتشی جما شده بود .اش دورتا دور کابرد . روز تشییا جنازهمی

های اسلامی بود ، شاه را ترور کرد تسیکه جزو مارکس ۱۹5برایش مراسم بگیرند . مدتی بعد خسرو گلسرخی

هلیکوپتر سر خیابان زرندی اتح شلوغ کردند، با فکه ناکام ماند . وقتی که مردم چهارصد دستگاه برای ترور 

این را گفتند که مردم قیام  .های اسلامی ترور کردنداعلامیه ریختند که فاتح را شاه نکشته بلکه مارکسیست

محل تجما مردم  .شد دی و یکی هم خیابان قیام که بیشتر مبارزات از آنجا شروع مییکی خیابان زرننکنند . 

بریزند . روی آن را هم ارهّ خاک آقای ناطق نوری به مردم گفت که کا خیابان  یک بار هم که تظاهرات بود .

خیابان را آتش زدیم . مردم نفت ریختیم . وقتی که نیروهای حکومتی حمله کردند که مردم را با تیر بزنند ، 

 اندازد : هنوز هم صدای فریاد شعارهای مردم در گوشم طنین میموران درگیر شدند . أفرار کردند و م

 سگ جدید دربار       شاپور بختیاره 

 هایی ، رهبر ماییخمینی تو نوری از خدایی             فریادی از دل

 
های تجاری و مراکز خرید های بلند، برجای است مدرن با ساختمانشهرداری پایتخت ایران است. ونک محله 3ای واقا در شمال شهر تهران و منطقه ونک محله 193

 .استهای مهم و اصلی تهران که در خیابان ولیعصر قرار دارد؛ واقا شدهونک، یکی از میدانمتعدد که در اطراف میدان 

را  الله نوریبزرگراه شیخ فضل بهقرار دارد و دسترسی  ویلاخیابان تهران و خیابان ستارخان ،پورخیابان همایون روی تقاطا .تهران پلی است در شهر پل ستارخان 194

 .بوده است پل تاج ساخته شده است. نام قدیمی این پل ۱353سازد. این پل در سال یر میپذامکان

سردبیر بخش  ۱347بود. او در سال  مارکسیست هنویسند و ژورنالیست ،شاعر تهران در ۱35۲بهمن  ۲۹درگذشته  و رشت در ۱3۲۲بهمن  ۲ متولد خسرو گلسرخی 195

به اتهام  ۱35۱کرد. گلسرخی به همراه گروهی دیگر در سال حمایت می های چریکیجنبش بود. گلسرخی از جمله روشنفکران آن دوران بود که از روزنامه کیهان هنری

  الله دانشیانکرامت اه او وطرح ترور ولیعهد بازداشت شدند. گلسرخی در دادگاهی که به صورت زنده پخش شد از عقاید مارکسیستی و انقلابی خود دفاع کرد. با حکم دادگ

 شدند.  تیرباران ۱35۲بهمن  ۲۹در تاریخ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 آیت الله خمینی                               رهبر ارتش آزادگان است                

  ی صاحب الزمان است                                      آیت الله خمینی او نماینده

 ت به دست ملت رسید روز نابودی ا                   نوکر اجنبی ای بختیار پلید                       

 مرگ و بر بختیار                                        گفت و با این شعار            

 مرگ بر شاه ، مرگ بر شاه ، مرگ بر شاه ، مرگ بر شاه                          

 خواندیم . این شعارها را از مسجد جاما کرج تا امامزاده محمد یکصدا و یکدل می

های تیمی را منافقین بسیار فعالیت داشتم . یک بار یکی از خانههای تیمی بعد از انقلاب هم در کشا خانه

به هر مرد دو دانگ از  ،سه تا زن که هرکدام شش دانگ بودند  کشا کردیم که زنانشان دونگی بودند . مثلا 

ان کردند . همه شهای متشابه را برداشته و به نفا خود ترجمه میرسید . منبا فساد و فحشا بودند . آیهزن می

ها را ضبط کردند، من همه را ها ریختند و همه اسلحهرا گرفته و مجازات کردیم . وقتی مردم به پاسگاه

خیلی دست مردم بماند ، همه را تحویل کمیته و بسیج دادم .  در آوری کردم و نگذاشتم یک اسلحه همجما

بشوند . زمان جنگ هم در ستاد  ایی بخت فرستادم . شاید حدود صد ، صد و خردهاز جوانان را به خانه

ی ما تلفن داشت . پشتیبانی بسیار فعالیت کردم . بعد از انقلاب هم منافقین دست از سر ما برنداشتند . خانه

رفتم تا پدر و هاشان صحبت کنند ، تا پنج شش کوچه هم میزدند تا با خانوادهوقتی که رزمندگان زنگ می

ایشان حرف بزنند . خدا را شاکرم که یک قِران هم برای خودم پولی از این نظام همادرشان را صدا کنم تا با بچه

و انقلاب نگرفتم . سه تا روحانی و دو تا پاسدار تحویل این جامعه داده ام تا به این نظام و انقلاب خدمت کنند. 

اسلامی ایران قرار  که من و فرزندانم را در راه خدمت به ولایت فقیه و نظام جمهوریخدا را همیشه شاکرم 

   داد . والسلام . 

  


